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شاره ۳۳۱۷/۶ 
چهارشنیه ۵ مرداه ۱۳۹۰ 


ااج ال 
در این شماره می خوانید: 

یاد و یادواره وه ما آغاز ماه مبار ک رمضان 
یادداشت‌هفته ع 
تفسیر سیاسی سس ی کن ت ت ت کد ا در گردش ایام سال به سال به ماههای شریف و 
سه گانه سس بز ر گی برمی‌خوریم که می‌توانند کمک‌ویاریرسان 
ی ام EB‏ بسیار مناسبی برای انسان شدن و انسانی زیستن 
E‏ ماباشند گرچه تمامی ایام گر انقدرند و تمام روزها 
گزارش شهرستان کت وس ات 9| N‏ 0 
رفتارهاوواکنشها ی اا | کاهانه ماههای رجب. شعبان و 
داستان زند گی e‏ خصوصا رمضان قطعات بی‌مثالی از بهشتند. 
باریکترازمو -ترازو ۱۳| انسان وقتی می‌خواهد بهشتی شود ناچار باید تمام ایام خدا خصوصاً این ماههای گرانقدر و بالاخص رمضان 
9 ا ۳۱ : بار فر آن.ماه شرافت و کرامت رادرک کند. 

زارش- ار ر سس تس وا ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۰ 
EES E‏ و بهشت رادر رمضان می‌بخشند و بهشتی‌ها همه رمضانی‌اند و رمضانی‌ها همه بهشتی. فرارسیدن رمضان 
گزارش از زندان .| پس از گذشت سای ازعمر انسان را کمی از افسار گسیختگی و بی قید و بندی دور می کند و به سمت صلاح 
سوژه ,| کک د ار همون می سازد. 
پرسش ویژه پاسخ ویژه یه ص رمضان فرصت سبزی است برای پویش و سازند گی دوباره و خدا چقدر مهربان است که این فرصتها را به 
e‏ ری Jû Sz EE E‏ راحتی د راختیارمان قرار می‌دهد. هر کدام از مابیست بهار قر آنی. سی چهل, پنجاه و حتی شصت و شاید هم 
ET ۰ e‏ وت 2 هفتاد بهار قر آنی را تجربه کردیم و خداوند این همه به مافرصت انسان شدن و سعادتمند بودن راعنایت کرد. 
زارض هو هو تک ح 4 E‏ س 
مارک ااا _____________ ,ما شاید بتوانیم آنچه او می گوید را به درستی بشنویم» به درستی گوش فردهیم, به درستی بپذیریم و به درستی 
داستان‌بلندایرانی ۳۲| عمل کنیم. فرارسیدن ماه مبا رک رمضان را به همه شما بزر گواران تبریک و تهنیت عرض می کنیم و آرزو 
از گوشه و کنار جهان ۳۶| کنیم که خداوند توفیق طاعت و عبادت شایسته در این ماه به همه ما عنایت فرماید. 
یک هفته حادثه کے ogo ccec‏ ی ببس N TT‏ 
رازسلامتی ۷ ۰ و 
a E E 0‏ 3 خطبه پیامبر(ص) در روز آخر شعبان 
پاورفی تاریجی م 
E‏ و و | مر )4 حضرت سلمان فرمود: در روز آخر شعبان پیامبر 
تاد Sa‏ 7 ال ع و اله رای ماخطهای در قضیلت 
نوشته های ناب ت ئ | لے e : 7 ٠‏ ۱ ۳1 
جدول متقاطع چ ۰ ی رو و در حط بووین ۱ 
جدول شرح در متن و( تسرد مافرمود: 
با هوش خو د کلنحار بروید سس سس هه هه ها ا ای مر دم بر استی سایه افکنده بر سر شما ماه بز رگ 
سرگذشتهای واقعی یت سید سپ تسس ۱ ار مبار کی, ماهی که در او شبی است که از هزار ماه بهتر 
هفت هن 9 کے کی 
داستانهای‌انتخابی آلفردهیچکاک ۳ و ۱ = ۳1 2 eS‏ 
فرهنگ مردم -کلمات اهل غریت Ny TT E‏ 
ورزشی - هو| فرموده‌است. کسي که تقرب بجوید به خداوند.به انجام نافله خیری, مثل آن است که در غیر ماه رمضان 
تعبیر خواب سس .۲ | فریضه‌ای انجام داده باشد. و این ماه ماه صبر است. و صبر هم اجر و ثوابش بهشت است. 
پیغامهای روشنایی ی و ماه روزه» ماه مواسات وبرابری است. وماهی است. که رزق مؤمن در او زیاد می گر دد. و ماهی است که 
سفره رنگین ۰ 7 اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش. و آخرش آزادی از آتش جهنم اسست.واین‌ماهبرای مؤمن بهره و 


منفعت است. و برای منافق خسارت و ضرر. 


شهادت آیت‌الله شیخ فضل ال نوری 

«آیت‌الّه شیخ فضل الله نوری» عالم متعهد و مبارز و مرجع عالیقدر شيعه 
در ۱۱ مرداد ماه سال ۱۲۸۸ هجری شمسی در میدان تویخانه تهران به دست 
عوامل استعمار و استبداد به دار آويخته و شهید شد. 

وی در ۲ذیحجه ۱۲۵۹ قمری در منطقه کجور از توابع نور متولد شد و 
تحصیلات مقدماتی رادر زاد گاهش تمام کرد و سپس جهت تکمیل دوره 
تحصیلی خود به نجف رفت و از محضر استادانی چون میر زا حسین نوری. شیخ 
رافقی, و عالم جلیل‌القدر آیت‌الّه میرزای شیرازی کسب فیض کرد و بر دانش 
خویش افزود. 

شیخ فضل الله نوری به دلیل استعداد فراوان, مدارج علمی رایکی پس از دیگری طی نمود تابه درجه اجتهاد 
نائل آمد.او از مجتهدان طراز اول تهران بود و در ترویج حق تدریس فراوان کرد.ایشان در مبارزات روحانیون و 
مردم علیه استبداد قاجار و بر پایی انقلاب مشر وطه یکی از رهبران و روحانیون بر جسته‌ای بود که با ابراز مخالفت 
با استبداد و همگامی با ملت مسلمان و مبارز: پیروزی این نهضت را تسریع نمود. از این عالم شهید تالیفات چندی 
به جای مانده که از آن میان می‌توان صحیفه مهدویه. و تذ کرة الغافل فی‌ارشاد الجاهل را نام برد. 


مرو سم ۳ 


عکس روی جلد: شقایق جعفری جوزانی 


ەواد 


اختلاف فک رار 


0 


حطر ت امیر (ع۱ 


محمد امین جوادی 
1 2۷0[ 


بیشتر به‌پایداری ازدواج 
فکر کنیم تا o6‏ 


یکی از خوانند گان مجله.نامه‌ای برای من 
فرستاده و در این نامه به یک نکته مهم اشاره کرده 
است که بد نیست شماهم با بخش‌هایی از این نامه 
آشنا شوید: 

چندی پیش به ینک مجلس عروسی دعوت 
شدم.عروسی مربوط به یکی از اقوام بوده که وضع 
مالی نسبتاً خوبی دارد. از گوشه و کنار شنیده‌بودم 
که مهریه عروس خانم به عدد سال تولد شمسی او 
تعیین شده است.« ۱۳۶۵ و نیز می‌دانستم که هزینه 
مراسم نامزدی انها در یک سالن بود با هزینه ای 
حدود ۲ ۱ میلیون تومان وبازخبر داشتم که مراسم 
عقد جدا گانه‌ای داشته‌اند که بیش از این ميزان هزینه 
برداشته است. ضمناً از خریدهای عروسی آنها هم از 
زبان مادرم چیزهایی شنیده بودم که با هزینه خرید 


سخنانی از پیامبر اکرم در مورد روزه 

چند روزی بیشتر تا فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان زمان باقی نیست. ماه پر فضیلتی که گویی 
خداون د همه خیرات و بر کات رادر این ماه در اختیار 
بند گان خدا قرارداده است. باتبریک فرارسیدن ماه 
ضیافت الله چند سخن از پیامبر اکرم(ص) در همین 
باب تقدیم می شود: 

+ هر کس ماه رمضان رااز روی ایمان و به حساب 
خداروزه بگیر د. خداوند گناهان گذشته او رامورد 
آمرزش قرار داده است. 

3% هر کس در ماه رمضان» غیبت مسلمانی را 
بکند. از روزه‌داری خود اجری نخواهد برد. 

# هر کس ماه رمضان راروزه بگیر د و در آن از 
گناه و تهمت زدن به دیگران خودداری نماید. خداوند 
از او خشنود می گر دد و بپهشت را بر او واجب می کند. 

هر کس ماه‌رمضان را درک کند و آمرزیده 
نشده باشد. پس خدا او را از خود دور کرده است. 

#هر کس یک روز رابا میل و رغبت روزه بگیرد. 
اگر همه زمین انباشته از طلا به او داده شود. پاداش او 
داده نشده, مگر این که روز قیامت پاداش او داده شود. 

#* هر کس, یک روزه ماه رمضان را بخورد. روح 
ایمان از وجود او خارج می‌شود. 


۴ 


هر یک از این اقلام می‌شد برای ۰ انفر همان قلم کالا 
راتهیه کرد. که خیلی به آن نمی‌پردازیم و تنها به 
مجلس عروسی آشاره می کنم: 

وقتی به سالن رفتیم انواع واقسام آب‌میوه شیر قهوه. 
شربت. و... به میهمان‌ها تعارف می‌شد. بهترین میوه‌ها 
و شیرینی‌ها هم روی میز چیده شده بود. وقتی نوبت به 
سروغذارسید در یک میز بزرگ ۱۴ نوع غذاء شش 
نوع دسر با انواع نوشیدنی‌های معمول وجود داشت. 
هر کدام از میهمان‌ها حتی آنها که سعی می کر دند 
خیلی اسر اف نکنند و چشم و دل سیر نشان دهند موفق 
نشده بودند که بشقاب غذایشان راتمام کنند. چون 
در مجالسی که چندین نوع غذاسرو می‌شود هوس 
امتحان کردن حداقل دو سه نوع غذاو چشیدن طعم 
انها باعث می شود که تکلیفت با خودت هم مشخص 
نباشد. در این مجلس هم همین طور بود. غذاهای دست 
نخورده فراوانی می‌توانستی ببینی... و جالب آنکه اکثر 
بشقاب‌های نیم خور ده با مقداری گوشت و مرغ» میگو. 
ماهی و...باقی مانده ته بشقاب وحتی دست نخورده 
بعد از مراسم درون سطل ريخته می‌شد. بایک حساب 
سرانگشتی تنها در مجلس آقایان که من حضور داشتم 
می‌توانستم حدس بزنم که با غذاهایی که به این شکل 
دور ريخته می شد می‌توانستی به راحتی به ۰ ۰ انفر 
غذا بدهی. خود من از دیدن این صحنه‌ها دل شوب 
شدم. وقتی مراسم تمام شد به فرزند یکی از صاحبان 
مجلس که برادر عروس هم حساب می‌شد و از اقوام 
نسبی من به حساب می آمد گفتم: 


درباره بحث صفرها و واحد پول ملی 

اخیر آبانک مر کزی اطلاع داده‌است که بر ای واحد 
پول پیشنهادی «یارسی» و برای فروغ آن پیشنهاد 
داریک شده‌است.پارسی برای واحد پول مناسب به 
نظر نمی رسد و داریک که واحد پول طلای داریوش 
بوده است نمی تواند در تقسیمات قرار گیرد. 

کوچکترین جزء پول امروز ما دینار است ورییس 
کل بانک م رکزی از آن بدین گونه اد کرده است که با 
برداشتن ۴صفر هر یک ریال معادل ۰ ۱۰ دینار خواهد 
شد. اما ایشان نفر مودند که ریال تا زمان پهلوی پولی 
خارجی«اسپانیولی» بودهاست که هنوز آثار آن در 
بازار هست زیر در بازار دو ريال رامعادل دو قران و 
نیم قلمداد می کنند. قبل از ریال مدت‌ها قران رایج و 
معادل ۱۰۰۰ دینار بوده است و مثلا به جای دو قران 
می‌گفته‌ان د دوهزار یعنی دو هزار دینار. دینار واحد 
پول‌ایران ساسانی بوده و درهم یک‌دهم آن ارزش 
داشته است. دینار در قران مجید هم آمده‌است. 
درهم نیز در کتاب اسمانی ما هست و در قانون دیه 
اسلامی درهم یک دهم دینار است. با این اوصاف در 
این مقطع جای آن هست که ریال و قران و تومان را 
که یاد آور استعمار پر تقال و اسپانیا در خلیج فارس و 
استبداد«سلطان صاحبقران» و حمله خارجی «سپاه 
مغول» است دور بريزیم و دینار و درهم ایرانی و 
اسلامی رااحیا کنیم. بدین نحو که اگر مقید به حذف 


«با توجه به اعتقادات مذهبی که خانوادهشما 
دارن د وهمه مادر فامیل داریم. فکر نمی کنید ازاين 
داراف عا ےا دی 

او گفت: که ماخانواده عروس‌ایم وپدر داماد 
دوست داشته برای تنها پسرش سنگ‌تمام بگذارد. 
کت اسان ارا 
هم چندان ساده نبوده! و این مجلس هم گمان نمی کنم 
کال وا کے > اا د اه ان 
کارهاچندان در وقت و زمانی که خیلی‌ها هزینه 
برگزاری یک مراسم ساده را ندار ند چندان قابل 
توجیه نیست. ضمنا از او پرسیدم: 

این مراسم چقدر هزینه برداشته است؟ 

گفت:خیلی در جریان نیستم. فقط همین قدر 
می دانم که گویا بابت هر نفر ۸۰ هزار تومان قرارداد 
بستهاند. و به راحتی می‌شد حدس زد که هزینه این 
مراسم. ۰ میلیون تومانی آب خورده است. و می‌شد 
حدس زد که این عروسی با مخلفات قبل و بعدش 
بامجالس نامزدی وعقدش وباجهیزیه و کادوها 
و چشم روشنی هایش باید بالای ۱۲۰ میلیون تومان 
خرج روی دست دو خانواده گذاشته باشد که هزینه 
عروسی خیلی از خانواده‌های ایرانی یک دهم این رقم 
است. | نچه که جای تعجب و سوال دارد این که چرادر 
بین خانواده‌های معتقد و مذهبی چنین اتفاقاتی روی 
می‌دهد و به راحتی هم توجیه می‌شود؟ 

ی را 
باچنین هزینه‌هایی حتی در بین خانواده‌های مذهبی 


۴صفر هستیم ۱۰۰۰۰ ریال کنونی رایک دینار بنامیم 
واجزاء دینار رابه صد قسمت تقسیم نماییم که یک 
صد ک برابر با ۰۰ | ریال کنونی خواهد بود ۰صدک 
ریال کنونی است هر واحد رایک هزار ک نام کنیم« که 
بایک‌هزار دوهزار کنونی که به جای یک ريال ودو 
وال گفته می شود متناسب خواهد نمود ویر این قياس 
تاوقتی کار برد وجود داشته باشد نیم هزار ک وچا رک 
هم می‌توان اسم گذاری کرد. 
سا یی 
باهمدیگر روراست باشیم 
مطلبی که می‌خواهم مطرح کنم» مربوط به زمانی 
می‌شود که همسرم در شر کت نفت کار می کر د.(البته 
حالا بازنشسته شده است) آن سال‌ها هر ماه که حقوق 
می گرفت مقداری پول به من می‌داد و می گفت این 
تمام حقوق من است... و من ساده‌دل حر فش راباور 
می کردم وبا همان میزان پول پرداختی باسختی امور 
آدم دلسوز و صادقی است به خانه ما آمد. صحبت از 
حقوق و در آمد و خرج و مخارج شد. من گفتم پولی که 
شوهرم هر ماه به عنوان حقوق به من می‌دهد خیلی کم 
قدر به شما می دهد ؟ من وقتی رقم پول دریافتی را گفتم 


پذیرفتنی شده باشد؟ این نامه را با این توضیحات 
برای شما نوشته‌ام تا درمجله منعکس و چند کلمه‌ای 
در این باره صحبت کنید... 


نامه‌این خواننده محترم رابه اين دلیل در صدر 
یادداشت هفته آورده‌ام که بگویم متأسفانه انچه که 
در این نامه آمده یک مورد استثنایی و خیلی عجیب 
ور ی مر ار ان د 
کم‌اتفاق نمی‌افتد و باز متأسفانه در میان افرادی با 
اعتقادات مذهبی نیز شاهد چنین رفتار و رویکردی 
هستیم. و تا آنجا که آموزه‌های دینی به ما می‌گوید 
اسراف‌هایی از این نوع نسبت چندانی با اعتقادات 
دینی یبدا نمی کند. 

یادم می آید در سال‌های اول انقلاب بر خی مراسم 
ازدواج در مساجد صورت می گرفت. انهاهم که در 
مسجد مراسم نمی گرفتند با کمترین هزینه جشن 
ازدواجشان را بر گزار می کر دند. حدا کنر یک ولیمه 
ساده‌به دوستان و اقوام با یک نوع غذاءد ر خانه عروس 
یا داماد تمام مراسم را تشکیل می‌داد. به خصوص 
خانواده‌های مذهبی به شدت اکراه داشتند که حتی 
اگر پول دارند آن راصرف مراسم پرخرج میهمانی 
عروسی کنند. خریدهای ازدواجشان در یک انگشتر. 
یک کفش و کیف ولباس ونهایتاً یک گردنبند خلاصه 
می‌شد. به همین خاطر بود که در سال‌های اول انقلاب 
ازدواج اصلاً سخت به حساب نمی آمد و بسیاری از 
جوان‌های متحول شده به این شکل زند گی خود را 


حقوق تو که خیلی بیش از این است.ضمنا توفیش 
حقوقی هم باید داشته باشی... و بعد با قاطعیت تأكيد 
کرداز ماه آینده‌حقوقت رابه طور کامل‌ همراه‌فیش 
حقوقی تحویل همسرت می‌دهی وگرنه طور دیگری 
باتو رفتار می کنم... تازه بعد از آن بود که شوهرم از 
تهدید برادرش ترسید و از ماه بعد فیش و حقوقش را 
به من می‌داد. و تازه فهمیدم که در اين سال‌ها شوهرم 
مرا فریب می‌داده... 
من کاری به این ندارم که شوهرم با درآمدش چه 
کار کر ده و کاری به این ندارم که اگر این در آمد صرف 
امور منزل می‌شد. زند گی ما و فرزندانمان چه رونقی 
می گرفت و... بیش از همه گله من این است که زن و 
شوهر باید صادق باشند و چرابرخی مردان با همسران 
خود روراست نیستند؟ 
امضا محفوظ -گچساران 
کوهبنان را کوچکتر نکنید 
اخیر آ شایعه ای در مورد جداسازی دهستان 
شعبجره‌از بخش طغرالجرد شهر ستان کوهبنان و 
الحاق آن به شهر ستان زر ند مطرح شده است که دل 
اهالی ولایت‌مدار و شهیدپرور کوهبنان رابه درد آورده 
است. به طوری که اهالی خود دهستان مذ کور نیز از 
این تصمیم اظهار ناراحتی می کنند. از اسستاندار کرمان 
خواهشمندیم نسبت به احقاق حقوق تضییع شده این 
شهرستان اقدام شود. با سا 


ار ای ایا ۳ 
اک دا ار 
ازدواج فرزندانشان دچار دغدغه‌اند. سن ازدواج بالا 
رفته‌است.اماعمر ازدواج به شدت کوتاه شده است 
و اینها یک خطر به حساب می‌اید. 

هر هفته نامه‌های فراوانی به دفتر مجله می رسد 
که مادران نیازمند چون نمی‌توانند یک جهیزیه 
مختصر برای فر ز ندانشان تدار ک ببینند. خواستگاران 
فرزندانشان را رد می کنند و یا ازدواج آنها را به تخیر 
می‌اندازند. جوانانی هستند که از بر گزاری یک مراسم 
ساده‌ناتوانند. بايد تعادلی در جامعه به وجود ورد 
همه ماباید در اعتقاداتمان تجدید نظر کنیم و دچار 
توجیه نشسویم. اسراف و اشرافیت و تجمل راارزش 
ندانیم. بیشتر به طول ازدواج فکر بکنیم و نه به عرض 
آن. به زبان ساده به تشریفات مراسم. محل سالن؛ 
ریخت وپاش آن و تنوع غذاهای روی میز, خریدهای 
کلان قبل از مراسم عروسی و... چندان توجه نداشته 
باشیم. بلکه کاری کنیم تاعمر ازدواج کوتاه نشسود. 
ازدواج‌ها به طلاق نینجامد. در آن صورت تمام آنچه 
را که باصرف هزینه‌های گزاف.می خواستیم در قالب 
یک مراسم عروسی با شکوه یک خاطره شیرین و 
ماند گار گر دد. جز خاطره ای تلخ نخواهد شد. بسیاری 
از اين ازدواج‌های پ رخرج به سرانجام شیرینی منجر 
نمی‌شود. همه ما تلاش کنیم تا ازدواج‌های باشکوه اما 
کم‌دوام. جای خود را به ازدواج‌های ساده و صمیمی 
اما پایدار و ماند گار بدهند. ۰ 


کمک خبر در ماه مبارک 
بن ده به عنوان یکی از خبرنگاران مجله در 
اسفراین وظیفه خود دیدم تا در این آستانه ماه عزیز 
دراین شهر که بنده در جریان مشکلاتش به عنوان 
یک خبرنگار قرار گرفته‌ام و دچار بیماری مهلک 
سختی به مشکل خورده با دست‌های سخاوتمندشان 
شریفیان از اسفراین 
قرار نبود چنین شود 

یادم می اید رییس جمهور محترم همزمان با 
اجرای طرح هد فمندی در مصاحبه تلویزیونی گفتند 
که اجرای این طرح. گرانی و تورم به دنبال نمی آورد و 
در مواردی که گرانی پیدا شود. دولت خود آنرا کنترل 
بد خود رابه مردم نشان می دهد. درست است که 
دولت در حال حاضر هر ماهه مبلغی راب عنوان یارانه 
نقدی به شهر وندان می پر دازد که در خیلی از موارد. 
مشکلات آنهاراحل می کند اما ترسم این است که 
رفته رفته میزان آن گرانی ها به قدری بالا برود که 
خانواده‌ها مجبور باشند مبلغ قابل توجهی هم روی پول 

دولت بگذارند تا بتوانند با هزینه ها کنار بيایند. 


ذکربا آقابابایی -گرگان 


۵ مروار ۹ 


نامه‌به‌سردییر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن ماه پرفضیلت رمضان و آرزوی توفیق 
شایسته در ادای فر ایض این ماه عزیز وباعرض پوزش 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما. 
ERR‏ 
#خلیل ناهید -گنبد 
نامه شماراخواندم و آن رادر نوبت چاپ قرار 
دادم تادر یکی از شماره‌های آینده به چاپ برسد. 
سرافراز باشید. 
# مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
متشکرم.همان‌طور که شماهم اشاره کر ده‌اید بهای 
گاز مصرفی در زمستان گذشته افزایش چشمگیری 
داشته است. فکر می کنم بعد از عید هزینه‌های گاز 
کمتر شده باشد و امیدواریم که فعلاً تصمیمی در مورد 
افزایش قیمت گاز گرفته نشود. سرافراز باشید. 
# محمدعلی قرا گوزلیان 
مطالب شما به دستم رسید. در مجموع مطالب 
خوب و قابل استفاده‌ای است که در صفحات مختلف 
ی اد مورد اس ادق ار کیرد ضمتا وه نش ما 
کرده‌اید و ضمناً قدردان زحمات همسرتان در این 
سال‌ها هستید. ان شاءالّه خداوند به شما و خانواده 
خوشبخت شما طول عمر عنایت فرماید. 
# حسین محمدی -خلخال 
نامه شمارا در مورد وضعیت امامزاده عبد اللّه 
شهر کلور به بخش ترازو دادم تادر آن قسمت مورد 
استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
# شهرام حیدری-اهواز 
مطالب شمابه دستم می‌رسد.در مورد وزارت 
نفت هم مدتی است سرپر ستی بر ایش انتخاب شد ه. 
ان‌شاالله‌ این وزار تخانه و شر کت‌های تابعه آن هم سر 
و سامان بگیرند. سلامت باشید. 
# زهرامترجمی -جهرم 
حق باشماست. نان رابه قیمت روز می‌خوریم.اما 
با کیفیت مطلوب نمی‌خوریم. این روزها مر اقبت ما 
درباره کم فروشی هم کمتر از گذشته شده‌است که 
خدابه ما رحم کند. در مورد مطلب دیگری هم که 
برای بخش نامه‌های بی‌واسطه فر ستادید باید بگویم 
نامگذاری‌سال‌ها برای توجه دادن همه مسوّولین و 
آحاد مردم.به موضوع مهمی است که توسط رهبری 
مطرح می‌شود اما همانطور که شما هم اشاره کر دید 
در اکثر موارد فقط با تبلیغات بر گزار می‌شود و همه 
به ویژه مسوولین به روح آن توجه چندانی ندارند. 
انشاءاللّه که همگی توجه کنیم. 
٭ محسن ذوالفقاری -ساوه 
طولانی درهمراهی بانشر یه خود تان داریدسپاسگزارم. 
یکی و دو نامه جدید به دستم رسید که به تدریج مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. سرافراز باشید. 


از هر چیز ی تازه‌اش داانتخاب کی و لی از دوستان. کهنه‌اش دا 


۵ حص ت ای «ع» 


مرگ یا ترور اسامه‌ین‌لادن رهبر القاعده در 
یک شهرامنیتی پا کستان لطمه‌ای اساسی به جایگاه 
اسلام آباد درروابط با آمریکاوارد آورده‌واز ارزش این 
کشور کاست. به طوری که پس از ان حادثه شر ایط به 
ضرر پاکستان در حال تغییر است. اعتراض مقامات 
آمریکایی که حتی‌به قطع بر خی کمک‌های‌این کشور 
به پا کستان انجامیده‌یامواضع کر زای رییس جمهوری 
افغانستان علیه اسلام آباد حکایت از این واقعیت دارد 
که‌اوضاع طرف پا کستانی دراین معادله چندان‌روبه 
راه نبوده‌وهر روزی که می گذرد کفه ترازوبه ضرر 
اسلام آباد سنگین تر می‌شود. 

اعتراض‌ه ای افغانستان و آمریکابه پاکستان 
سبب نزدیکی هندوستان به این دو کشور شده‌است 
تاحدی که سفر نخست وزیر هند به افغانستان که‌با 
سخنرانی او در پارلمان این کشور همراه‌بود و یادیدار 
وزی ر خارجه آمریکا از دهلی‌نو حکایت از این واقعیت 
دارد که موقعیت هندوستان در این منطقه در حال 
بهبود بوده اما جایگاه پااکستان در حال افول اسست: 
این چرخش در سیاست کابل و واشنگتن می تواند به 
ضرراسلام| باد وبه سود دهلی نوتمام شود که رقبای 
سنتی یکد یگربوده وهنوزهم بر سر منطقه کشمیر در 
#شمکش‌ونزاع به‌سرمی رند _ 

رقابت‌هندوپا کستان‌از زمانی آغازشد که‌دو 
کشور در پایان استعمار انگلیس در راهاستقلال‌قدم 
برداشته و می‌خواستند جایگاه واقعی خود رادر این 
منطقه به دست آورند.ولی تقسیم هند وستان به دو 
کش ور مسلمان و هند و از همان ابتدا این دو کشور 
راروی‌اروی‌هم قرارداد که‌دراین ار تباط موقعیت 
کشمیر براختلافات افزود. زیرادولت کشمیر از الحاق 
این سرزمین به پا کستان امتناع ورزی ده وضمیمه 
هندوستان شد که همین مسأله بر روابط دهلی نو و 
اسلام آ باد سایه‌انداخته‌واین‌دو کشور تازه‌تأسیس 
رارویاروی‌هم قرار داد تاحدی که دو کشور بارها بر 
سر کشمیر به جنگ پر داختند که در این در گیری‌ها 
پا کستان موفق به اشغال بخشی از کشمیر که امروزه 
کشمیر آزاد نامیده شد. 

رقابت هند و پا کستان که در همسایگی چین قرار 
داشتنددرزمان‌جنگ‌سردشدت گرفت. خصوصااز 
زمانی که‌هندی‌ها موفق به دستیایی به سلاح‌هسته‌ای 
شدند.در آن سال‌هاء پا کستان که از اعضای پیمان‌های 
نظامی سنتووسیتو به شمار می رفت از متحدان سنتی 
آمر یکابوده‌ودر محور غرب قرار داشت در حالی که 


۶ محر حمس 


نقش جد ید دهلی| 
¢ هه 


هند با پیش گرفتن سیاست اقتصادی سوسیالیستی به 
متحد ودوست شوروی تبدیل شده ودر مقابل محور 
واشنگتن-اسلام آباد قرار گرفت. 

هند علاوه بر پا کستان و تروریست‌هایش که هر از 
گاهی کشمیر رابه آ شوب می کشیدند باچین نیز بر سر 
منطقه دالاخ در گیر بود. 

ولی شرایط به تدریح تغییر یافته و اقتصاد 
بر سیاست غلبه کردهو کشسورهای این منطقه با 
پیش گر فتن سیاست درهای ب از اقتصادی در زمینه 
جلب سرمایه‌های جهانی به رقابت پر داختند. 

دراین مرحله چین که فقط نامی از کمونیسم را 
ید ک می کشید به یک قطب قدر تمند اقتصادی در 
جهان تبدیل شد. هند نیز از زمان نخست وزیری 
راجیو گاندی پسر ایندیرا گاندی تغییری اساسی 
و زیر بنایی در سیاست‌های اقتصادی خود داده و 
سوسیالیسم رارها ساخت.حوادث ۱سپتامبر و 
جنگی که‌باتروریسم آغاز شد اسلام آبادراپیش 
از پیش تخت قش ار قرار داد تاسیاست‌هایش را 
اصلاح کند. در آن زمان که ژنرال مشرف قدرت رادر 
پاکستان در دست داشت ‌این کشور به جبهه‌جهانی 
مبارزه با تروریسم پیو ست ولی این سیاست قاطعانه 
نبودهو کجدار ومریز بود تاحدی که بارهااعتراض 
آمریکاء افغانستان و هند رادر پی داشت. 

هند معتقد بود که در پا کستان افرادی وجود دارند 
که هنوزهم از اعزام تروریست به این کشور جانبداری 
می کنند. حوادث سال گذشته در بمبئی که چند روز 
قبل از سفر خانم کلینتون به هندوستان یکبار دیگر در 
این شهر تکرار شد ادعای دهلی‌نو رااثبات کردند زیرا 
تروریست‌هااعتر اف کر دند که‌درپاکستان آموزش 
دیده و از این کشور راهی هند وستان می‌شوند. 

همچنین افغانستان معتقد بود که پا کستان بر خورد 
قاطع و سختی با تروریست‌های طالبان نداشته و این 
گروه‌در مناطق مرزی و قبیله‌ای پاکستان حضور 
داشته و برای دست زدن به اقدامات تروریستی به 
افغانستان می آیند. این اعتراض‌ھاخصوصاً پس از 
مرگ اسامه‌بن‌لادن شدت گرفت. اما آمریکا که در 
راس اقتلاف جهاتی مدغی قش ی حساس درقبارزه 
باتروریسم است بارها به پا کستان اعتراض کردهو 
خواستار قاطعیت اسلام آباد شده است. 

حوادث اخیر که‌نشان از ضعف دولت اسلام آباد 
وفعالیت‌تروریست‌هادراین کشوردارد در نهایت 
سبب تقویت محور واشسنگتن, دهلی‌نو, کابل شده و 


ارو ۳۶۷ 


اسلامآباد رادر موضع ضعف قرار داده است. 
جایگاه هندوستان 

هندوستان در سال‌های‌اخیر توانسته نقش تعیین 
کننده‌ای در این منطقه ایفا کر ده و ازیک کشور منزوی 
یامتمایل به‌مسکوبه یک قدرت تبدیل شود.این کشور 
بایک میلیارد نفر جمعیت با چر خشی که در سیاست 
واقتصاد خود داده‌به رقیبی بر ای چین تبدیل شده‌وبا 
شتابی که گرفته می تواند به یک قطب قدر تمند سیاسی 
واقتصادی بدل شود. 

هندوستان را با وجود تمامی ضعف‌ها و مسایل 
داخلی. باید بزر گترین دمو کراسی جهان به حساب 

جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد ثبات سیاسی 
واقتصادی‌سبب گردیده بسیاری از سر مایه‌هایی که 
به سوی چین يا قدرت‌های اقتصادی جنوب شرقی 
آسیانظیر کره جنوبیو تایوان سرازیر شده بود سر 
از هندوستان در آورد که همین مسأله می‌تواند زنگ 
خطر رابرای چین و پا کستان به صدادر آورد. 

چین از نظر اقتصادی بار قیبی مواجه شده که 
دارای موقعیتی به مراتب بهتر بوده و می‌تواند نیازهای 
سرمایه‌داران رابرطرف سازد. هند بر خلاف چین 
با مشکلات حاد حقوق بشری و فقدان آزادی‌های 
سیاسی دست به گریبان نبو ده واز وجهه قابل توجهی 
در جهان بر خو ر دار است. همین ویژگی سبب گردیده 
بسیاری تمایل بیشتر به سر مایه گذاری در هندوستان 
ژاشته باشند تاچین. 

الگوی توسعه چینی و هن دی دارای تفاوت‌های 
اساسی است که به نفع هندی‌ها تمام شده‌است. در 
الگوی‌هند ی توسعه سیاسی و اقتصادی به موازات هم 
مورد توجه قرار داشته و از اهمیت بر خور دار هستند در 
حالی که در الگوی چینی. صر فا توسعه اقتصادی مورد 
توجه است واهمیتی به سیاست داده نمی‌شود زیر 
همه راه‌ها به حزب کمونیست ختم می‌شود که نقش 
پدر خوانده را در جامعه چین ایفامی کند. همین ویژ گی 
سبب گر دیده هند بتواند به رقیبی قد ر تمند برای چین 
تبدیل‌شود. 

درسال‌هایی کهازاستقلال‌هندوپا کستان‌می گذرد 
دو کش ورهمواره‌در گیر جنگ ودر گیری بوده‌اند.ولی 
در این سال ‌ها هند از اعزام و آموزش تروریست‌ها از 
سوی پا کستان نگر ان بوده تا حدی که بارهااعتراض 
خودرا در این زمینه آشکار ساخته است.اگر چه پس 
از حوادث ۱ ۱سپتامبر پا کستان‌دست به تغییراتی در 
سیاست‌های خود در قبال هند زد ولی هنوز هم هندی‌ها 
معتقدند بخشی از دولت و آرخش پا کستان دراین کار 
نقش دارند. همین مسأله می تواند سیب نزدیکی هند 
به آمریکاوافغانستان گردد. 

پاکستان باوجود این که خود از تروریسم لطمه 
دیده‌امابایداعتراف کرد که اراده‌ای قاطع برای 
ریشه کنی ان دراین کشور وجودندارد که حوادث 
اخیر گویای این واقعیت است. 
تضعیف دولت زرداری منجر شود که در آن صورت 


زمینه مساعدی‌برای رشد طالبان ودیگر گروه‌های 
تروریستی_-مذهبی مثل لشکر جهنگوی وسپاه طیبه به 
وجود خواهد | مد. ولی در هر حال انچه امر وزه مشهود 
است‌این واقعیت می‌باشد که ادامه این روند به ضرر 
پا کستان تمام شده و به نفع هندوستان خواهد بود که 
توانسته جای اسلام | باد رابه عنوان متحد ودوست 
واشنگتن در اقیانوس هند بگیرد. 
دوستی با آمریکا 

دردهه ۱۹۹۰ حزب کنگره‌هند که راجیو گاندی 
درراس آن قرار داشت باشعار «توسعه اقتصادی و 
پیشر فت تکنولوژی» توانست در انتخابات این کشور 
به پیر وزی بر سد. 

به این تر تیب هندوستان قدم به دوران جدیدی از 


حیات سیاسی_اقتصادی خود گذارد. در آن زمان بیل 


کلینتون رییس‌جمهوری وقت آمریکاازاین سیاست 
جانبداری کرد.سفراو به هند گشایشی در روابط دو 
کشور در پی داشت. پس از آن, روابط هند و آمریکا 
گسترش روزافزونی یافت خصو صا پس از حوادث 
۱ ۱ سپتامبر بر اهمیت هند افز وده شد. در این سال‌ها 
دو کشور توافق‌نامه‌ها وقراردادهایی امضا کر ده‌اند که 
به نفع دوطرف بوده‌است که از آن جمله می توان به 
توافق‌نامه هسته‌ای آنها در سال ۰۰۵ ۲ اشاره کرد. 

یکی از اهداف آمریکااز نزدیکی به‌هند ایجاد.سد 
در مقابل جین است.اولین دور گفتگوهای راهبردی و 
استراتژیک دو کشور در سال ۲۰۱۰ بر گزار شد و سفر 
هیلاری کلینتون‌وزیر خارجه آمریکابه‌هنددر رس 
یک هیأت ۲۵ نفره دومین دور گفتگوها رادرپی داشت 
که‌درپایان آن‌بیانیه مشتر کی منتشر شد که‌در آن 
بر تقویت روابط دو کشور تا کید شدهبود. در بیانیه 
آمده‌بود که مشار کت هند و آمریکا از زمان بر گزاری 
اولین دور گفتگوهای راهبردی در سال ۲۰۱۰ منجر به 
پیشرفت‌هایی در همه زمینه‌ها شده و طر فین نظریات 
راهبر دی خود رابه همه موضوعات ومناطق مهم جهان 
گسترش داده‌اند. هم چنین قبول کر ده‌اند که‌افزايش 
تجارت و تر دد و ارتباطات تجاری بین جنوب اسیاو 
آسیای مر کزی برای تثبیت صلح و ثبات در افغانستان 
مفید خواهد بود. 

آنهادرادامه تعهد خود راب رای تقویت‌هر چه 
بیشتر هم کاری فیمابین در مبارزه بات وریسم از 


راه‌های مختلف از جمله تبادل اطلاعات. همکاری 
عملیاتی و دستر سی به تجهیزات پیشرفته مورد تا کید 
قرار دادند. 

باوجود گسترش رابطه نظامی دو کشور به ۸ 
میلیارد دلار در ۱۰سال گذشته مسایلی در ماه‌های 
گذشته روابط آنهاراتحت‌الشعاع قرار داده‌بود که‌از 
جمله آنها می توان به مسایل زیر اشاره کرد. 

۱-خروج کمپانی‌های آمریکایی از مناقصه خرید 
۶ ۱ فروند هواپیمای نظامی توسط هند که استعفای 
سفیر آمر یکادر دهلی‌نورادر پی داشت. 

۲-عدم اطلاع رسانی در باره ماجرای ترور وم رگ 
بن‌لادن به هندی‌ها که با اعتراض دهلی نو همراه بود. 

۳-تبرتهعاملان حادنه ترور یستی‌بمبئی‌در 


دو کشور رابطه خود رایکی 
از راهبردی‌ترین همکاری‌های 
قرن ۱ نامیده و خواستار 
گسترش آن‌هستند. سفر خانم 
کلینتون‌بامذاکرات وتوافق‌هایی 
درباره وضعیت افغانستان و 
پاکستان, امنیت آسیای جنوبی. 
مبارزه با تروریسم و همکاری در 
زمینه انرژی‌هسته‌ای غیر نظامی 
همراه بود. 

خانم کلینتون و کریشنا 
وزرای خارجه دو کشوردریک 
کنفرانس مطبوعاتی به تشریح 
توافق‌هاپرداختند وزیر خارجه هند -آمریکارا 
دوست ثابت قدم کشورش خواند که بر تعهد به رابطه 
راهبردی باهند و امریکا پای بند مانده‌است. 

در همان حال خانم کلینتون می‌گوید: آمریکا نه 
تنهابه معاهده‌هسته‌ای غیر نظامی با هند پایبند است 
بلکه به فروش فناوری دفاعی به‌این کشور تا کید 
دارد کریشنا عنوان می کند: مذاکرات خوبی درباره 
تروریسم در این منطقه داشتند که منجر به تقویت 
همکاری بین دو کش ور بر ای مبارزه‌با تروریسم شد. 
به گفته او برای بر قراری صلح و ثبات منطقه‌ای. 
پناهگاه‌های ترور در پاکستان باید محوشود. 

خانم کلینتون هم اعلام می‌دارد که کشورش 
از صمیم قلب از پیشر فت هند به عنوان یک رهبر 
منطقه‌ای وجهانی حمایت می کند. به گفته اوا گر 
روابط دو کش ور در ۳زمینه تجارت وسر مایه گذاری, 
مشار کت امنیتی وفن‌اوری هسته‌ای صلح آمیز 
عمیق‌تر شود. می توانند به مشار کت مثال زدنی قرن 
۲۱ دست بیابند. او دربازه پاکستان صراحتاًگفت: 

مانمی توانیم بهشت امن تروریسم رادرهیچ کجای 
دنیا تحمل کنیم. این به نفع خود پاکستان هم هست که 
در مقابل تروریسم اقدام کند. 

توسعه روابط واشنگتن و دهلی‌تواگر چه ممکن 
اس به ضرر پکن و اسلام آباد نباشد امامی‌تواند رابطه 
با آنهاراتحت‌الشعاع قرار داده‌وجایگاه‌هندوستان را 


دراین منطقه تقویت کند. ۳ 


۵ مرا و ٩۰‏ 


۴ سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در 
فردو تکذیب شد. روزنامه داون پا کستان این ادعا 
رامطرح کرده‌بود. 

۴« به گفته قشقاوی ایران در کش ورهای‌انگلیس. 
مکزیک. کلمبیاء تونس, نیجر یه و موریتانی فاقد 
سفیر است. در حالی که منتقدان می گویند ایران در 
۰ کشور سفیر ندارد. 

*ایران وهند از قطعی شدن حل اختلافات مالی 
خود خبر دادند. 

۴« ایران نامه شورای‌همکاری راباز گر داند.مفاد این 
نامه غیر قابل قبول عنوان شده است. 

۴ مشتریان بدحساب بانک‌ها ستاره‌دار می‌شوند. 
+ خدایی تتوری حذف احمدی‌نزاد را غلط 


۶ سید احمد خاتمی به احمدی‌نژاد هشدار دادهو 
گفت: عدالت سیاسی یعنی قانون حرف اول رابزند 
3 سپاه.اسامی شهدای حادثه اخیر در شمال غرب 
کشور رااعلام کرد. 

خر برنامه پنجم توسعه برای ر می‌شود 
۴« مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 
مسوولانی که از اجرای حکم دیوان عدالت اداری 
خودداری می کنند مجازات شوند. 

#+اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص از نحوه 
واگذاری سهام سایپااز سوی مجلس انتخاب شدند. 
#6 منابع خبری روسیه از سر قت اسناد محر مانه ناتو 
توسط هکرها خبر دادند. 

3% انفجار در نروژ حداقل ۸ کشته بر جای گذارد. 

#٤‏ روسیه از تصمیم کره شمالی درباره‌از س ر گیری 
گفتگوهای ۶ جانبه هسته‌ای استقبال کرد. 

** صدراعظم آلم ان از کندی مذاکرات صلح 
خاورمیانه ابراز ناامیدی کرد. 

اساسی جدید تشکیل داد. 

۶+ او کراین درصدد با زداشت تیموشنکو است. او از 
رهبران انقلاب و نخست وزير پیشین کشورش بود. 
۶+ مصری‌ها خواستار یا کسازی ادارات از عوامل 
تأکید کردند. 


٭ تایمزنوشت آمریکادرصدد خارج ساختن 


ناو گان پنجم دریایی از بحرین است. 

پنتااگون اعلام کرد قانون آزادی استخدام 
هم جنس گرایان اجرامی‌شود 

+ رانند گان تا کسی یونان اعتصاب کردند. 
#مخالفان لییی عت رای دای درط ای 
حمله کردند. 

نخست وز یر انگلیس خواستار توضیح پسر 
مورداک درباره شنود تلفنی شد. 


۷ EY, 


سس ادانی ہر دبہ عیب 


های خو 


داز دار گنهن گناهان اوست 
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آس؛ بس؛ نوس‎ 
زبان یونانی لغتی دارد به معنای «حل نشدنی»‎ 
در زبان فارسی این عبارت به عاریه‎ .)۸9069109( 
گر فته شده‌وواژه« آزبست» متولد شده‌است واین‎ 
روزه ابه یک نوع ماده‌معدنی گفته می‌شود که به‎ 
پنبه نسوز هم معروف شده در ساخت وسایل مقاوم‎ 
در برابر حرارت و دما به کار می‌رود و مانند لباسهای‎ 
نسوز, عایقهای صنعتی, ایر انیت و سقف‌های‎ 
پیش‌ساخته وحتی لنت ترمز خودروها. به هر حال‎ 
ظاهر | یک عایق خوب ومناسب در صنعت است‎ 
امااز مد تهاقبل آزمایشات پزشکی نشان داده که‎ 
این ماده برای سلامت انسانها بسیار مضر بوده و‎ 
بیماریهای سختی برای ریه‌هاو پوست کسانی که‎ 
در محیطهای الوده به این ماده معدنی حضور دارند.‎ 
ایجاد خواهد کرد. بیماریهایی که درمان کاملی هم‎ 
نخواهند داشت. همین خطر شدید باعث شده تا‎ 
امروزبه کارگیری آزبست در حدود ۴۰ کشور‎ 
پیشرفته جهان ممنوع شده و از جایگزین‌هایی برای‎ 
این محصول استفاده می‌شود. سازمان بین‌المللی کار‎ 
هم در آخرین گزارش خود درباره تأثیرات این ماده‎ 


مدال بر فقنی 

این که‌ایر انیان بخش بز ر گی از ر فاه خود رامدیون 
فروش روزانه میلیونها بش که نفت هستند. دیگر امر 
قابل انکاری‌نیست امااین رفاهو آسایش همیشه‌با 
یک چالش و تهدید هم همراه بوده اینکه این چاههای 
نفت روزی به پایان خواهند رسید و آنگاه باید دید 
که مر دم هوشیار ایران توانسته‌اند در آمدهای‌دایمی 
پرای‌خود ایجاد گفند تار فاه و آسایش راهمیشه‌همراه 
خود داشته باشند. اینکه این جاههای نفت و گاز تا کی 
درحال جوشش خواهند ماند وتا کی جیبهامان راپر 
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توق‌العاده‌ای که ویزههم هست 
لغت «فوق‌العاده ویژه» همیشه برای کارمندان 
دولت که امسال عددشان به ۵میلیون نفر رسیده 
عبارت خوشحال کننده‌ای| ست.معناومنهوم آن 
هم این است که مبلغی به دریافتی آنها اضافه شده 
واین افزایش چندان دلیلی هم نمی‌خواهد! معاون 
رییس جمهور هفته گذشته پس از پایان جلسه هيات 
دولت با لبخند میان خبرنگاران آمد و خواست تااين 
دستگاهها مجاز شد ند تااز محل صر فه جویی‌هایی 
که در دستگاه دولتی انجام می‌دهن د. مبلغی به 
عنوان فوق‌العاده‌ویژه‌به کارمندان خود پرداخت 
کنند. به نظر می رسد که این معاون محترم رییس 


کک 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


صنعتی خطرناک بر روی کار گرانی که در محیطهای 
آلوده‌به این ماده فعالیت می کنند. این طور گزارش 
داده که هر سال نزدیک به یکصد هزار کار گر در 
جهان در اثر استنشاق این ماده کشته می‌شوند. این 
گزارشهای ترس آور درباره‌این مادهصنعتی خطرناک 
که در ایران هم مورد استفاده فراوان قرار می گیرد 
باعث شدهتایازده‌سال پیش ودر جلسه شورای 
عالی محیط زیست در سال ۱۳۷۹ درباره‌این موجود 
خطر ناک گفتگو شود و تصویب شود که تنها ۷سال 
به تمام کار خانجات و صنایعی که از این ماده استفاده 
می کنند. فرصت داده شود تا استفاده از این ماده را 
کاملاً متوقف کرده و طی این دوره بلند مدت ۷ ساله از 
جایگزین‌های این ماده استفاده کنند. 

امروز پس از گذ شت یازده‌سال ازاین جلسه‌ومصوبه 
وهشدار, گزارشهایی که شر کت کنترل کیفیت هوای 
تهران منتشر کر ده‌نشان می‌دهد این ماده‌سر طانزا 
در هوای تهران به مقدار قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و 
برخی نقاط که ترافیک و تر دد خودروها بیشتر است. 
مقدار این الاینده جدید هم بیشتر است. نقاطی مثل 
میدان تجریش در شمال شهر. میدان انقلاب در مر کز 
شهر و میدان بهمن در جنوب تهران. 

معاون‌دفتر آلود گی‌هوای سازمان محیط زیست 


از اسکناس خواهند کرد مورد تخمینهای مختلفی قرار 
گرفته و برخی حتی تا ۳۰سال و برخی چند سال کمتر 
و بیشتر راارزیابی کرده‌اند. هفته گذشته اما اتفاقی 
افتاد که زنگ خطر رایک بار دیگر برای آنها که نگران 
ایران‌بدون نفت هستند صدادار کر د.در حالی که‌ایران 
ریاست ‌سازمان کشورهای صاد ر کننده تفت (ایک) را 
در اختیار دارد وازابتدای تولداین سازمان تاامروز 
همیشه عر بستان دارای ر تبه بیشترین تولید نفت و 
ایران دارای رتبه دوم بود. این جایگاه نایب قهر مانی از 
ایران گرفته شد وبه یک کشور آفریقایی به نام نیجریه 
تعلق گر فت. حالاایران با مدال بر نز تولید نفت در ایک 


جمه ور خود بیش و پیش از هر کس می‌داند که از 
پس تصویب چنین مصوبه‌ای در کابینه چه اتفاقی 
برای فیش حقوقی بسیاری از کارمندان دولت خواهد 
افتاد. اینکه هر دستگاهی با توجه به بنیه و قدرت 
مالی کیت مبالغی به کار مندان به طور ماهانه پرداخت 
خواهد کرد و کسی هم نمی تواند بگوید این افزایش ها 
چراوبه چه مقدار اتفاق خواهد افت اد والبته برخی 
دستگاههاهم که چنین قدرت مالی در کف ندارند از 
چنین پر داختهایی محروم می‌مانند و تنها آه و حسرت 
از مقایسه خود با دیگر کارمندان دولت رابهره خواهند 
برد.این خبر زمانی جالب تر به نظر می‌رسد که یاد 
آوریم در سال ۶ تنها ۴سال قبل پس از هیاهوی 
فراوان و بحثهای کارشناسی طولانی. مجلس شورای 
اسلامی تصویب کرد که قانون ویژه‌ای ایجاد شود 


ارو ۳۶۷ 


این افزایش آلاینده آزیست در هوای تهران راناشی 
از استفاده از لنت ترمزهای غیر استاندارد و قاچاق 
می‌داند که دررساخت آن از آزبست استفاده شده وبا 
توجه به تر دد میلیونها خودرو در تهران به طور خود کار 
بسیاری از این خودروهاء عاملی برای پخش این ماده 
خطرناک در هوای پایتخت شدهاند. 

یکی از نمایند گان عضو فرا کسیون محیط زیست 
مجلس‌شورای‌اسلامی‌هم.نظارت‌واجرای‌قانون‌دراین 
بخش راضعیف می داند و معتقد است به ممنوعیتهای 
قانونی استفاده‌از آزبست توجه چندانی نمی‌شود.با 
توجه به اینکه رییس کمیسیون محیط زیست شورای 
شهر تهرآن‌نیز میزان‌این آلاینده سرطانزادرهوای 
تهران را«بسیار زیاد» اعلام کرده آنچه در این روزها 


ونامش را«قانون خدمات کشوری» گذاردند تابر 
اسساسآن‌تمام کارمندان دولت بامقدار تسهیلات, 
مهارت و سابقه یکسان.دریافتی و حقوق بر ابری‌داشته 


بسیار ضروری به نظر می‌رسد آن است که 
شهر وندان عادی, نخستین کسانی هستند که 
باید از آزبست بیشتر بدانند واز آن بسیار 
بیشتر بترسند وبه جای آنکه آن رایک واژه 
زیبای خارجی فرض کنند.بدانند که‌اين ماده 
معدنی خطرناک باهر ترمزی که توسط هر 
راننده خودرو گرفته می‌شود. ممکن است 
بیشتر در فضامنتشر شود و تهدید پیشعری 
برای شهروندان بی خبر تهرانی فراهم کند. 
آلود گی ناشی از سرب در بنزین خودروها 
و آلود گی‌ناشی از گرد وغبار در هوابرای 
شهرنشینان شناخته شده و همین شناخت 
باعث می‌شود تا هم خودشان بیشتر مراقب 
باشند وپیشگیری کنند وهم قوانین در این 
باره جدی‌تر و سخت گیرانه‌تر اجرا شوند. 
اما آلود گی ناشی از آزبست خطری بود که 
تا کنون برای بسیاری شهروندان» پشت 
آلودگی‌های شناخته شده هوا پنهان شده 
بود و همین ماندن د رتاریکی باعث نشر و 
گسترش فراوان نیز شد.دست کم یادمان 
باشدهر ترمز خودروبالنت‌های ترمز آلوده 
می‌تواند یک شهر وند را جند ساعت به مرگ 


ناخواسته نز دیکتر کند. 
۰ 


بیشتر احساس می کند که تا پایان روزهای 
خوش زندگی با نفت. فاصله چندانی ندارد 
وباید در این فرصت اند ک باقی مانده. پول 
نفت رابه جای آنکه مستقیم به جیبهامان 
بریزیم و مصرف کنیم باید سرمایه گذاری و 
پس‌انداز کرد تاایر آن به قد رتی دست يابد که 

زور بازوانش به اندازه چاههای نفت باشد. 
در هفته‌های آینده خبر ه ای تازه‌تری 
درباره یارانه‌های نقد ی منتشر خواهد شد و 
اینها بی‌ار تباط با این مدال برنز ایران نیست. 
۰ 


باشند تا تبعیض و نابرابری از این جهت در 
میان کارمندانی که در دستگاههای مختلف 
حقوقه ای بسیار فاصله‌داری با یکد یگر 
می گر فتن داز بین برود. حال هیأت دولت 
باتصویب‌ این مصوبه کشدار وقابل تفسیر 
اجازه می‌دهد که تمام انچه دراین قانون 
| مده‌بود. به یکباره‌از دست برود. تافرصت 
هست مجلس شورای اسلامی باید از وسایل 
وابزاره ای نظا ر تی خود بر مصوبات مجلس 
استفاده کند ودست کم جلوی اجرای‌این 
مصوبه‌باچنین گسترش وشمولی رابگیرد که 
درغیر این صورت.دیر نخواهد بودزمانی که 
اوضاع دریافتی کارمندان دولت به شرایط 
سال ۱۳۸۵ باز گردد. ۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 

مینی‌مال جیست؟ ادامه قطره پیش 

در قطره‌پیش گفتم مینی‌مال داستان کوتاهی است که 
هیچ حشو و حاشیه و زوائدی ندارد. بر اساس این تعریف. گاه 
می‌پرسند پس فرق کلمات قصار, کاریکلماتور, مثل, متل, 
هی اک کے و ام مال در کیت دراین قطر و 
انواع نوشته‌های کوتاه رامعرفی قطره‌ای می کنم. 

کلمات قصار ۸110۲18118 سخنی است که اصول 
اخلاقی و حقایق عام رابا کم‌ترین کلمات و بیشترین معنی 
بیان کند. کلمات قصار بااندرزاخلاقی«ضرب المثل, هجو 
بذله گویی. خویشاوندی نزدیکی دارد زیرااینها نیز حقیقت 
عام یاحکمت پر مغز و پند آ موزی‌رابیان‌می کنند. بر خی ازاین 
جملات چکیده اند یشه‌ای مهم یا عصاره داستان وواقعه‌ای را 
مطرح می کنند و خودبه خود ور دزبان مردم می‌شوند. چند 
مثال از کلمات قصار سعدی خوش سخن: خر باربر به که 
شیر مردم در اند کی جمال به از بسیاری مال برادر که در بند 
خویش است. نه بر ادر و نه خویش است. 

نکته 01812111 به معنی سخن لطیف ونغز است و در 
اصط لاح ادبی کلام کوتاه و پرمعنایی است که ظرافتی در 
بیان و مضمون بکری در فکر داسته باشد.مقال از سهراب 
سپهری ناز ک خیال: 

من قطاری دیدم که سیاست می برد 

و چه خالی می‌رفت! 

جون‌نکته‌هابه بیان مطالب ذهنی می‌پر داز ند.از 
کاریکلماتور ومینی‌م ال قابل تشخیص اند. کاریکلماتور 
می کوشد ذهنیات راعینی کند. 

ضرب ‌المثل 10۷61۳ "عبارتی است که از حادثه‌ای 
قبلی گر فته فش ده‌است وهر وقت حادثه‌ای شبیه آن حادثه 
روی بدهد, به زبان آورده می‌شود. ضرب‌المثل باید کوتاه 
وخوش معنی باشد و دارای آرایه‌هایی مانند حسن تشبیه و 
کنایه نیز باشد.مثال از آن‌وزیری که علاقه‌ی زیادی به کندن 
قنات داشت. چاه کن گفتاینجا آب‌نداره حاج میرزاآغاسی 
گفت:اگه واسه من اب نداره واسه تو که نون داره... 

متل 124116 آیعنی وصف‌الحال و حکایت و داستان و 
حدیث و قصه کوتاه و در اصطلاح ادبی قصه موزونی است 
که به زبان عامیانه برای کود کان گفته شود. مانند اتل متل 
توتوله... فرق متل با بقیه نثرهای ایجازی, وزن و گاه‌قافیه 
است. 

حدیث. توقیعات. پر وانه, رقعه, ملطفه» نامه توقیعی. 
کک روط نهد جاتو عطایه ۲ برادیات عراز 
نثرهای ایجازی ادبیات قدیم‌اند که چون با مینی‌مال بسیار 
تفاوت دارند. به | سانی تشخیص داده می‌شوند. 

نثرهای ایجازی معاصر نیز انواعی دارند: 

شعار 1۷10110 جمله یاعبار تی است که خواست یا آرمان 
گروهی از مردم یا نهادی اجتماعی رابیان کند. مثال معروف 
از دوزلا ارارک ا اورا ر کی کمک ات 
کار ارما بش رطف با راان کر ال 
از روز گار که می کشیم. بذار از سیگارم بکشیم. 

طرح 161011 شکل خاصی از داستان‌نویسی است 
که جنبه توصیفی دار د. طرح» داستان يا نمایشنامه وحتی 
شعری است که به لحاظ پیرنگ گسترش نیافته‌اش در 

هیچیک از انواع ادبی قرار نمی گیرد. طرح در داستان 


٩۰ ۵مرواو‎ 


در اطراف صحنه مجرد یا شخصیت مجردی است که 
خصوصی ات ممتاز و قابل توجهی دارد. مانند ویلان الدوله 
در مجموعه یکی بود یکی نود اثر محمد علی جمالزاده.در 
شعرنیزپیش شعرهایی است که برای شعر شدن زمینه 
مناسب (نه کافی)دارند اما در حد یک دریافت ذهنی باقی 
مانده‌ان د.مانند: دزدی در تاریکی /به تابلوی نقاشی خیره 
مانده است. 
گروس عبدالملکیان 

را 
همه به کاریکلماتورشبیه است.امابدانیم که طرح‌هاجنبه 
توصیفی دارند درحالی که توصیف. تنها یکی از ویژگی‌های 
کاریکلماتور است. 

هایکو 1101111 کوتاه‌ترین وموجزترین شعر غنایی 
ادبیات ژاپن است که سهراب سپهری آن رابه شعر فارسی 
آورد. هایکو از هفده‌هجا تشکیل می‌شود و ب رخورد آنی شاعر 
راباچیزی یامنظره‌ای طبیعی و حتی پیش پاافتاده منعکس 
می‌کند. شاعر دفعتاً به تجر به‌ای شسهودی دست می‌یابد و 
به ادرا کی عمیق از هستی وجان آن شیء یاصحنه می‌رسد. 
هایک وبا آئین ذن رابطه نزدیکی دارد. در فرهنگ خاور دور 
وژاپن ذن‌نوعی تربیت ذهنی است که‌به موجب آن‌انسان 
به نوعی اشراق وادراک عمیق شسهودی نسبت به هستی 
lS Cl‏ 
می کند. مثال: کوه‌های دوردست /منعکس می‌شوند /در 
مردمک های سنجاقک... شاعر یگانگی سنجاقک و کوه را به 
تصویر کشیده‌است. این خاصیت انتقال شهود شاعر انه از راه 
تصاویر موجز به شدت بر اشعار ایماژیست ها تأثیر گذاشته 
است.ایماژیست‌هامی کوشند باتمر کز و فشر د گی تصاویر. 
به کیفیت قوی تصویر گری در شعر هایکو نز دیک شوند. 

درشعر کلاسیک فار سی ودر سبک خر اسانی دوبیتی‌های 
توصیفی زیبایی‌هست که جناب د کتر سیروس شمیسا آنها 
راشعر لحظه‌ها ونگاه‌ها نامیده و معتقد است با هایکو قابل 
مقایسهاند. در اینگونه اشعار مطلب خاصی بیان نمی شود و 
شاعر نگاه خاص خود را به یکی از اجزای طبیعت در لحظه‌ای 
اا راا مهوت سا 
می کند. مانند شعر ی از منجیک ترمذی: 


که رام د دبانسهد د 


دار ام ۱ 


و خواحد شد 


امام على (ع) 


نیکو گل دورنگ رانگه کن درّاست به زیر عقیق ساده 
پاعاشق و معشوق روز خلوت رخساره به رخساره برنهاده 


به گمانم این دوبیتی‌های زیبا باهایکو فرق دارند زیرا 
هایکو بی هیچ آرایه ای است.به همین دلیل است که شاملو 
می‌گوید: هایکو تنهاشعری است که بی‌هیچ کم و کاستی قابل 
ترجمه است زیر اصنایع لفظی ندارد.هایکوبه جنبه‌های زبانی 
کاری ندارد و فقط به شهود شاعر اولویت می‌دهد. 
گزین گویه نیزا زنمونه ه ای نش ایجازی است که 
لیشتنبر گ آن‌رادر اروپارواج داد. کلیساخواندن نوشته‌های 
اوراممنوع کرد.دولت‌های وقت نیز هر جا توانستند مانع 
انتشار نوشته‌های او شدند اما نیچه نام لیشتنب رگ رادر 
صدر نویسند گان آلمان قرار داد و کاری کرد که‌مردم به 
گزین گویه‌های لیشتنبر گ بیشتر توجه کردند. کارهای او با 
شطحیات فارسی شباهت‌هایی دارد. 
نامه‌های تلگر افی نیز نوعی نثر است که فقط به رساندن 
پیام توجه دارد. مثال انگلیسی: 
Nomonnofun your son‏ 
How bad!How sad! Your dad‏ 


ادامه دارد 


رر ے = 


۳1 [ ¥ جلچراغ ‏ 
داماش؛ جشن سالانه سو ن . ۱ 


سوسن چلچراغ یاسوسن سفید از گیاهان 


به مساحت ۰۰ ۰ متر مربع که رویشگاه منحصر 
به فرد گیاه سوسن سفید است در سال ۱۳۵۵ په 
عنوان اثر طبیعی ملی شناخته شد. این اثر طبیعی 
دز اخیته دام ان از قرام شرس ان دودار تراز 
دارد و یک ذخیره‌گاه ژنتیکی برای این گیاه کمیاب 
محسوب می‌شود. دامنه ارتفاعی این زیستگاه ۱۷۵۰ 
تا ۲۰۰۰ متر و دماو متوسط بارندگی سالیانه ۱۰ 
درجه سانتی گراد و ۴۵۰ میلی‌متر است. این منطقه 
دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل می‌باشد. اقطی, 
گرنه. بنفشه» انواع سرخس, گل قاصد. شبدر وحشی 
و سرخ ولیک از جمله گونه‌های گیاهی منطقه به شمار 
می آیند. هر ساله شکوه و زیبایی شگفت انگیز گل‌های 
سوسن سفید. دوستداران طبیعت را به این منطقه 
جلب می کند. 

مسیر دسترسی به این منطقه بزرگ, راه قزوین 
قشهر لوشان انشت که به تست ری جبرنده 
منشعب می‌شود. جاده‌ای ناهموار و پیچ در پیچ که در 
دامنه‌هایی تقریباً خشک و کم پوشش امتداد می‌یابد 
از لوشان تا جیرنده حدود ۲ کیلومتر است و از آنجا 
هم حدود ۰ ۴ کیلومتر تاروستای داماش مسیر باقی 
می‌ماند. جاده فاقد کمترین علائم راهنمایی است و 
راه را فقط با پرسش از رهگذران و ماشین‌های عبوری 
می‌توان یافت. البته اگر از محلی‌ها سراغ داماش و 
چلچراغ‌هاي ش رابگیرید زودتر مسیر را خواهید 
یافت. 

راستی حتماً یادتان باشد که بدون تن پوش گرم 
نمی‌توان در ان هوای سرد دوام اور د و آن بالا فقط مه 
است وابر و چمنزارهای سبز با گل‌های رنگین. تمام 
مسیر جاده به سوی داماش پوشیده از بوته‌های بز رگ 
گل بابونه سفید و بوته‌های رنگین کلاه میرحسن 
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است که در هیچ کجای دیگری به این انبوهی یافت 
کی وه ری رسد که ها اوت د 
جای تابلوهای گر دشگری را گرفته‌اند و مسافران را 
به سرزمین سوسن‌های چلچراغ می‌برند. 

داماش بر بلندای زمین ایستاده است. نزدیک 
اسمان, تکیه داده‌بر کوهی زیباو آرمیده بر بازوی 
بلند و بستر جنگلی سبز که چشم بر دامنه‌های رنگین 
بی شمار دوخته است. پس ارزش آن رادارد که این 
همه پیچ و خم خاکی راپشت سر بگذاریم. داماش 
بیلاق اهالی جیرنده است. آنها ۷ ماه از سال رادر 
جیرنده می گذرانند و ۵ماه راهم با زیبایی‌های داماش 
میهمان می‌شوند. 

جای تأسف است که عمارلو, تنها منطقه سوسن 
چلچراغ هیچ جایی برای شب ماندن مسافر ندارد. 
بنابراین در اینجاخانه‌ای برای شب اجاره داده 
نمی‌شود. 

البته مسافران این منطقه طبیعت گردند وبیش 
از هر چیزی دوست دارند در دل طبیعت و با استفاده 
از کمپ و چادر. شب را به صبح برسانند. بنابراین 
اگر شما با آژانس به این سمت آمده باشید و شب را 
در جوار سوسن‌های چلچراغ گذرانده باشید. مشکلی 
برای اقامت ندارید. آنها خود کمپ راب استفاده از 
چادرهای مسافر تی بر قرار می کنند. امااگر به‌صورت 
گر وهی می آیید حتماً به این مساله فکر کنید دلایل 
مهمی وجود دار د که باید حتماً شب رادر عمارلوو 
داماش باشیم. 

اگر بخواهید سفر رادر یک روز خلاصه کنیم با 
توجه به دوری مسیر خستگی آن در جان ما باقی 
می‌ماند دلیل مهمتر این که زیبایی و درخشش 
سوسن‌های چلچراغ در شب‌های مهتابی رااز دست 
خواهیم داد بنابراین پیش زاین که پا بهپای جاده 
شویم باید چادرهای مسافرتی را اماده کنیم. وقتی 
آنجا می‌رویم مسافرانی را می‌بينيم که درست رو 


ارو ۳۶۷ 


داماش 


حابی که‌تنهادر 
خیال می گنجد 


5 سوسن چلچراغ تنهاگل ی اس تکه در فه رس تآثار 
وه 
خر ون ۰ لیم کشوربه ثبت رسیده وفقط درد ومن 


۱ و و ری 


لنکران جمهور ی آذربایجَان 


به روی چلچراغ‌ه او بیرون از منطقه فنس کشی 
شده چادر زده‌اند و شب زیبای روستارابه نظاره 
نشسته‌اند. 

طبیعت گردی در همه دنیا آداب خاص خود را 
دارد. نباید کوچکترین آزاری به طبیعت بر سد. وقتی 
که موضوع هم سوسن‌های منحصر به فرد داماش 
باشند مواظبت‌ها و مر آقبت‌ها باید بیشتر شود. در 
تمام دنیا تنهایک محدوده هفت هکتاری است که 
سوسن چلچراغ در آن به صورت کلونی می‌روید. این 
محدوده‌رافنس کشیده‌اند. ورود به آن باهمراهی 
نگهبان ممکن است یا با مجوز, تخر یب هر گونه گیاه 
در محدوده رویش سوسن چلچراغ ممنوع است. 
آسیب به خود سوسن هم جریمه دارد. از ریشه 
درآوردن هر پیاز مساوی است با پر داخت یک 
جریمه ۴۰۰ هزار تومانی. 

داماش تنها در سوسن‌هایش خلاصه نمی‌شود. 
جنگل‌پیمایی هم از جمله لذت‌هایی است که نباید 
از دست بدهیم. اگر با آژانس‌های تخصصی همراه 
شوید اطلاعات بسیار زیادی درباره پوشش گیاهی 
شوید خیلی راحت ردیای پلنگ و گونه‌های دیگری 
از حیوانات رابه شما نشان می‌دهند. اگر هم اهل 
خوابیدن تا وسط‌های ظهر نباشید و صبح قبل از طلوع 
آفتاب به جنگل بزنید از نزدیک گونه‌های حیوانی 
منطقه راخواهید دید. سرو کهنس ال هر زویل راهم 
از دست ندهید. قدمت این سرو ۰۰ ۱سال تخمین 
زده شده چون ناصر خسر و ۰۰ ٩سال‏ پیش از این سرو 
در سفرنامه خود نام برده است. 

در انتها پیشنهاد می‌شود در این سفر کفش 
مناسب پیاده‌روی, کلاه و عینک آفتابی.لباس گرم. 
بادگیر, بارانی, ظرف آب. کیسه خواب یا وسایل 
خواب. چراغ قوه و ظر وف شخصی به همراه داشته 
باشید. ۰ 


حمیرا ذکربازاده کارسیدانی 


سالروز وفات د کنر معین در آستانه 

دوس تداران د کتر محمد معین در ارامات باس الروروفات این عریر گران س نگ در آستانه 
اشرفیه گیلان بر سر آرامگاهش گرد هم آمدند که امسال بین‌المللی بودن این مراسم. با سومین سال جایزه 
ادبی د کتر محمد معین هم مصادف شد. 

افتتاح میدان د کتر معین 

در تاریخ اسفند ماه سال گذشته هم میدان د کتر معین در شهرستان آستانه اشرفیه افتتاح گشت. 

دراین مراسم آیت..امینیان نماینده‌مردم گیلان در مجلس خبر گان رهبری وامام جمعه آ ستانه اشرفیه, 
مهندس قهر مانی (استاندارسابق)د کتر صادق‌نماینده‌مردم شهر ستان آستانه‌اشر فیه, شهر دار فرمانداراین 
شهر ستان و د کتر مهد خت معین و جمعی از مدیران استانی و شهر ستانی حضور داشتند . 

مهندس قهر مانی (استاندار سابق) بعد از رونمایی تندیس د کتر معین گفت:مرحوم د کتر معین شخصیت 
۱ 1 برجسته وارزشمندی بود که‌در 

طول عمر خود خدمات شایان 

توجهی رابه جامعه ارائه کردو 

این بزر گوار انسان را به یاد تمامی 

ی 

عشق و خدمت به مر دم می‌اندازد 

وهمچنین مرحوم دکترمعین 

دردوران عمر پر خیر وبر کت خودبا 

جدیت و تلاش بی وقفه به تحصیل 

دانش و فرهنگ وادب همت 
پا گماشت و آثار ماند گار وبی نظیری 
رااز خود به یاد گار گذاشت. 

به گفته شهر دار این شهرستان 
۱ درزمان‌ساخت این پر وژه(میدان 
دکترمعین) ۴۰۰میلیون تومان 
ات ار ار لسن ۱ 
میلی ون تومان هزین ه اختصاص 


داده شده است. 


مسایقه اسب‌سواری تالش 

به گزارش خبرنگار عکاس مجله آقای حسین حبیب زاده:دومین دوره مسابقات کورس بهاره تالش به مناسبت 
ولادت با سعادت حضرت علی(ع) و روز پدر در خرداد ماه در باشگاه سوار کاری رخش ساحل قرق در دو 

بنابه گزارش مدیریت: باشگاه‌رخش آقای طاهر بالازاده این مسابقه با استقبال کم نظیر مردم و 
مسوولین روبرو بود و نتایج به شرح زیر پایان یافت: 
گروه الف: 
۱-آقای بختیاری 
۲ -محسن اشرف 
۳-کیوان طباخ 


گروه ب: 
۱-فرشاد پیرزاد 
۲-بهروز محرم‌نزاد 
۳-قربانعلی طباخ 
این مسابقه با همکاری مهندس هوشنگ عباس‌قلی زاده«شهر دار» و مهندس کوروش خداوردی‌زاده و 
عضای محترم شورای شهر تالش برپا شده است. 


محمدمهد 
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افر اد نیکثزمانی احسا 


اس ہی شود که از مبان ر فته 


دایشند 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


بسیار ی از عادت‌های ساده در بدن ما مانند راز وانرژی عجیب جلوه کرده‌ان د که بای دآنپا راشناسای یکنیم 


۱ 
۸ 
1 


البته تا حدودی درباره جگر و مفید بودن آن اغراق 


شده است که‌این‌هم اتفاق تازه‌ای‌نیست چرا که در باره 
پوست سیب و کناره‌های‌نان‌هم همین اغراق‌هاصورت 
گر فته است. اما در هر حال نباید فراموش کرد که جگر 
یک منبع مناسب برای آهن است.امااینکه صورت 
شمارا گلگون‌تر وسرخ تر نشان می‌دهد. افسانه‌ای 
بیش نیست. ضمن آنکه جگر حتی می‌تواند در برخی 
از مواقع برای‌انسان زیان | ور هم باشد. چرا که می‌دانیم 
جگر در بدن‌انسان.مواد شیمیایی راتصفیه‌می کند. 
حال در باره‌ای از اوقات این شیمیایی ها شامل مواد 


س 


¥ 
> 


مصرف می کنیم ممکن است هنوز باقیمانده مواد سمی 
در آن وجود داشته باشد از جمله دیو کسین و کادمیوم 
البته ممکن است ميزان مواد سمی به اندازه‌ای نباشد 
که برای شما مش کل ایجاد کند.امادر هر حال نباید 
خط ر کنید ودر مصرف آن زیاده‌روی کنید چرا که 
بااینکار میزان وارد کردن سم رابه بدن خود بیشتر 
می کنید. 


تنهادر سه موجود مختلف خمیازه به صورت 


و 7 


کڪ 


چرا تابش آفتاب از پشت پنجره باعث پیری زودرس در پوست آدمی 
می‌شود؟ چرااحساس می کنیم که خمیازه‌های ما قابل انتقال‌هستند؟ 
میزان نمک موجود در بدن ما تا چه اندازه است؟ چرا خاراندن درمان 
خارش است؟ و چرا... 

اینها وبسیاری دیگر پرسش‌هایی هستند که در مورد عادت‌ها و 
مشاهدات ساده در بدن خود داریم و کمتر پاسخی قانع کننده برای آنها 
یافته‌ایم. حال زمان آن رسیده که با جواب‌های علمی و قاطع. بدن خود 
رابهتر و بیشتر شناسایی کنیم. 


مسری عمل می کند که‌این سه موجودعبار تنداز 
انسان» شامیانزه و سگ و در حقیقت این عمل تقلید و یا 
کپی کردن نیست.بلکه یک وا کنش خود کار نسبت به 
خمیازه‌ای است که آن‌رادر شخص دیگری مشاهده 
کرده‌ایدویادر آن‌زمان شسنیده‌اید ویاحتی درباره 
خمیازه‌فکر کر ده‌اید. تحقیقات 
نشان داده که انتقال خمیازه 
به شخص دیگر در صورتی 
امکان‌پذیر است که 
هر دو شخص از نظر 
رفتاری متعلق به 
یک گروه باشند 
برای مثال هر دو 
درون گرا باشند. 
آنگاه زمانی که 
یک درون گرا 
خمیاز همی کشد. 
شخصی که در کنار او هست هم اگر درون گراباشد. 
دچار خمیازه می‌شود وبرعکس در شخصیت‌هایی 
که متعلق به گروه‌های مخالف هستند. این انتقال 
صورت نمی گیرد. برای مثال اگر کسی خواب آلود 
باشد خمیازه‌اوهم به کس دیگری که اوهم خواب آلود 
بوده است منتقل می شو د. مبنای این تئوری هم ارتباط 
در ارتعاش‌های مفزی مین اقراد متعل ق به گروه 
مشابه است. اما نباید این فرضیه رابه عنوان یک 


م 


قانون صد در صد و بدون استثناء پذیر فت امامی توان 
جنبه‌های اکثریتی رادر آن قبول کرد. 


ساره ۳۶۷۱ 


یک مرد سالم و طبیعی که ۰ ۲سال دارد و یک متر 
و هشتاد سانتی‌متر هم طول قد اوست و ۷۳ کیلو گرم 
هم وزن دارد حتی با نشستن روی کاناپه و تماشای 


تلویزیون هم در روز هزار و هفتصد کالری می‌سوزاند. 
حال با انجام حر کات ساده‌مانن د بالارفتن از پله ویا 
راه‌رفتن وحتی قرار دادن مواد غذایی داخل یخچال 
می‌توان ۳۴۰ کالری دیگر هم در روز بسوزانداما 
یک ساعت ورزش پر شتاب مانند ایروبیک به تنهایی 
پانصد کالری رامصرف می کند وهمین طوریک ساعت 
دوچر خه سواری باسرعت نیم کیلومتر در ساعت آن 
هم پانصد کالری را می‌سوزاند. ورزش با وزنه هم پس 
از یک ساعت ۲۵۰ کالری انرژی مصرف می کند. 


ان 


آنچه که روی پوست تا ثیر نامطلوب می گذارد 
اشعه‌اولتر اویولت یاهمان ماو رای بنفش است که‌از 
خورشید ساطع می‌شود حتی گونه‌ای از اين اشعه که 
۷-۲ انام دارد می‌تواند باعث بروز سرطان پوست 
در انسان شود. اما خبر خوب‌این است که ۷-۳ ]قادر 
به نفوذ از درون شیشه نیست. اما خبر بد این است که 
گونه دیگری از اشعه ماورای بنفش که ۷-۸ لآنام 
دارد و بسیار هم معمول‌تر است هم از درون شيشه 
نفوذ م ی کند وهم باعث چین و چروک روی پوست 
انسان می‌شود ضمن آنکه خطر ابتلابه سر طان پوست 
راهم در انسان افزایش می‌دهد. بنابراین در مجموع 
بای د نتیجه گیری کرد که نشستن کناره‌ینجرهدر 
هن‌گام تابش آفتاب آن هم برای طولانی مدت در 
در جه اول چین و چر و ک در پوست راافزایش می‌دهد. 


چرا خوردن لوییا چیتی ایجاد نفخ می کند؟ 

این یک دلیل کاملاً علمی دارد. در واقع لوبیا 
که شامل کربوهیدرات‌هااست دازای یکی ازانواع 
کربوهیدرات‌ها موسوم به اولیگوساخارید است. حال 
از انجا که ماانسان‌هادارای آنزیمی نیستیم که بتواند 
این گونه خاص از کر بوهیدرات‌هارابه درستی تجزیه 
کند. در نتیجه ویروس تجزیه نشده‌وارد روده بز رگ 
شده و حالت نفخ را به وجود می آورد. 
چرا انگشت هادر آب دچار چین و چرو ک می‌شوند؟ 

روی پوست خارجی‌ماانسان‌ها که‌نام علمی آن 
اپیدرمیس است نوعی چربی طبیعی وجود دارد که 
معمول اجازه‌ورود اب ورطوبت رابه داخل پوست 
نمی‌دهد.حالاگر مابرای مدت طولانی انگشتان 
دست وپای خود رازیر آب نگهداریم (مانند حمام 
کردن) و به خصوص از صابون و سایر مواد پاک کننده 
هم استفاده کنیم. آنگاه چ ر بی طبیعی روی پوست از 
بین رفته و پوست نفوذپذیر می‌شود و در نتیجه بخش 
اپیدرمیس در پوست ماهم دچاررطوبت می‌شود. حال 
آب در زیر پوست توسعه پیدامی کند و پوست روی 
انگشتان به دلیل داشتن قابلیت خم شدن.دچار چين 
و چروک می‌شود. 

چرا خندیدن حال انسان را بهتر می کند؟ 

بر خی حتی اعتقاد دار ند که خنده اصولاً به خاطر 
همین امر بعش سلامتی انسان ایجاد شده است. خنده 
اصولاً به شدت مسری‌است وحتی بیشتر از خمیازه 
کمک می کند تا 
افراد بایکدیگر 
مهربان باشند. 
در واقع شرایط 
اجتماعی خنده 
برای ما انسان‌ها 
که موجودی 
اجتماعی هستیم 
اهمیت بسیار دارد. 
مکانیزم خنده‌تاًثیر 
سازنده‌ای روی سیستم مصونیت آدمی و افزایش 
گلبول‌های سفید دارد ضمن آنکه شمار آنزیم‌های 
خون راهم افزایش داده‌وباعث استحکام قلب می‌شود. 
درجای دیگر خندیدن سطح اندروفین رادر مغز آدمی 
بالامی‌برد که خود به معنای کاهش احساس درد 
وهمچنین کاهش هورمون‌های استرس زا است. 
ضنمن | تاعاس زامن هار خوشایند 
راهم در عضلات به وجود می آورد. خنده‌یکی از 
تسلی‌پخش ترین حالات انسان است. 

چرا خاراندن» خارش را از بین می بر ۵؟ 

احساس خارش معمولاً در نتیجه یک نقطه ضعیف 
وتحت نفوذ قرار گرفتن پوست به آدمی دست 
می‌دهد مانند زمانی که پوست ‌براثر گزیده‌شدن 
تو سط حشره‌ای دچار خارش می‌شود. حال زمانی که 
ما آن نقطه راباانگشتان خود می‌خارانیم در واقع باعث 


می‌شسویم که نخاع ماعلائم خارش رابه مغزانتقال 
ندهد و در نتیجه احساس خارش از بین می‌رود. 
چرا پیاز باعث ایجاد اشک می‌شود؟ 

این حالت به خاطر نوعی خمله اسیدی است که 
روی انسان صورت می گیرد. 

پیاز در هنگام 
روییدن سولفور یا 
اسید سولفوریک 
رااز خاک به خود 
جذب می كند. 
شنت سرا 
سولفوریک با 
اسیدهایآمینوکه 
در سلول‌های پیاز 5 2 
وجود دارند ادغام ۳ 
می‌شود که در نتیجه یک آمینواسیدا| کسید سولفور 
راتشکیل می‌دهد ضمن آنکه‌هنگامی که پیاز راخرد 
می کنیم آنزیمی آزاد می‌شود که به نوعی خود اکسید 
سولفور راهم از پیاز استخراج می کند در نتیجه همه این 
فعل و انفعالات اسید مذ کور تبدیل به نوعی گاز به نام 
اکسید پروپنتال می‌شود که در واقع ساختار همان گاز 
اشک آور است که نیروهای امنیتی هم از آن استفاده 
می‌کنند.البته میزان این گاز در پیاز بسیار کم است 
چرا که برای استفاده‌نیروهای پلیس از آن.میزان اسید 
رامتمر کز کرده‌وقدرت اشک آور بودن آن‌راچند 
برابر می کنند. البعه اگر ما چش مان خود رامرتبا دز 
معرض پیاز قرار دهیم. می‌تواند زیان آ ور هم باشد. اما 
اگر قبل از مصرف پیاز رادر یخچال قرار دهیم. سرد 
شدن پروسه فعل و انفعالات شیمیایی و تشکیل گاز را 
آهسته‌تر می کند و در نتیجه قدرت اش کآوربودن 
کاهش می‌یابد. بنابراین بهتر است که همواره پیاز را 
در یخچال نگهداری کنیم. 

تا چه میزان نمک در بدن انسان وجود دارد؟ 

نمک یاهمان کلرید سدیم تنها چند دهم از یک 
درصد از وزن انسان را تشکیل می‌دهد و یا به عبارت 
دیگردرحدودیکصد گرم ازوزن‌یک بزر گسالرا 
نمک تشکیل می‌دهد. حال حتی بااینکه مصرف بیش 
از اندازه نمک باعث ایجاد فشار خون بالا و‌همچنین 
سر طان معد هد ر انسان می‌شود نمک یک عامل لازم 
برای ساختار شیمیایی بدن انسان است که نقشی 
اساسی در سلامتی‌راه م‌ایفامی کند.از کیفیت و 
ساختار مطلوب خون گرفته تاانتقال علائم در سیستم 
اعصاببنابراین نباید اجازه‌دهیم تانمک دربدن 
انسان‌به شکل | زار دهنده‌ای کاهش پیدا کند ومصرف 
متداول نمک یک امر کمک کننده‌برای‌سلامتی‌بدن 
محسوب می‌شود. 

چرا مو به رنگ‌های آبی با سبز درنم یآید؟ 

رنگ در موی‌انسان توسط دومتغیر که‌ملانین‌ها 
نام دارند ایجاد می‌شود. در واقع همین متغیر ها هستند 
که رنگ پوست انسان را به وجود می آورند. حال این 
ملانین‌ها تنها دارای رنگ‌های تیر ه.بعنی از مشکی 
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تاقهوه‌ای هستند ورنگ‌های مو وپوست هم بر همین 
اساس شکل می گیر ند واشتباه‌ماانسان‌ها این است 
در حالیکه رنگ سفید در پوست وجود ندارد و ان 
فقط قهوه‌ای روشن است که بر اثر فعل و انفعالات 
جوی و تابش آفتاب کمرنگ تر یا پررنگ تر می‌شوند. 
رنگ موه ای بلون دی |قرمزهم در حقیقت ازانواع 
قهوه‌ای است که به اشتباه زرد و قر مز تلقی شده‌اند. 
در واقع این دو رنگ یعنی مشکی, قهوه‌ای و متغیرهای 
آنها که خود چندین رنگ را تشکیل می‌دهند. از ابتدا 
باعث شده‌اند تا بشر بهتر بتواند با آنچه که اطرافش 
وجود دارد خود راوفق دهد و تنها در اثر کهولت سن 
است که موی انسان مانند هر جسم دیگری که کهنه 
می‌شود, رنگ خا کستری به خود می گیرد. در حقیقت 
در هیچ زمانی در تاریخ تولد انسان موی سبزو آبی 
وجود نداشته است مگر بر اثر رنگ‌های شیمیایی یا 
گیاهی که برخی از اقوام آن را انجام می‌دادند. 
با خود سخن گفتن نشانه جنون است؟ 

به هیچ وجه. تقریباً هر کسی در زمان‌های مختلف 
این کار را انجام می‌دهد. یعنی با با خود سخن می گوید 
ویاباط رف مقابل که 
در خیال خود آڻ را 
ایجاد کرده است. حتی 
گفته مشود که سخن 
منفعت‌هایی هم داشته أ 
باشد که مهمترین آنهاء تخلیه شدن از سویی ونظم و 
ترتیب دادن به ذهنیت‌ها وافزایش قدرت تخیل از 
جهت دیگر است. ضمناً در قدرت استفاده از کلمات هم 
وضعیت آدمی رابهتر می کند. 

سکسکه چیست؟ 

در واقع یک حر کت داوطلبانه و ناگهانی است که 
براثر انقباض عضلات بخش تنفسی انسان‌هاصورت 
می گیر د و باعث می شود تاتارهای‌صوتی بر ای زمان 
کوتاهی بسته شوند. البته سکسکه هیچ گونه منفعتی 
برای انسان ندارد و هیچ کس نمی‌داند که چراما دچار 
آن‌می‌شویم.امادررسال ۰۳ ۰یک تیم تحقیقاتی 
از فرانسه» به این نتبجه رسید ند که سکسکه یکی از 
معدود حالت‌هایی است که متعلق به انسان ماقبل 
البته این نتیجه گیری زمانی به دست آمد که 
سکس که د قیقاً در بر خی از دوزیستی‌ها مانند قورباغه 
هم مشاهده شد. چرا که تنها زمانی که از تنفس در 
آب به تنفس خشکی تغییر حالت می‌دهند, دچار 
یک وقفه می‌شوند حالتی نظیر سکس که را در آنها 

۳۷ ی 

به وجود می | ورد. یکی دیگر از نظریه‌های قابل قبول 17 
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داستان‌زند اک 


پیشکش به بانویی که مهربانی‌های کم مانندش: 
جای خالی مادرم را پر کرده 


پس 


براساس سرگذشت: لیلا 


«تردید ندارم که شما با خواندن چند سطر از 
زند گینامهام. طوری از من متنفر و بیزار می‌شوید 
که بارها و بارها این واژه را به کار می‌برید که: عجب 
زن بد ذاتی»! 
دوست دارید مرا «بدذات» بنامید... فحشم بدهید... 
لعنتم کنید و... اصلاً از شما خواهش می کنم و قسم‌تان 
می‌دهم که نفرینم کنید! شوخی نمی کنم... شما را به 
خدا قسم می‌دهم نفرینم کنید... آنقدر نفرینم کنید تا 
شاید اند کی (فقط اند کی) از این «عذاب وجدان» که 


وقتی آخرین و چهارمین فرزندم به دنیا آمد (که 
سومین دخترمان باشد) شوهرم«احمد» که با یک 
دسته گل به بیمارستان آمده بود. موقعی که اخم 
مرا دید و چون دلیلش را می‌دانست. لبخندی زد و 
نوازشم کرد و با لحن همیشه مهربانش گفت: 

-سگرمه‌هات رو باز کن بتول خانم... یه طوری 
اخم کردی که اگه کسی خبر نداشته باشه, فکر می کنه 
بعد از هفت. هشت بار دختر زاییدن, ناراحتی که چرا 
پسر به دنیا نیاوردی؟ بابا ناسلامتی من و تو یک پسر 
داریم مثل دسته گل. از قدیم می گفتن وقتی بچه 
اول«پسر» باشه پدر و مادر از بابت عصای دوران 
پیری‌شان خیالشون راحت می شه!این همه سال 
(دقيقاً نوزده سال) غصه می خور دی که چرا«تک زا» 
هستی؟ بعد از آن همه دواو درمان واینقدر نذر و نیاز, 
حالا که خدادر طول این چهار سال آ خر«سه تادختر» 
خوشگل نصیبمون کر ده به جای اینکه صبح و شب به 
درگاه خدا شکر کنی» نشستی و هی غصه می خوری 
که چرا«پسر دوم» به دنیا نیاوردی! بتول خانم اینقدر 
ناشکری نکن... خدا قهرش می گیره‌ها؟ 

اولاً که به قول معروف خداوند«جنسمون رو جور 
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کرده» وهم پسر داریم و هم دختر... ثانیاً مگه دختر 
چشه که تواینقدر ناراحتی؟ 

دسته گلی را که گذاشته بود روی تخت. برداشتم 
وروی میز کنار دستم قرار دادم و یک لحظه کنترل 
زبانم رااز دست دادم وگفتم: تو که قرار نیست دل 
نگران دوره پیری و زمین گیر شدنت باشی و غصه 
عروس کردن دخترات رو نداری این طوری می گی... 
وگرنه مثل من«خداخدا» می کردی که این سه تا هم 
پسر باشند که... 

رنگ صورت «احمد» که کبود شد به خودم 
آم دم و فهمیدم دوباره (به قول مادرم) بدون فکر 
کردن حرف مفت زده‌ام! شوهرم پوزخندی زد و 
سری برایم تکان داد و به حرف آمد: 
چون میدانی که من سه. چهار سال دیگه بیشتر 
مهمانتون نیستم, آرزوت این بود که غیر از «کاوه» 
این سه تا دختر هم«پسر» به دنیا می آمدند که بعد 
از مردن من پسرها کار کنند که مبادابعداز من 
گرسنه بمونی؟ 

حرفش را قطع کردم و«دور از جان» گفتم وبرای 
اینکه دلخور نشود گفتم: «این حرفها چیه می‌زنی 
منظور من این نبود احمد | قا... خودت که می‌دونی 
من هميشه عاشق پسر بودم و _ 

احمد از داخل بخچال یک لیوان آب برداشت و 
مثل همه دو سال گذشته.دو سه قرص جور واجور 
ریخت کف دستش و آنها راداخل دهان گذاشت 
ولیوان آب راسر کشید و کنار پنجره رو به خیابان 
ایستاد وبه آرامی زمزمه کرد:«ماله نکش بتول 
خانم... اینطور حرف‌هارو هرچی بیشتر به هم بزنی, 
خرابتر می کنی... تو راست می گی... من اگه خیلی 


ارو ۳۶۷ 


دوام بی ارم چهار ساله و توحق داری نگران آینده 
باشی... اما نگران بودن تا «طمع داشتن» خیلی فرق 
داره واسه جی اینقدر حرص می‌زنی زن؟ خودت که 
شاهدی من از جند سال قبل که د کترها این «غده 
بی‌معرفت سرطانی» رو توی بدنم پیدا کردن» هر چی 
در میارم می‌ریزم به حساب تو... حتی دارم به این 
درو آن در می‌زنم که یک شغل اداری پیدا کنم و 
کارمند دولت بشم که بعد از مردنم لااقل یک حقوق 
بازنشستگی برای تو بمونه... ولی لابد قسمت نیست 
که جور نمی‌شه! 

وانگهی, یک خونه برات گذاشتم که اجاره‌نشین 
نباشی این مغازه را هم اگر اجاره بدی, خرج زند گی 
توو سه تا دخترها تا اخر عمرت جور می‌شه... کاوه 
هم که دیگه واسه خودش مرد شده ولابد میره 
سراغ زند گیش... پس واسه چی اینقدر طمع داری 
بتول...؟ 

از خجالت سرم راانداختم پایین و احمد به 
ادامه گفت: «راستش را بخوای کم کم دارم نگران 
می‌شم...!» 

آن روز معضی حرفش را (دلیسل نگراتیش را 
نفهمیدم اما چند ماه بعد وقتی آن «غده لعنتی» زود تر 
از موعدی که پزشکان پیش‌بینی کر ده بودند«احمد» 
رااز پادرآورد. تازه فهمیدم چرا شوهرم در روز 
تولد«شبنم» آخرین و سومین دخترمان. احساس 


نگرانی کرد! 


-دروغه... حاج آقاداره دروغ می گه... اصلاً از 
کجامعلوم «تو و حاجی» دستتون تو یک کاسه نباشه؟ 
احمد خدابیامرز صد بار به من گفته بود که همه دار و 
ندارش رو به نام من کر ده حالا یک دفعه (اون هم بعد 
از مر گش) شمادو نفر آمدین و می گین خونه رو به نام 
پسرش کرده؟ من ازتون شکایت می کنم... 

اینه اراپشت سر هم گفتم تاحاج آقا 
حسینی [«پیش نماز مسجد محل» که صمیمی ترین 
دوست شوهر مرحومم بود] هاج و واج نگاهم کند 
و به جای اینکه پاسخی بدهد. متن وصیتنامه را به 
دست پسرم بدهد و به قصد رفتن از جا برخیزد. اما 
کاوه( که عین نجابت پدر مرحومش رابه ارث برده 
بود) دست حاج آقا را گرفت و با لحنی معترض اما 
محترم گفت: مادر جون این حرفها چیه می‌زنی؟ 
اولا که حاج آقا فقط وظیفه داشت که امانتی را که 
بابای خدابیامرزمان پیش او گذاشته بود به دست ما 
برساند. وگرنه آقاجون طبق این اسناد. چند ماه قبل 
سند خونه رو به نام من کرده... وانگهی. مگه چه اتفاقی 
افتاده که شما اینقدر ناراحتی؟ |قاجون خونه رو به نام 
من کرده... من هم که پسر شما و غلام شما و نو کر 
بودم» اما برای حفظ ظاهرم که شده بود لبخند زدم 

-منوببخش حاج اقا... از وقتی «احمد» فوت 
کرده عقلم رو از دست دادم! 

اگر چه حاجی و کاوه قانع شدند. اما من داشستم 


دیوانه می‌شدم! 

اعتراف می کنم که حتی شوهر خدابیامرزم 
رانفرین می کردم که چرا این ظلم!رادر حق من 
کرده! اما جاره‌ای جز تحمل آن وضعیت و «رضایت 
ظاهری» نداشتم. دلم نمی خواست تنها پسرم احساس 
کند که به او اعتماد ندارم واقعا همینطور نبود... کاوه 
آنقدر مهربان و بااگذشت بود که حتی طی سه. چهار 
سال گذشته که مغازه پدرش را می‌چر خاند. فقط به 
قدر پول توجیبی یک نوجوان به عنوان«دستمزد» 
برمی‌داشت و بقیه د رآمد رایکجابه من می‌داد. 
همه اینها را می‌دانستم. اما انگار دچار حسادت شده 
بودم که چرا «احمد» پسرمان را به من ترجیح داده 
است؟ شاید هم حق با شسوهر خدابیامرزم بود که 
می گفت«دچار طمع شدی»؟ اما من خودم را اینطور 
قانع می کردم که» نه... من نگران اینده دخترها هستم 
که پس فرداوقتی بز رگ بشن و زمان عروسیشان 
فرابرسه» باید برای هر سه‌تاشون جهیزیه فراهم کنم 
و می‌ترسم دستم خالی باشد و به دیگران نیازمند 
این حرف رابه کاوه هم زدم. اما او با ارامشی 
که همیشه در وجودش بود خندید و گفت: «نگران 
چی‌هستی مادر؟ اولاً که هم خون هداری وهم این 
مغازه راء ثانیاً مگه کاوه مرده که واسه عروس کردن 
خواهراش. شما دست به طرف کسی دراز کنی؟ از 
همه اینها گذشته» جرا اینقدر اعتقادت ضعیفه مادر؟ 
وقتی «اوستا کریم» هست از چی می‌ترسی؟ 

اگر چه حرف‌های کاوه می‌توانست خیالم را 
راحت کند. اما جیزی که مرانگران می کر د«تغییرات 
روحی» او بود.اگر چه کاوه هميشه بچه معتقدی بود. 
اما در این یکی, دو سال آخر حضور دوست جدیدی 
که پا به زند گیش گذاشته بود. از او یک آدم جدید 
ساخته بود که همه جیز رااز دریچه«عدالت» نگاه 
می کر د. مرد جوانی به نام«محسن» که سه سال از کاوه 
بزرگتر بود و پسرم کاملاً تحت تأثیر آموزش‌های او 
به زند گی نگاه می کرد تا جایی که کاوه به خواهرانش 
(که هنوز هم به سن بلوغ نرسیده بودند)آموزش 
قران می‌داد. ولی من از همان اول نسبت به «محسن» 
احساس بدی پیدا کردم و دلیلش نیز گفتگویی بود 
که بین آن دو در اتاق کاوه رخ داد و من از پشت 
در فالگوش ایستاده‌بودم! همان روزهایی بود که 
وصیتنامه شوهر مرحومم تازه رو شده و مالکیت کاوه 
بر منزلمان اثبات شده بود. همان طور که گفتم من به 
ظاهر خود را بی تفاوت نشان می‌دادم. اما پسرم آنقدر 
باهوش بود که بداندقلاً از این اتفاق راضی نیستم! 
راستش را بخواهید خودم نیز طوری واکنش نشان 
می‌دادم که کاوه متوجه شود تا شاید تصمیم بگیرد 
غروب‌ها به مغازه کاوه می‌رفت) همراه پسرم به خانه 
آمد و یکراست داخل اتاق و مشغول گفتگو شدند. من 
هم پشت در گوش ایستادم و شنیدم که کاوه گفت: 
مادرم خیلی ناراحته که پدر خدابیامرزم خونه رو به 
نام من کرده... واسه همین به فکر افتادم که سند را به 


نام او بزنم. اما نمی‌دانم چرا تردید دارم؟ 

از خوشحالی داشتم بال درمی آوردم. اما جواب 
«محسن)» قلبم رابه آتتش کشیدااو خنداخند 
گفت:«میگن «عمر و عاص» در مشورت خیانت 
نکر د... پس انتظار نداشته باش من از اون «ملعون» 
نامردتر باشم! راستش را بخوای من به دو دلیل 
مخالفم. اول اینکه مطمئنا پدرت انقدر عاقل بود که 
بفهمد چیکار می کنه و یقینا اینده را در نظر داشت و 
ضمناً مادرت را می‌شناخته که خانه را به نام توزد... 
و اما دلیل دوم که شخصیه اینه که من قلبا نسبت 
به انگیزه مادرت ( که اینقدر اصرار به صاحب سند 
شدن داره) تردید دارم. خودت می‌دونی که من هیچ 
نیاز مالی ندارم و خدا را شکر وضعم خوبه... این هم 
که گفتم فقط صلاح تو رادر نظر گرفتم... حالا خود 
دانی!...حرف‌های محسن آنچه رانباید بکند کرد. 
کاوه که محسن را مانند یک «قدیس» قبول داشت: 
کاملا از فکر انتقال سند به نام من منصرف شد! و این 
گونه بود که کینه‌ای عمیق در دلم نسبت به محسن 


دخترانم هر روز بز رگ و بزرگتر می‌شدند و من 
اصلا نمی‌دیدمشان! 

تمام حواس من به کاوه بود و به «(محسن» که 
مثل موم در دستانش بود محسن بود که به پسر م 
آاموخت«غیبت» نکند و نمازش را سر وقت بخواند و 
کاوه«نیز چنان از محسن» شخصیت محتر می در بین 
اطرافیان ارائه داد که همه برای این غر يبه حرمت 
قائل بودند. 

شخصیت متفاوت محسن به گونه‌ای موثر بود 
که غلیرغم جوانیش ین اطراقیان و عصوضا اعضای 
فامیلمان یک «ریش‌سفید» محسوب می‌شد که 
هیچکس روی حرفش «نه» نمی گفت. هر وقت میان 
دو تا از فک و فامیل اختلافی رخ می‌داد. همه سراغ 
پسر من و دوستش می آمدند. اگر دختری قرار بود 
عروس شود و خانوادهاش امکان تهیه جهیزیه‌اش را 
نداشتند. این محسن بود که پا پیش می گذاشت و... 
اعتبار و حرمت محسن در بین فامیل و اطرافیان ماء 
هوان قر کم رما حوق حال اه فول خودشن 
رای کر پیش از بیش مدو ا 
می‌شد. کار به جایی رسیده بود که من نه تنها در بین 
اعضای فامیل ج رات نداشتم از «محسن» انتقاد کنم, 
که حتی اگر داخل چاردیواری منزل خودمان نیز 
می‌خواستم از او بد گویی کنم. این دخترانم بودند که 
جلویم می‌ایستادند: «نه مامان... عمو محسن خیلی 
آدم خوبیه...» و این حرف‌هامانند خنجر جگرم را 
پاره می کرد و چنان نفرتی از محسن در دل احساس 
می کردم که سرانجام به شیطان پناه بردم تا بلکه با 
دسیسه‌ای که ابلیس در مغزم پرورش داده بود. ريشه 
محسن را برای همیشه در زند گیمان قطع کنم! 


محسن هفته‌ای یک روز (سه‌شنبه‌ها 


٩۰ ۵مرواو‎ 


بعدازظهر)برای تدریس زبان انگلیسی به یکی از 
گاهی اوقات همراه پسرم و بعضی وقت‌ها که « کاوه» 
کار داشت. خودش به تنهایی می آمد. مثل آن روز 
که پسرم از صبح راهی بندرعباس شده بود تا برای 
مغازه‌اش ( که تبدیل به فروشگاه لباس شده بود) 
خرید کند! 

از طرف دیگر. هر موقع که قرار بود محسن به 
خانه‌مان بیاید. ابتدا تلفن می‌زد تامطمئن شود دخترم 
کاری ندارد. که اگر آنها قرار بود جایی بروند من به 
محسن می گفتم تا این همه راه را نیاید! 

برنامه‌ام مثل ساعت دقیق بود. من که می‌دانستم 
سه تا دخترم برای جشن تولد دخترعموی سیزده 
ساله شان به منزل برادرشوهرم دعوت هستند. انها 
رالباس پوش‌اندم و خیلی زود راهی منزل عمویشان 
کردم. وقتی هم محسن زنگ زد گفتم: «بچه‌ها خونه 
هستند و منتظر شما نشستند... فقط اگر اشکال نداره. 
چون من میهمان دارم ساعت ۸ که هوا تاریک می شه 

محسن نیز«چشم» گفت ومن آماده‌انجام 
«دسیسه شیطانی» شدم. نقشه‌ای که فکر می کردم 
همیشه از زند گیمان بریده می‌شود! 

ساعت ۰ ۱ دقیقه از ۸ گذشته بود که محسن زنگ 
زد و داخل خانه شد. طبق معمول سلام و احوال‌پررسی 
کردیم و وقتی او سراغ دخترم را گرفت گفتم: 

-داره توی حياط بازی می کنه... شما بفرمایین 
داخل اتاق تا صداش کنم... 

محسن که در مخیله‌اش نیز نمی گنجید در مغز 
من. شیطان آنگونه خانه کرده باشد. کیف دستی‌اش 
رابرداشت و داخل اتاق شد و به انتظار نشست. من 
نیز که بارها نقشهام رامرور کرده بودم. کاملاً آماده 
شدم و در حالی که لباسی را که قبلاً پاره و آماده کرده 
بودم بر تن کردم مانند یک هیولا در را باز کرده و 
داخل اتاق شدم و شروع به جیغ کشیدن کردم و 
همانطور که ازهمسایه‌ها کمک می‌خواستم. به سوی 
محسن حمله کردم و به صورتش چنگ زدم و فریاد 
سر دادم: «کمک کنین... یکی منو از دست این نامرد 
نجات بده... کمکم کنین...» 

محسن اما مات و منگ و گیج و مبهوت ایستاده 
بود وبا چشمانی که از حدقه بیرون زده بود نگاهم 
می کرد و فقط موقعی که فهمید قضیه جیست. 
نگاهش رااز من که نیمه‌عری ان بودم دور کرد! در 
همین حال همسایه‌ها که فریادم را شنیده بودند 
به داخل اتاق ریختند و موقعی که فهمیدند قضیه 
جیست.اکثرشان |[ که محسن را مانند فرزندشان 
دوست داشتند ] با تعجب نگاهش کردند. اما یکی دو 
تا از جوان‌های محل که حسابی غیر تی شده بودند به 
او حمله کرده و جند مشت و لگد نیز نثارش کردند. 
تعجبم از این بود که چرامحسن وا کنش نشان نمی‌داد. 
که مطمتن بودم شو که شده! ولی حیر تم از لبخندی 
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خدایشت پنجره اد بستأدة ۳ 


جانی کوچولو با پدر وماد ر وخواهرش سالی برای 
دیدن پدربز رگ ومادربز رگ رفته بودن به مزرعه. 
مادربز رگ یه تیر کمون به جانی داد تاباهاش بازی 
کنه. موقع بازی جانی به اشتباه یه تیر به سمت ارد ک 
خونگی مادر بز رگش پرت کرد که به سرش خورد و 


جانی وحشت زده شد... لاشهرو برداشت و برد 
پشت هیز مهاقایم کر د.وقتی سر شوبلند کرد دید که 
خواهرش همه چیزو دیده... ولی حرفی نزد. 

مادر بز رگ به سالی گفت «توی شستن ظرفها 
کمکم کن» 

ولی سالی گفت:«مامان بز رگ جانی بهم گفته که 
می‌خواد تو کارای آشپز خونه کمک کنه» 

و زیر لبی به جانی گفت:«ارد کهرویادت 
میاد؟»... 

جانی ظر فاروشست.بعد از ظهر اون روز پدر ب ز رگ 
گفت که می‌خواد بچه‌هارو ببره ماهیگیری ولی مادر 


بز رگ گفت:«متأسفانه من برای درست کردن شام ۱ 


هم به کمک سالی احتیاج دارم» 

ساألیلبخندی زد و گفت:«نگران‌نباشید چونکه 
جانی به من گفته می‌خواد کمک کنه» 

و زیر لبی به جانی گفت:«ارد کهرویادت 
میاد؟»... 

اون روز سالی رفت ماهیگیری و جانی تودرست 
کردن شام کمک کرد. 

چند روزی به همین منوال گذشت و جانی مجبور 
بود علاوه بر کارای خودش کارای سالی‌رو هم انجام 
بده.تااینکه نتونست تحمل کنه ورفت پیش مادر 
بز رگش و همه چیزروبهش اعتراف کرد. مادر بز رگ 
لبخندی زد واونودر آغوش گرفت و گفت:«عزیز دلم 
می‌دونم چی شده. من اون موقع کنار پنجره بودم و همه 
چیزو دیدم اما چون خیلی دوستت دارم بخشید مت. 
من فقط می‌خواستم ببینم تا کی می خوای به سالی 
اجازه‌بدی به خاطر یه اشتباه تورو در خدمت خودش 
بگیره!» 

هیچوقت از کسی نترس فقط بد ون که خدا کارهاتو 


سمیه داوودبیگی mډc0ب.beigi_somayeh@yaho0o‏ 
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ات رو ای 
سن کم هم می‌دانست که برای تحقق آرزوهایش باید 
دعا کند. یعنی این راپدر و مادرش به او گفته بودند: 


"آلبرت مگه دوست نداری مابرات تفنگ بخریم؟ 


چی دوست داری بخریم؟...» 

این گونهبود که "لبرت "هر روز صبح وشب 
موقع خواب دستهای کوچکش رابه سوی ‏ سمان در از 
می کرد و می گفت: 

"...خدایابهپدرومادر من پول زیاد بده‌تاهر چی 
من دوست دارم برایم بخرند“ 

وانگار راست گفته‌اند که خدادعای بچه‌هارازودتر 


مستجاب می کنل یک ماه‌نشده‌بود که پدر "آلبرت * 


در کار خانه به سمت "سر کار گر *منصوب و حقوقش 
مادرش "آنجلا"هم که برای کمک خرج 
زند گیشان با ماشین بافندگی پلیور و کاپشن می‌بافت. 
E‏ 
هردوی آنهابه قولی که به پسر شان داده‌بودند 
عمل کردندوهرروزبرایش‌اسباب بازی‌وشکلات 
ا 


اقا وولو ا ا 
پدر ومادرش صبح تاشب باهم دعوامی کر دند. کاری 
که قبلا هر گز به یاد نداشت 

یک روز “آلبرت دلیل آن رااز پدربز رگش پرسید 
که پد ربز ر گ گفت:“آ دمهاوقتی پولدار میشن...عشق 
روفراموش میکن-» | 

کک اد د ی ل اک را 
بر گرداندند وبازار کساد شد. پدر هم به خاطر ب رگشتن 
سر کار گر قبلی, به کار سابقش مشغول شد... 

زن و شوهر. مدام از هم سوال می کر دند که چرا؟ 
ا اک ا ارت را رگ 
ععلات م‌عواس واسا باز یار ال داش 
راعوض کرده بود. 


رمزموفقبت قپرمانان 
داود غرانوش 


گفتگوبا نخستین رییس فدراسیون 
ب وکس پس از انقلاب: 


هبو داور وای 
لو 


قهرمان و پیشکسوت این 
شماره مجله -از جمله مث مشت‌زنان 
ملسی پوش ایسران در سالهای 
۵ تا۱۳۲۴۰است که در 
کارنامه‌اش نحستین ریس 
انتخابی فدراسیون مشت‌زنی هم 
درج‌شده‌است. ای لام رب( 
ب وکس استان گیلان, قهر مان ب وکس تهران و عضواسبق تیم 
ملی‌هم بودهاست .آخرین مسابقه اش به عنوان ملی پوش 
مقابل تی مآلمان در سال ۰ در تهران بوده است. 


فرزندان پزشکت غلامرضاحقگزار شهیدی, 
متولد تیر ماه‌سال ۱۳۱۷ شهر ستان رشت هستم. 
مدرک تحصیلی‌ام لیسانس زبان وعلوم تربیتی است 
که‌درسال ۱ ۴ ازدانشس رای عالی تهران گرفتم. 
همسر م | زملی‌پوش ان سابق تیم والیبال ای ر ان خانم 
اشرف وحیدیان است که حاصل این ازدواج_دوفرزند 
عروق در ارویا و در دانمار ک است) و سمیرا(لیسانس 
اقتصاد سیاسی است و گاهی ورزش می کند و ازدواج 
کرده و دو فر زند پسر دارد) است که سعید هم یک 
پسر به نام دانیال سه ساله دارد. 

دوران کود کی دوران کود کی در شهرستان 
رشت گذشت. تحصیل دبستان و دبیرستان مهم بود 
که ان هم سپری شد. در دوران تحصیل در دبیرستان 
فعالیت ورزشی من بیشتر حول محور ورزش‌های 
شناء ب وکس و بدمینتون بود. پس از اخذ مدرک دیپلم 
ب وکس رامهم تلقی کرده و زیر نظر مربیان خوب 
آموزش دیدم که حاصل آن مبارزه‌سخت با حریفان 
ومغلوب کردن آن‌هاو کسب قهرمانی‌های بسیار در 
استان گیلان.بعد آشهر تهران و سپس عضویت در 
تیم ملی کشورمان بوده است. 

ورزش تخصصیی وقتی (۱۳۳۹) در 
تهران‌ودردانشس رای عالی تهران تحصیل می کر دم. 
ورزش تخصصی بو کس راادامه دادم. در ان دانشسرا 
موفق شد م با کمک فدراسیون ب وکس رینگ بو کس 
رادر حیاط دائشسرادرست کنم.البته آن‌موقع 
در دانشگاه‌ها مسابقات بو کس انجام نمی‌شد. سال 
۸ من موفق شدم مسوّولان باشگاه‌دارایی تهران 
رامجاب کنم که در این باشگاه تحت نظر محمد نادری 


به تمرینات بو کس ادامه دهم. 

مسوّولیت‌ها درسال ۱۳۴۷ من پس از قهرمانی 
در مسابقات کشوری و تیم ملی. دیگر عضویت ملی را 
نداشتم بنابراین از سوی فدراسیون آن زمان ب وکس 
به‌عنوان رییس‌هیأّت بو کس شهر رشت و گیلان 
منصوب شدم. همین مسووّلیت باعث شد که یک تیم 
ب وکس قوی تشکیل دهیم وبعد در مسابقات قهرمانی 
کشور در اصفهان, تیم بز رگ تهران را که از قهر مانان 
ملی پوش سود می‌برد و مدیریت آن بر عهده پطرس 
بود. شکست داده و قهر مان ايران شویم. 

انگشت سبابه دریکی از مسابقات قهرمانی 
آموزشگاه‌های ایران من داور بودم وتوانستم با کمک 
داوردربالای‌رینگ بوکس.مسابقه دوب و کسوررا 
خوب اداره کنیم. پس از اتمام مسابقه. وقتی قصد 
پایین آم دن از پله‌های‌رینگ راداشتم.ناگهان به 
پایین سقوط کردم و انگشت سبابه‌ام بر گشت و به قول 
خودمان«در» رفت. 

رییس شدم پس از پیروزی انقلاب توسط 
مرحوم باز ر گان نخست وزیر وقت دولت انقلاب. 


تربیت بدنی ایران انتخاب شد که اوهم حکم ریاست 


سال ۱۳۴۷مسابقات بوکس کشوری 
ایستاده از راست: مرتضی سرمدی «خوزستان»غلامرضا حقگزار 
شهیدی«گیلان» حسن پاک اندام» شاد روان ژرژعیسی بک و 
امیر فتح‌اللهی «تهران» عزت‌اللّه خاوری «شیراز»» کریم صف‌شکن 
«خوزستان» ومنوچهر نقافی «خراسان» .. 


نامه به هاشمی طبا سال ۱۳۶۹من‌نامه‌ای 
المپیک ایران نوشتم و در آن نامه به ایشان توصیه 
مبارزه و دریافت مدال به بازی‌های جهانی اعزام شوند 
موافقت کرد و ۶ نفر از ب و کسورهای ایران به بازی‌های 
آسیایی پکن اعزام شدند. 

نخستین مدال ورزشی جالب است 
بدانید که نخستین مدال ورزشی بین‌المللی ایران 
پس ازافقلانب توسط یک ب وکسو برای کشورمان به 
دست آمد و آن هم روی سکوی اول در وزن ۶۷/۵ 
کیلو که قهرمان ایران بادر دست داشتن تصویر امام 
خمینی(ره) در تمامی رسانه‌های جهان انعکاس یافت 
یکی از افتخارات بنده‌هم داشتن حکم داور مادام العمر 


ترازو 


Ketabekhob@gmil.com 


گرماو آب‌ولرم 


روزگاری نه چندان دور وقتی تابستان از راه 
می‌ ر سید بعضی از کارها که‌از دیر زمان فرهنگ مردم 
شهر شده‌بود, بیشتر به چشم می آمد. در گذشته گرما 
همراه با درهم ریختگی ادم و ماشین نبود. آلوده به 
غبار و دود نبود از آلود گی صوتی هم خبری نبود. 
گرفا شط گرا یود و ات عر ی رای میس انا 
از عصبیت و پرخاشگری و واکنش‌های جرقه‌ای 
خبری نبود. عده‌ای با فرا رسیدن گرماانگیزه و حس 
خدمتشان گل می‌کرد. پنداری در طول فصل گرما 
تنها عشقشان خدمت به مردم تشنه و گر مازده بود. 

مغازه‌دارها هم بشکه‌های حلبی گونی‌پیج شده 
را کنار پیاده‌رو روی چارپایه‌ها علم می کردند و با 
انداختن یک قالب بزرگ یخ و پر آب کردن آن 
و آویختن یک لیوان پلاستیکی کنارش رهگذران 
تشنه راسیراب می کر دند. کسی به‌اين فکر نمی کرد. 
کم خر ای ات اه و 
حور ات ا حالا کر از این حرف ها 
خبری نیست. ممکن است یکی دو جایی آبسرد کنی 
پیدا کنی.اما بش گرم است چون هزینه بر قش برای 
خیر و خیرات و آن انگیزه خدمت نمی‌صر فه! 

حالا دیگر هر کس تشنه می‌شود در این گرمای 
تفتیده آلوده عصبی باید ۳۰۰ تومان بدهد شیشه‌ای 
اا معدنی تقلبی ولرم بخرد. مغازه‌دار هم برایش 
نمی‌صرفد. شیشه آب راتگری کند. 

این روزها همه چیز هزینه فایده است. 


امیر پرندک 


پرندک 


لوشان بیمارستان ندارد! 
شهر ۲۵ هزار نفری لوشان متأًسفانه بیمارستان 
ندارد. وق حادثه ناشی از کار در کارخاتحات 
این منطقه رخ می‌دهد. تنها درمانگاه به اصطلاح 
شبانه‌روزی این منطقه به خاطر نداشتن آمبولانس 
قادر به انتقال بیمار به مر کز مجهز نیست. چرا برای 
اهال منطقه و ارائه خدمات بهداشتی و درماتی در 


حد استاندارد اقدامی نمی‌شود؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پیج‌های خطرناک 
محور مواصلاتی ر وداب به‌سبزواردارای‌پیچ‌های 
خطر ناک است. متأسفانه اداره‌راه‌وتر ابری منطقه نیز 
به قول‌های داده شده دراینباره بی توجه انیت 
روستای‌حارث آبادمی گوید:باوجودمکاتبات زیادی 
که از طریق نمایند گان مجلس.بخشداری و شوراهای 
اسلامی صورت گر فته هنوز پاسخ قانع کننده‌ای برای 


فع نواقص جاده‌ای نگر فته‌ایم. 
كت 9 پورسعادت 


پاکسازی کناره رودهراز 
مدت دو سال است. کار گروه بهداشتی بخش 
لاریجان مشغول پایش استقرار صنایع,استخرهای 
ماهی و رستوران‌های محور هراز است. 
رتیران‌ها ای رای 6 ا ود اف 
کنند. پرورش‌دهند گان ماهی نیز باید ورودی آب 
حوضچه‌های خود را به رودخانه کنترل کنند. 
همچنین ازاستقراربی رویه‌وغیر اصولی کار گاه‌های 
تولیدی و صنعتی در کناره رودهر از جلوگیری به عمل 
آید. قرار است به صنایع خطر ساز اجازه فعالیت در این 
حوزه‌داده نشود و این صنایع را از کناره رود هر از انتقال 
دهند. جواد مجاوری 


نیاز صنایع رامهرمز به دفتر نمایند گی 
شهرستان رامهرمز علاوه بر نفت و گاز دارای 
ذخایر معادن شن» ماسه و گچ هم هست. تعداد معادن 
شن و ماسه رامهرمز ۴۳ معدن و تعداد ۲۰ واحد 
کارخانه تولید شن و ماسه در این شهرستان وجود 
دارد ولی متاسفانه در این شهرستان صنایع و معادن 
نماینده یا دفتری برای پیگیری مشکلات معدن 
داران و کار انها تولید شی و ماه ند ارب وبارها 
مسوولین وزارت صنایع و معادن و اداره کل صنایع 
خوزستان قول مساعد داده اند تا مشکل رارفع نمایند 
اک بر لل رات معدن ارآن 
وا ا 
درخواست پیگیری دارند. 
رأمهرمز - محمدعلی یوسفی 
گچساران بدون‌پیاده‌رو 
بیشتر خیابان‌های گچساران پیاده‌رو ندارد! 
چون پیاده‌روهای دومتری شهر را مغازه‌داران به 
ا ا ود اا اا سس اک 
باقیمانده از پیاده‌رو نیز در تسخیر جوانان بیکار و 
سر گردان است. گاری‌های حامل اجناس فروش نیز 
فضای رفت و آمد در پیاده‌روها را تنگ‌تر می کنند. 
رفت و آمد شهری در گچساران بسیار سخت و 
طاقت فر سا و در هم ریخته است. خوب است شورای 
شهر و شهر داری در این باره چاره‌اندیشی کنند. 
حیدرزاده 
مبارزەباگرانى چە شد؟؟ 
ماه‌هاست مسؤولان دم از مبارزه با گرانی می‌زنند! 
۳ 
تومان به روغن نباتی اضافه شد. قند وشکر و سایر 
اقلام هم همینطور. 
واقعاً این‌مبارزه‌با گرانی چه وقت واز کجامی‌خواهد 
آغاز شود؟! دولت تمام کالاهای تولیدی خودش را 
اول از همه گران کرده است. بخشی از مردم قادر به 
هماهنگ شدن با گرانی نیستند وبه خاطر در آمد ناجیز 
وثابت و تورم و گرانی عقب می‌مانند واین باعث سقوط 
آنها به طبقه نیازمند به حمایت خواهد شد. 
ذوالفقاری 


۷ ۱ ۳07 


ور ممکن است در تمام عمر دح گ خودمان راد ست نشناسیم 


لتوو 


سکالیا 


ترک خانه و کاشانه 
در ن‌گاه‌اول«نیاگ و نیون» یک بانوی سی ساله 
تحصیل کرده آمریکایی به نظر می‌رسد که آرامش 
ووقار و آگاهی‌ه ای یک مدیر کار کشته رادارد. او 
که تحصیلات خود رادر رشته مدیریت در یک کالج 
و 
سلسله مراتب رادر یک شر کت نیویور کی باسرعت 
هر چه تمام تر پیموده تااین که سرانجام دو سال پیش 
به عنوان جوان‌ترین مدیر کل در تاریخ آن شر کت 
انتخاب شد.اما زمانی که سلسله مر اتب شغلی راطی 
می کر د. انتظار آن رانداشت که در مدت کوتاهی همه 
دستاوردهای خود رارها کر ده‌و به وطن خود باز گردد. 
چرا که جنگ‌های داخلی همچنان در سودان به شدت 
ادامه‌داشت ونیاگو آ که در ضمن دختر بنیانگذارارتش 
آزادیبخش سودان یعنی ویلیام نیون بود هنوز وطن را 
مکان امنی برای خود نمی‌شناخت.اماناگهان با فعل و 
انفعالاتی که درسودان رخ داد. ناگهان تصمیم گرفته 
شد تا در ماه جولای امسال. یعنی همین ماهی که در 
آن‌هستیم تولد کشور سودان جنوبی رسماً اعلام 
شود. حال‌همه این خبرهاباسرعت گیج کننده‌ذهن 
نیاگ وا رادر هم پیچیده‌تااینکه اوهم همانند اکثریت 
سودانی‌هایی که به نوعی در تبعید ویادر پناهندگی 
بودند مصمم شدند تابه میهن خود با ز گر دند واز 
معلوم ات و آ گاهی خود برای کمک به تثبیت کشور 
تازه استفاده کنند. اماس ر گذشت نیاگو آ و قصه فرار 
او وزند گی در تبعید ومبارزه‌با تبعیض‌ها در آمریکا 
خود. مواردی تکان دهنده بود و نیا گوا هم دقیقا به‌اين 
موضوع پی برد و داستان زند گی خود را در یک کتاب 
به رشته تحریر در آورد که | کنون چند ماهی است که 
درردیف پر فروش‌ترین کتاب‌های‌سال‌د رآمده‌است. 
اما داستانی که در این کتاب درج شده بیش از هر چیز 
قصه تولد یک ملت است! 
زیر آماج گلوله‌ها 
گناه خانواده نیون در سودان کم نبوده. چون در دهه 
هشتاد میلادی یعنی درست در همان زمانی که نیاگو ا 
هم متولد شده‌بود. پدرش یکی از فرماندهان اصلی ار تش 
ازادیبخش سودان بود که برای استقلال جنوب سودان 
مبارزه‌می کر د.جالب اینکه مادر اوهم در ردیف نخستین 
زنان سودانی بود که به نظامیان استقلال طلب پیوسته 
۸ 3 


کته موی 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


تولد یک کشور 


باز کش "7 


کنند و این است داستان آنها: 


بود. دهه هشتاد در واقع اوج جنگ های داخلی در سودان 
رابه‌نمایش گذاشته‌بود. جنگ‌هایی که به کشته شدن 
حدود دو میلیون انسان منتهی شد. در این میان آهسته 
آهسته اوضاع بیشتر به زیان‌ارتش آزادیبخش پیش 
می‌رفت تا اینکه در سال ۹۸۶ ۰۱ ژنرال نیون در حالی که 
ارتش خود را در حلقه محاصره قوای دولتی سودان یافته 
بود ومتوجه شد که همسر و فر زندان او با توجه به نام 
ونشانی که اوبرای خود کسب کرده بیشتر ازهر کس 
دیگری در معرض خطر قرار دارند و حتی او شنیده بود 
که دولتیان به دنبال گروگان گرفتن همسر و فرزندان او 
بودند تابه عنوان مهره‌ای بر ای چانه زنی‌های سیاسی از 
آنهااستفاده کنند.وبدین ترتیب یک شب در حالی که 
دهکده‌نیون‌ها در زیر آتش شدید قرارداشت, ژنرال 
نیون همسر وپنج فر زند خود را که بز ر گترین آنها پانز ده 
ساله بود و کوچکترین آنهایک ماه ه همگی رابه‌یک 
قایق نه چندان امن منتقل کر د وبه پسران خود دستور 
داد تا آنقدر پاروبزنند تابااستفاده‌از تاریکی شب خود 
رااز معر که خارج کنند. نیاگوآ با آنکه در آن‌دقایق 
وحشتناک,دختری پنج ساله بیش نبود. به خوبی آن 
لحظات را به یاد می | ورد: 

«برادرهایم با آنکه خود به شدت تر سیده بودند ودر 
حالی که سر خود راپایین گرفته بودند تادیده‌نشویم به 
سرعت قایقی را که هر لحظه آب بیشتری از سوراخ‌های 
آن به درون نشت می کرد پارومی‌زدند. دراین‌میان 
مادرم من ودیگر خواهرانم رادر آغوش گرفته‌بود که 
همگی زی ریک پتواز ترس میلرزیدیم. آنچه که‌من 
به‌یادم ی آورم صدای وحشتناک گلوله‌ها و خمپاره‌ها 
بود که همه جا در اطر اف ما منفجر می‌شدند. ماهمگی 
سکوت کر ده بودیم اما نوزاد همراهمان مرتبا شمیون 
می کرد وماهم از آن واهمه‌داشتیم که صدای او موقعیت 
مارالوبدهد.برادرهايم که از کود کی در آب‌های‌رود 
نیل شنا کر ده‌بودندبه خوبی بامسیر آشنایی داشتند و 
می‌دانستند که قایق‌های گشتی که متعلق به قوای دولتی 
بود.از چه مسیرهایی در آبراه‌حر کت می کنندومن 
همین حالا هم رفتار شجاعانه دوبرادر خودرادر آن شب 
در حالیکه آنها هم نوجوان‌هایی بیش نبودند می‌ستایم 
ضمن آنکه در تعجب هستم که با چه رشادت و تهوری 
مستقیماً در برابر مرگ قرار گرفته بودند امامانند دو 
گربه تبزجنگ و بی‌صدا در تاریکی شب مانور می‌دادند. 


ارو ۳۶۷ 


تبعیدی‌ه ای پیر وجوان که در آماج گلوله‌هاودر 
بحبوحه یک جنگ داخلی و خانمان‌سوز مجبور به 
تر ک سرزمین مادری خود شده‌اند اکنون به کشور 
جد یدالتسیس سودان‌جنوبی باز می گر دند تادر 


وقتی هم که شب به پایان رسید وضعیت ماهم تغییر کرد 
ومادیگر نمی‌توانستیم قایق راز دید گشتی‌های دولتی 
آنه ابه محض اینکه سر و کله کشتی‌های دولتی پید| 
می‌شد. ضمن آنکه مادر و نوزادش رادر زیر پتو پنهان 
کرده‌بودند.خود به داخل آب شیر جه می‌زدند وبه من 
و خواهرم اشاره می کر دند تا همین عمل راانجام دهیم و 
وانمود کنیم که مشغول بازی در آب هستیم وبرای آنکه 
نقش خود راتکمیل کنیم,با آنکه به شدت وحشت کرده 
بودیم. شروع به قهقهه زدن می کر دیم و از شیر جه‌های 
یکدیگرایرادمی گرفتیم.افراد گشتی‌هم که خود در 
همین مناطق بزر گ شد هو در کود کی چنین بازی‌هایی 
راتجربه کر ده‌بودند جندان محلی به ما نمی گذاشتند. 
امادل‌در دل مانبود چرا که‌اگر فقط یکی از آنهاجهت 
بازرسی درون قایق اقدام می کرد ومادرم ونوزاداورا 
زیر پتو می دید ماسر نوشتی کاملاً متفاوت راتجر به 
می‌کردیم. سرانجام پس از آنکه دو روز را بدون آب و 
غذادر رود نیل وپاروزنان‌طی کردیم.به آب‌های‌مرزی 
کنگو رسیدیم. پدرم از قبل یکی از اقوام مارا که همگی از 
قبل با او | شنابودیم مآمور کرده بود تامارا از مرز عبور 
داده و تر تیب پناهند گی مارا بدهد. اما بدترین تجر به ما 
مربوط به مر ز میان سودان و کنگوبود چرا که قایق‌های 
بسیاری قصد عبوراز مرز راداشتند و گشتی‌های دولتی 
به هر قایق و هر کسی که مشکوک می‌شدند تیر اندازی 
می کر دند.من‌هنوزهم نمی‌توانم لحظه‌ای راف راموش 
کنم که یک قایق بزرگتر از مادر حالی که شش یا هفت 
پس جوان رادر خود داشت.هدف گلوله یک مسلسل 
بزرگ قرار گرفت ودر چند ثانیه مر گبار همه آنهابی‌جان 
بر کف قایق افتاده و یادر آب رودخانه غوطه‌ور شدند. 
اتفاقاً از میان دود و تش حاصل شدهاز آن تیر اندازی بود 
که برادرهایم باچالاکی از موقعیت استفاده کرده و قایق 
مارابدون آنکه شکی را برانگیزد. از مرز عبور دادند. اما 
هنوز در حدود ۰ ۲متر از خط مرزی سودان دور نشده 


بودیم که ناگهان یکی از نگهبانان مرزی فریاد زد: 

«من سرنشینان این قایق را می‌شناسم. این‌ها 
زن وفرزن دان‌نی ون خائن‌هستند...» وبنابر این گفته. 
ماه بررک مارا ا رف و تباصای 
برادر بز رگم در گوشم می‌پیچید که فریاد می‌زد «همگی 
بر کف قایق دراز بکشید...» من فقط به یاد می اورم که 
چشمان خود رابسته بودم و در انتظار مرگ بودم. من با 
آنکه پنج سال بیشتر نداشتم.امابام رگ غریبه نبودم چرا 
که هر روز در دهکده اجسدد تازه‌ای را که از میدان‌های 
نبردمی‌رسیدند. مشاهده کرده‌بودم. اماهر گز تصور 
یک لحظه ودر حالی که‌دعایی را که مادرم به من‌یاد 
داده‌بود رابر زبان آورده وچشمانم رابسته‌بودم وصدای 
گلوله‌هادر گوشم می‌پیچید. اما گلوله‌هااز مسلسل‌های 
سودانی شلیک نمی‌شد بلکه این مرزبانان کنگویی بودند 
که حر کت سودانی‌ها رانوعی تجاوز غیر قانونی شناخته 
وباشلیک‌چند گلوله آنهاراساکت کرده‌بودند و آنگاه 
زمانی که دوردیف دندان‌های سفید برادر بزر گم را که 
حاکی از لبخند او بود پدیدار شدند آن هم لبخندی که 
چند روزی از چهره او غیبت کرده بود متوجه شدم که 
خطر را پشت سر گذاشته‌ايم. 

پناهند کی 

اما گذشتن از خطر به معنای پایان یافتن دردسرهای 
مانبود,چرا که‌مشکلات از نوع دیگر آغاز شد.در 
کشوری غریبه که نه زبان آنهارامی‌شناختیم ونه‌با 
فرهنگ آن آشنابودیم.به همراه عضوفامیلی که پدرم 
از قبل مأمور کرده بود. در کشور کنگواز شهری به شهر 
دیگر و در جستجوی کنسول گری‌های کشورهایی که ما 
رابپذیرند.سر گردان‌شده‌بودیم.بیشتر ازهمه این مادرم 
بود که با پنج فر زند بزرگ, کوچک وبدون دستر سی به 
پول و یا غذا دجار عذاب شده‌بود. خوشبختانه چند بانوی 
کی کدرا مارا دا ار ار اه 
کردند و همچنین شیر تازه که برای بقای نوزاد اهمیت 
قراوان داشست.سرانجام مامجبور شدیم تااز کنگوهم 
خارج شده‌وبه کشوراوگاندابرویم‌ودرشهر کامپالا 
بود که در کنسول گری آمریکاو پس از ارائه مدار کی که 
فرستاده پدرم به همراه داشت. آنها پدر رابه عنوان یک 
رهبرارتش آزادیبخش شناسایی کر ده و مجوز ورود به 
کشور آمریکارا آن‌هم به وسیله یک هواپیمای نظامی 
برایمان صادر کردند. 

در کشور بیگانه 

آنچه که من از جامعه پیشرفته‌ای چون آمریکاانتظار 
داشتم با آنچه که در عمل پیش آمد. تفاوت‌های عمده‌ای 
داشت. من بر ای نخستین بار پی به این نکته بردم که رنگ 
پوست خود می‌تواند یک عامل تعیین کننده باشد. پدرم 
برای ما پیغام فر ستاده‌بود که سعی کنیم تاخود راباجامعه 
تطبیق دهیم و تا آنجا که ممکن است فراگیری و تحصیل 
رادردستور کار خودقرار دهیم. امایکی از گفته‌های 
پدرم که بیشتر از همه در گ وش و ذهن من طنین‌انداز 
می‌شد و آن راهمواره به یاد می آورم این بود که همیشه 
به یاد داشته باشیم که باید به میهن خود باز گردیم ودر 
بازسازی و یا تأسیس کردن آن شر کت کنیم. 


من‌اين رادر ابتدا 
نمی‌دانستم آمابعدها 
مب یرل ۱ 
و خواهرانم هم دقیقاً | 
همین احساس را 
تجربه کرده‌بودند. 
ما هیچ گاه حتی پس 
از ۲۵سال‌اقامت 
در آمریکا هم تصور 
کش رنه باس 
و همواره در انتظار 
بودیم که روزی به 
میهن آباواجدادی 
خود باز گردیم ودر 
ساختن آن‌شرکت 5 
کنیمامامطایق 
اندرزهای پدرم من هم سعی کردم تادر تحصیل موفق 
به شکل غیرقابل تصوری مشکل بود. روزی نمی‌شد که 
قرار نگیریم. در اوایل رنگ پوست ما بود که ما را تبدیل 
به مردمان در جه دودر جامعه کرده‌بود و بعد هم خارجی 
بودن ما ونام‌های مابود که مورد تمسخر واقع می‌شد. 
ام اماهمواره‌به یادمی آوردیم که چگونه در حالی که 
آتش فراوان اطراف ما رافرا گر فته بود از بیم جان خود 
بهسوی‌مانشانه رفته‌بود. در واقع به یاد آوری‌این 
آورده و باز گومی کر دیم, سبب شد تاما بتوانیم در برابر 
تبعیض‌های اعمال شده مقاومت کنیم و به راه خود ادامه 
قله افتخار رسیدیم. برادر بز گم دانشکده‌نظام رابه پایان 
حتی یک دوره هم در عراق خدمت کرد. 

برادر کوچکم به نیروی پلیس در ویر جینیا پیوست و 
به عنوان افسر ارشد در رده پلیس خدمت کرد. خواهرم 
وارد داتشگاه هار وارد شد و در آنجا به یک بسکتبالیست 
موفق هم مبدل شد. خواهر نوزادم هم که در بدوتولد. سه 
روز رادر آن قایق د شکسته بدون شیر و آب گذرانده بود. 
تحصیلات خود رادر رشته تغذ یه به پایان رسانده بود و 
دریک موسسه تولید مواد غذایی به عنوان مدير بخش 
شاگرد ممتاز به پایان رساندم وارد دانشگاه کورنل شده 
و در ۲۵ سالگی با فوقلیسانس در مدیریت ارشد از آنجا 
فارغ التحصیل شدم. ما بخش مهمی از تعهدهای خود به 
پدرم رابه انجام رساندیم واو خوش بختانه قبل ا زمر گ 
خود از همه موفقیت‌های فرزندانش آ گاه شده بود. اما 
یک در گیری خونین, او جان خود رااز دست داد و تمامی 
جنوب سودان برای او عزاداری کر دند. 


٩۰ ۵مرواو‎ 


با ز کشت 

اما پس از این خبر غم‌انگیز هر آنچه که درباره خانه 
و کاشانه و کشور خو د شنیدیم. مسرت بخش بود. در واقع 
پس از پنجاه سال در گیری میان شورشیان در جنوب 
سودان و قوای دولتی در خارطوم, سرانجام پیمان صلح 
با میانجیگری سازمان ملل متحد منعقد شد و پس از نیم 
قرن اتش و خون همه سلاح‌ها خاموش شدند و بعد هم 
خبر رسید که در رفراند م عمومی‌سودان که باسرپرستی 
سازمان ملل متحد انجام گرفت.مردم با اکثریتی قاطع 
به استقلال سودان جنوبی ری داد ند وحتی روز تأسیس 
کشور تازه راهم مشخص کر دند. و آنگاه‌پس از آنکه شهر 
جوبا به عنوان پایتخت جدیدترین کشور جهان انتخاب 
شد.این مادرم بود که یکبار دیگر همه‌مارابه سوی 
خی او ار ما راز 
شده‌بودبه‌ ما گفت که آنچه که پدربز رگ وپدرمان 
آغاز کرده‌بوده و از این دنیا خواسته بودند. سرانجام به 
حقیقتی غیر قابل کتمان مبدل شده است و ما اکنون باید 
به میهن خود باز گشته واز کلیه تجربیات گرانبهای خود 
برای ساختن یک کشور تازه که کاری بس مشکل هم 
می‌باشد بهره بگيريم. این چیزی است که پدر مان از ما 
انتظار داشت.ماهم بدون آنکه‌حتی کوچکترین شکی 
به‌خودمان‌راه‌دهیم. سعی کردیم تابه موقع به جوبا 
نقل مکان کنیم تادر آغاز تاسیس کشورمان به عنوان 
نخستین نسل از شهروندان سودان جنوبی در میان مرد م 
خودی حضور داشته باشیم» 

درواقع نظایر نیاگو آنیون کم نبودند.از جای‌جای 
جهان متمدن واز استرالیا نیو لند انگلستان, ایرلند. 
آمریکا, اسپانیاواز کشورهای‌دیگری چون کنگووحتی 
کال ج سودان کهازسالها یش تر فراری بو ده 
وباشورشیان ودولتی‌ه ادر جنگ بود ند افراد تحصیل 
کرده‌وصاحب تجربیات گر انبهاراه خود رابه سوی 
سودان جنوبی گشودند تابار دیگر قر بانیان جنگ هاو 
نزدیکان خود را که در راه استقلال جان خود رااز دست 
داده‌بودندبه‌یاد آورند واز نزدیک تولد یک ملت را 
جشن بگیرند. ۰ 


رس 0 ۱۹ 


در ابن دښااز دو راه می توان مه فق شد بااز هوش خو دیاز نادانی د یگ ان 


e‏ (ردد 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هاازساعت ۱۰ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


به مادر شوهرم حساس شدهاه 


مادری ۲۰ ساله و دارای کود ک یک سلله از 


تهران هستم. حدود ۵سال است ازدواج کر ده‌ام. از 
زمان باردار شدنم نسبت به مادرشوهرم حساسیت 


خاصی پیدا کردم واز اینکه همسرم زیادی به او توجه 
می کندء عصبانی می‌شوم. 

6 آیاهمسرتان نسبت به شماو کود کتان 
کوتاهی می کند؟ 

۶« خیر به هیچوجه. اما این حس رانمی توانم از 
خود دور کنم وبه علت بهانه‌جویی‌های من رابطه من 
وهمسرم هم کمی کمرنگ شده است. 

۶ آیادر درون خود احساس حسادت به 
مادرشوهر تان می کنید؟ 

#اگر بخواهم صادقانه‌جواب بدهم بله!ولی 


مادرشوهرم نیز به علت رفتارهایش سبب شده این 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل بایه یک دادگستوی و ا ا 


چهار 
۰ ای ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۹۹۹A‏ 


تفاوت چک کیفری و جک حقوقی 
خلاصه سوال :در بازار به کار خرید وفروش 
اجناس پلاستیکی و چر می مشغول هستم. تعد ادزیادی 
مشتری برای اجناس خود دارم که همگی از پرداخت 
نقدی بهای کالاهای در خواستی ناتوان بوده اما حاضر 
هستند با چک‌های چند ماهه قیمت اجناس خریداری 
شده خود را بپردازند. چون شاهد بر گشت خوردن 
چک‌های‌بسیاری از مشتر یان‌همکارانم‌بوده‌ام تا کنون 
جز بانفرات مورداعتماد و کاملاآشنا.معامله‌چکی 
انجام نداده‌ام. از سوی دیگر کاملا برایم مشخص 
است که‌اگراین چک‌هادر موقع خود پرداخت شود. 
این معاملات برایم بسیار سود اور است. در تردید 
هستم. شنیده‌ام که چک کیفری بلافاصله قابل وصول 
است واگر صادر کننده چک آن رانپرداخت زندانی 
منود اگراین چنین امت می واه بدانم که چت 
کیفری چگونه است و چطوری می توانم از مشتریان 
خود چکی بگیرم که کیفری باشد واگر پرداخت نشد 
من بتوانم بدهکار را به حبس بیندازم؟ 
محسن شکوهی -تهران 


آقای اکبرخوبکردار 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


۲ مرس کے 


حس خشم در درون من پیش بیاید. 

۶ حسادت نوعی خشم درونی است که 
مرتبه‌هایی از آن در همه افر اد وجود دارد ولی ممکن 
است در بر خی کمتر و در بر خی بیشتر باشد. حسادت 
شمابامفهوم «حس تملک زنانه» هم معنی است. یعنی 
همان احساسی که گاه‌زنان رابدان جهت سوق می دهد 
که نسبت به همسر شان حتی به خاطر ارتباط صمیمانه 
با محارم خویش (مادر خواهر....) 

حساس می کند. یعنی همسر شان را فقط برای 
خود می دانند و دوست ندار ند اوبازن دیگری‌ار تباط 
برقرار کند.این حس همان حسی است که باعث ایجاد 
اختلاف بین عروسها ومادرشوهرهاو خواهر شوهرها 
می‌شود. 

البته این یک نیاز طبیعی است که هر زنی همسرش 
راتنهابرای خود بخواهد و درباره‌روابط و مناسبات اوبا 
سایر زنان حساسیت نشان دهد.اما گاه‌این حس تملک 
ازشکل طبیعی خود خارج شده وباعث ایجاد تنش و 
در گیری در زند گی مشتر ک می گردد. 

یکی دیگر ازعواملی که بر این حس شماتاًثیر 
گذاشته اعتماد به تفس پایین است ت. شما نباید طوری 
فکر ورفتار کنید که دائمانگران کم شدن عشق و 


محازات صادر کننده 

پاسخ:به موجب قانون چک نوشته‌ایی است که 
»موس آن صادر کننده‌وجوهی را که نزد بانک 
دارد کاملایا بعضامسترد نموده یا به دیگری وا گذار 
می‌نماید. نحوه صد ور این نوشته و توافق طلبکار و 
بدهکار وچگونگی پرداخت.وجه کیفری یاحقوقی چک 
رامشخص می‌نماید. در جنبه کیفری اصل و هدف 
ازرسید گی قضایی بر خورد بااجرم چک بلامحل و 
مجازات آن است. در حالی که وجه حقوقی چک رابطه 
حقوقی ودینی صادر کننده‌ودار نده‌چک رامد نظر دارد 
وهدف از آن اخذ مبلغ چک از صادر کننده است. هر 
چند که قانون صد ور جک مصوب سال ۷۲ یک قانون 
کیفری‌است ونحوه‌وقوع جرم ومجازات آن رالحاظ 
دس ود وعلی ال ول کلبه چک‌های پلامحل با وة 
کیفری داشته باشند امابه موجب ماده ۱۳ این قانون 
موضوعاتی پیش‌بینی شده و شرط گر دیده که شمول 
موارد کیفری این قانون رابسیار محدود کر ده‌است. 
مقرره‌مزبور تصریح کر ده که دراین مواردصادر کننده 
چک قابل تعقیب نیست«و چک جنبه کیفری ندارد» 
داده شده باشد. 

ب)هر گاه‌درمتن چک,وص ول تعداد وجه آن 
منوط به تحقق شر طی شده باشد. 

ج)چنانچه در متن چک قید شده‌باشد که چک 


خانم سمیه بهرامی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


محبت همسر تان نسبت به خود تان باشید. جایگاه‌شما 
به عنوان همسر با جایگاه‌هر فر د دیگری در زند گی 
شوهرتان متفاوت است. آیا محبتی که شما به فرزند 
خود دارید از جنس محبتی است که به همسر خود 
دارید؟ 

مطمکتااین طور نیست.در نتیجه توجه همسرتان 
به مادرش نه تنها منفی نیست بلکه بسیار مثبت است 
و نشاندهنده خانواده دوستی است. 

توصیه بنده‌به شمااین است که هر چه زود تر باخود 
خلوت کنید واحساسانتان راشفاف سازید وخشم و 
تگرانی و حسادت راز هم جدا کنید. در مر له بعدی 
دست از بهانه جویی بر دارید وبیش از این موجب 
رنجش شوه تان نشوید و زند گی خود راازاین تاریکی 
بیرون بياورید. از طرف دیگر با همدلی با همسر خود 
صحبت کنید و شرایط خود رابرای او توضیح بدهید 
وازاو بخواهید که تاپایین آمدن حساسیت شما کمی 
همکاری کند و حداقل جلوی شما با مادرش صحبت 

در آخربازهم تأ کی دمی کنم جایگاه‌شمانزد 
همسرتان یکتا و محکم باقی خواهد ماند مگر اینکه 
خود باعث متزلزل شدن پایه‌هایش شده باشید. 


بت تضمین اتجام معامله یا تعهدی است. 

د)هرگاه بدون‌قید در متن چک ثابت شود که 
وصول وجه آن منوط به تحقق شر طی بوده یا چک بابت 

ه)درصورتی که ثابت گر دد چک بدون تاریخ 
صادر شده و یا تاریخ واقعی صد ور چک مقدم بر تاریخ 
مندرج در چک باشد. 

از بین موارد فوق بند (0) بیش از بقیه مصداق دارد 
که دراصطلاح به آن چک‌ه ای وعده‌دار می‌گویند. 
یعنی صادر کننده‌چک به هر طریقی ثابت نماید که 
چک بدون تاریخ صادر شده‌ویاتاریخ‌تنظیم وصدور آن 
«تاریخ واقعی صدور» مقدم بر تاریخ سررسید«تاریخ 
مندرج در چک» بوده‌است وجه کیفری چک زایل 
شده و صادر کننده‌از تعقیب کیفری معاف می گر دد. 
بنابراین چون در حجم بسیار بالایی از چک‌های صادره 
عملا و واقعا از زمان صدور چک تازمان مندرج در آن 
فاصله وجود دارد کلیه این چک‌ها فاقد جنبه کیفری 
خواهند بود. مگر اینکه به روز باشد یعنی تاریخ مندرج 
در آن,تاریخ‌همان روزی‌باشد که چک صادر می‌شود. 
در این صورت است که جنبه کیفری جک حفظ شده و 
باشکایت دار نده چک به دادسرا؛ تعقیب کیفری صادر 
کننده‌چک آغاز می شود.دراین صورت مجازات 
صادر کننده به شرح ذیل خواهد بود. 

الف) چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از ده‌میلیون 


خانم مهدبه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جهت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۳۲۰ با شماره تلفن: 
۱۳۹۸ 


اضطر اب شد یدی دارم 


#۶دختری ۳ساله مجر داز شمال ایران‌هستم. 
حدود چند ماهی است که دستهایم شروع به لر زیدن 
میک وو یار ات طران میب و این موصوع ۱ 
اختلال در زندگی‌ام سل ه ات 

۶ چه مواقعی دستهایتان می لرزد؟ 

##هنگامی که در حضور دیگران قراراست کاری 
راانجام دهم. _ 

۴ احتمالا شمادچار اضطر اب در حضور دیگران 
شدهاید. این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. 
کارا وف ارات روا زک رن 
ال یا 
شهری و فشارهای خانواد گی. شغلی, تحصیلی و 
اتا ےا ادے رارک رکا 
می کند. زمانی که رابطه معقول و منطقی بین هدفهاو 
برنامه‌ها و توقعات و انتظارات از یک سوو توانایی‌ها: 
قابلیت‌ها؛امکانات از سوی دیگر وجود نداشته‌باشد, 
ا کر کرو ایا کے ها موه 
شد و دجار ناامنی‌های درونی و فشارهای روانی 
می‌شود. روشن است که ادامه چنین وضعیتی می تواند 


زر ییازان با ی حرش 
ماه محکوم خواهد شد. 

ب)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک 
از ده میلیون(۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تاپنجاه 
میلیون( ۰ ۰/5۰ ۵) یال د ازشفن ماهتا یک 
سال حبس محکوم خواهد شد. 

ج)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه 
میلیون(۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس 
از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک 
به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که 
صادر کننده‌چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل 
نموده‌باشد. مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها 
ملاک عمل خواهد بود. 

از مفاد مقر ره مشخص است که محکمه فقط به 
مجازات صادر کننده‌اقدام می کند و به وجه حقوقی 
و طلب دارنده از صادر کننده توجهی نخواهد داشت. 
مگر این که دارنده چک قبل از جلسه رسید گی داد گاه 
کیفری با تقدیم دادخواست حقوقی مبلغ مندرج 
درچک رامطالبه کرده باشد. 

با عنایت به موارد فوق و گسترده بودن مباحثی که 
می‌تواند در جواب شما مطر ح شود و نیاز به اختصار 


#<دکتر بهمن‌بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


متخصص بیماری های پوست 


ناآرامی‌ها و مشکلات حادتری به دنبال داشته باشد و 
اضطراب را به ابعاد دیگری از زند گی‌تان منتقل کند. 


منزل سپری می کنید ؟ 
# تقریبا همه زمانم در خانه می گذ ردو کار فوق 


۶+ ماندن در خانه تنها باعث می‌شود که شما 
بیشتر به افکار منفی و شکست‌ها و نا کامی‌هایتان 
بپردازید واين امر اضطراب شمارا بیشتر خواهد کرد. 
پیشنهاد من به شمااین است که تاجایی که می‌توانید 
خود رابا کلاسهای فوق بر نامه یا اگر امکان دارد رفتن 
به سر کار مشغول کنید و خود راداتما در موقعیتهایی 
قرار دهید که چندین نفر حضور داشته باشند مانند 
کلاس زبان یا کلاسهای ورزشی. بیشتر به نقاط قوت و 
توانمندیهای خود فکر کنید واز افکار پوچ و منفی پرهیز 
کنید.هنگامی که دوباره دچار لرزش دستها شدید. از 
تکنیک‌های ریلکسیشن مانند تتفس عمیق, انقباض و 
ا ای ی واک 

اميد است با تو کل به خدا و همکاری خودتان این 
مشکل که هنوز خیلی حاد و غیر قابل حل نشده است 


به زودی درمان شود. کارتاس مات ا 


درن‌گارش مطلب. توضیحات کوتاه‌ذیل راجهت 
راهنمایی معروض می‌نمایم. 

یک اگرچک‌هابه روز گرفته شود دارای‌جنبه 
کیفری خواهد بو د. در این صورت قبل از شش ماهاز تاریخ 
مندرج در ان باید پرداخت و یا تعویض شود. 

ب-چنانچه شکایت کیفری انجام شود در همان 
ابتداصادر کننده‌با تامین وثیقه نقدی برای رهایی از 
حبس تازمان اجرای حکم است. 

ج -مطالبه وجه چک باید با دادخواست حقوقی به 
عمل آید. مگر اینکه در شکایت کیفری صادر کننده 
چک به خاطر عجز از سپردن تأمین يا ترس از زندان 
قبل یا بعد از صدور حکم وجه چک را پرداخت نماید. 

د -دعوی حقوقی چک هم ظرف هفت الی هشت 
ماه‌به نتیجه می رسد ودر صورت استنکاف صادر 
کنن دهاز پرداخت مبلغ بدهی می‌توان حکم جلب او را 
تحصیل کر د. صادر کننده‌هم می‌تواند ادعای‌نداری 
کند که اگر ثابت کرد بدهی‌اش تقسیط می‌شود. 

هھ -طرح دعوی حقوقی مستلزم پر داخت هزینه 
دادرسی به ما خذ دودرصد از وجه مندرج در چک 
است که در صورت محکومیت طرف از وی مسترد 
خواهد شد. ۰ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


:#داوطلب رشته ریاضی هستم وامسال‌در 
کنکور شر کت کرده‌ام. با توجه به‌اینکه در گزینش 
دانشگاه سراسری با وجود ۱۰۰ انتخاب بدون 
E‏ اسان قولی و جود 
دارد. نمی‌دانم بر چه اساسی انتخاب رشته کنم که 
بعد از قبولی پشیمان نشوم. 

بآ با رشته یا دانشگاه خاصی را در نظر 
دارید؟ 

6 خیسرقبولی در یک رشته مهند سی برایم 
کافیست! 

دوست عزیز در گام اول شما باید بامطالعه 
و تحقیق در مورد رشته‌های دانشگاهی, واحدهای 
درسی مرتبط با آن, جایگاه اجتماعی و شغل آینده 
خودو ارت سورد عااق خود راکرس کید 
در غیر این صورت بعد از قبولی یا با نارضایتی دچار 
افت تحصیلی شده یا مجبور به انصر اف می‌شوید. 
" بایدشرایط روحی‌خودرابرای‌پذیرش‌شغل 
اس درک سط کر عا ای ی دار یا 
ویادفتری حتما در نظر بگیرید و توجه داشته باشید 
کار ا ا ا کا 
شما رقم خواهد خورد. 

۶ بسیار خوب. در مورد رشته‌ها اطلاعات کسب 
خواهم کرد. اما نمی‌دانم چه حدود ور تبه‌ای برای 
قبولی در رشته‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های 
تهران نیاز هست. می توانید در مورد رشته‌های 
گرایش برق.مکانیک.وعمران کمی اطلاعات به 
من بدهید ؟! 

این رتبه‌ها تقریبی است واز جامعه آماری 
کارنامه‌های موجود از شاگردان سال‌های گذشته 
جمع بندی شد ه. 


مکانیک شریف | ۱۴۵ | عمران‌شریف | ۴۴۵ 
تهران 
قدرت. مخابرات. | ۲۸۰ | مکانیک امیر کبیر عمران تهران | ۶۶۵ 
الکترونیک, 
کنترل دانشگاه 
۰ | مکانیک داشگاه | ۲۰۵ | عمران امیر کبیر |[ ۷۴۵ 
تهران 
۵ | حرارت وسیالات | ۶۷۰| عمران‌علم‌و ۱۱۴۰ 
علم و صنعت 


۰ عمران خواجه |۱۶۲۵ 
نصیر 


مس سس چو عھدی با کسی کر ای 


دجای ار 


که ادمان 


است عهد از دست مگذ ار 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی)_تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تازه از راه رسیده و در حال آماده کردن وسایلم 
بودم. می‌دانستم که مثل همیشه حداقل نیم ساعتی 
بای د منتظر بمائم تامددجوهاراازبتدهای مختلف 
برای انجام مصاحبه و گفتگو به دفتر بند بیاورند. پس 
بدون هیچ تعجیلی, آرام و آهسته, وسایلم راچیدم و 
بعد از اطمینان از درست کار کردن آنهاء چشم به در 
دوختم و منتظر شدم. ۱ 

برخلاف انتظارم اولین مددجو زودتر از آنچه 
فکرش رامی کردم وارد دفتر شد. زنی میانسال, اما 
شکسته وبیمار. رنگ به چهره نداشت. لبهایش به 
کبودی می‌زد. هاله‌ای تیره دور چشمان گود رفته‌اش 
رافرا گرفته بود. دندان‌های زرد و سیاه رنگش هم 
حکایت یکی بود. یکی نبود را در ذهن تداعی می کرد. 
خواستم بگویم که برود اما پیش دستی کرد و گفت: 

به من گفتند شما با زندانی‌ها مصاحبه می کنید. 
من خودم خواستم بیایم تاز ند گی‌ام رابرایتان بگویم. 
می‌خواهم بگویم که چطور آدم خودش بادست 
خودش, خودش را بدبخت می کند. اصلاً همه چیز 
دست خود آدم است. هیچ کس در بدبختی آدم 

رو به او کردم و پر سیدم: 

-من احساس کردم شما بیمارید؟ 

لبخندی زد و گفت: 

سال‌هاست بیمارم. اما خودم این بلا راسر خودم 
آوردم. 

دیدم و عبرت نگرفتم و به این روز افتادم. 

_چرا؟ جطور شد که اینط ور زند گی‌تان را تباه 
کردید؟ 

۳۲ ا تس 


این هفته: ندامتگاه م رکزی ورامین -بند زنان 


اجازه بدهید از اول 
شروع کنم. از سال‌ها قبل. 
من‌سال ۴ به‌دنیاآمدم. 
فر زند دوم یک خانواده فقیر و 
حاشیه‌نشین بودم. دو خواهر و 
سه‌برادر هم دارم. پدرم کار گر 
بود.وضع مالی‌م ان هیچ تعریفی 
نداشت. پدر بود و یک دستمزد کار گری 
آدم‌ه ای فقیر هیچ ندارند. در عوض تادلتان 
بخواهد بدبختند. انگار بدبختی با آنها زاییده‌می‌شود 
و فقط وقتی بمیرند. این بدبختی دست ازسرشان 
برمی‌دارد. 
من بقیه خواهر و برادرهایم هم باید کار می کردند تا 
حداقل کمک خر جی هر چند کوچک برای خانواده 
می‌شد ند. 
مدرسهمان راپس‌انداز کنیم. تمام شوق و ذوقمان 
هم مدرسه بود و خواندن و نوشتن, یاد گرفتن. 
رادارد که حتی تحمل این شادی کوچک ماراهم 
نداشت. مرگ زود هنگام مادرم پایان تلخی برای 
این شادی‌های کود کانه ما بود.پدرم ماند و شش بچه 
قد و نیم قد. نمی توانست صبح تا شب بماند و برایمان 
مادری کند. ناچار شد دوباره ازدواج کند و همان قضیه 
قدیمی زف بای شروع شد. 

زن بابا اگر چه بچه‌ای برای پدرم نیاورد. اما چشم 
دیدن ما راهم نداشت. اولین کاری که کرد این بود 
که اول و اخر بابد شوهر کند. پس درس خواندن به 
دردش نمی‌خورد. پسرها هم که باید کار کنند. همین 
که خواندن و نوشتن می‌دانند کافی است! 

این محرومیت از تحصیل ضربه بدی برای ما 
بود. اما هیچ کس به ما توجه نداشت. پدرم هم دلیل 
خودش راداشت. می گفت د ختر ها باید در خانه کمک 
کنند و پسرهاهم به او در بیرون از خانه. از طرف دیگر 


ارو ۳۶۷ 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ازاینکه خرچ تحضیل مارا می داد خوشحال پود 

بعد از اینکه تر ک تحصیل کردم. ماندم خانه و 
شدم وردست زن‌بابا. شش سال کار کر دن درخانه 
پدری, آنقدر باتجربهام کرد که وقتی سال ۷۲و 
درسن ۱۸ سالگی ازدواج کردم مثل یک زن چهل 
ساله. خانه‌داری می‌دانستم. اشپزی و خیاطی و حتی 
بچه‌داری. سه سال بعد از ازدواجم یعنی سال ۷۵ 
دخترم به دنیا آمد. زندگی‌مان خوب بود. مشکل 
خاصی نداشتیم. هر چه بود مشکلات روزمره و عادی 
زند گی بود که می گذشت. تا اینکه... تا اینکه بلای 
افی ون به جان خانواده‌مان افتاد. همه چیز از اعتیاد 
پدرونامادری‌ام شروع شد. نمی دانم چطور شد که 
پدرم با مواد مخدر صنعتی آشناشد. اصلاً ولین بار 
چه کسی برایش کراک و شيشه اورد. اماهر که 
بود آتش رابه جان ماانداخت, پ درم و نامادری‌ام 
سال ‌هاد ر گیر این لعنتی بودند. در رفت و آمدها به 
خانه پدری می‌دیدم که آن دو چط ور از این مواد 
ناخوش ایند استفاده می کنند. از ترس آنکه مبادا 
شوهرم تحت تأثیر قرارگیرد. کمتر به خانه پدری 
رفت و آمد می کردم تااینکه پدرم فوت کرد. مرگ 
پدرم ضربه سختی برایم بود. خصوصاً چون این اواخر 
به دلیل اعتیادش کمتر به دیدنش می‌رفتم. چند ماه 
بعد از مرگ پدرم به شدت دچار افسر د گی شدم. اصلاً 
حوصله هیچ کار و هیچ چیزی رانداشتم. 

حال و روزم آنقدر بد بود که هر کس مرا می‌دید 
متوجه می‌شد مشکل دارم. این طرف و آن طرف 
پیشنهاد دادند مواد مصرف کنم. شرایط روحی‌ام 
آنق‌دربدبود که من من که از مواد متنفر بودم» به 
شیشه و کراک روی آوردم. تصورم این بود که شيشه 
و کراک می‌تواند حالم رابهتر کند. با خودم گفتم مدتی 
مصرف می کنم وقتی حالم بهتر شد دیگر نمی کشم. 
فکر می کردم با این روش معتاد نمی شوم» تصور م 
این بود انهایی که معتاد می‌شوند. حواسشان نیست. 

می گفتم من مراقبم. هر وقت احس‌اس کردم 
مصرف مواد حالم رابهتر نمی کند یادارم به مواد 
وابسته می‌شوم. مواد را کنار می گذارم. نمی‌دانستم 
مواد چطور آرام آرام و موذیانه در خون ورگ ادم لانه 


می کند و قبل از آنکه بفهمی چه بلایی برسرت آمده 
و چطور خانه خراب شده‌ای به یک معتاد تمام عیار 
تبدیل شده‌ای. ادمی که بدون مواد حتی نمی تواند راه 
برود چه رسد که زندگی کند. 

از طرف دیگر شوهرم که در یک اداره دولتی در 
تهران خدماتی بود به خاطر اعتیاد من خیلی عذاب 
می کشید. حقوق او | نقدر نبود که بتواند خرج مواد مرا 
هم بدهد. او هر روز اصرار می کرد به خاطر بیماری‌ام 
به پزشک مراجعه کنم و برای تر ک اعتیادم به کمپ 
بروم. اما من احساس می کردم که دیگر نمی‌توانم از 
مواد جداشوم. حتی تصور آن هم برایم سخت بود. 
دوس ال از اعتیادم می‌گذشت.باردار بودم.بدترین 
روزهای زند گی‌ام رادر دوران بارداریام گذراندم. 
به خاطر بچه‌ام نگران بودم اما توان تر ک هم نداشتم 
دخترم‌وقتی به دنیا امد بدون اغراق اندازه یک بچه 
گربه بود. کوچک و کم وزن. 

از یک طرف در گیر مواد بودم. از طرف دیگر باید 
از اینن بچه کم وزن و کم جان مراقبت می کردم. به 
شوهرم می‌رسیدم و خواهرم هم بود. هنوز مجرد بود 
وبعداز مرگ پدرم به خانه ما آمده‌وبامازندگی 
می کرد. همه اینها باعث شد از دختر بزرگم غافل 
دخترم خیلی عاقلتر از سن و سال‌اش است. خبلی به 
او اعتماد داشتم. یک جورایی محرم اسرارم بود. برای 
همین هم موادی را که می‌خریدم به او می‌دادم تابر ایم 
نگه دارد. می‌ترسیدم پیش خودم بماند و شوهرم 
جای آن را پیدا کند و بی‌خبر از من» مواد را دور بریزد! 
اماپس از مدتی متوجه حقیقت تلخی شدم دخترم 
بدون آنکه به من بگوید. از مواد من مصرف می کرد. 
نمی‌دانم چه مدتی بود که اعتیاد پیدا کرده بود. اما هر 
چه بود. او معتاد شده بود! نمی‌توانم بگویم چه حسی 
پیدا کر دم وقتی فهمیدم دخترم معتاد شده. ناراحتی‌ام 
بابت اعتیاد او یک طرف. ترسم از شوهرم هم از طرف 
دیگر, حسابی اعصابم را خرد کرده بود. 

تصمیم گرفتم قبل از آنکه شسوهرم متوجه شود. 
دخترم را وادار به ترک کنم. چند روزی به او مواد 
ندادم. حالش بد شد. شوهرم وقتی حال و روز او را 
دید فهمید. قشقرقی بپاشد. بالاخره خواهرم گفت 
خودش دخترم رامی‌برد و در کمپ بستری می کند 
تا تر ک کند. طفلک کلی این در و ان در زد و بالاخره 
دخترم رادر یک جای مناسب بستری کرد. یکی - 

در پر انتن 

(گاهی آدم‌ها برای فرار از یک بد. به بد تر پناه 
می‌برند وبا این کار زند گی خود و شاید اطرافیانشان 
را به نابودی و تباهی می کشانند. این زن برای فرار از 
افسردگی. به مر گ پناه بر د. او از مراجعه به پز شک 
سرباز زد تاهر روز دست به دامان فرروشنده‌های 
مرگ شود و در این مسیر دختر نوجوانش راهم به 
ورطه هولنا ک اعتیاد کشاند. 

منفعل بودن او برای تلاش و رهایی از اعتیاد. 


دو ماه بعد دخترم گفت تر ک کرده و از کمپ بیرون 
آمد. به هفته نکشیده دوباره شروع کرد. بدتر از قبل. 
من می‌دانستم که او هم مثل من نمی‌تواند تر ک کند. 
حالا دیگر م ادر ودختر پابه پای هم مواد مصرف 
می کردیم.یکی -دوسالی گذشت. در عرض چهار 
سال اعتیاد به کراک و شیشه به اندازه بیست سال 
پیر شدم. صورتم داغان شد. دندان‌هایم از بین رفت. 
هر چه زمان می گذشت مصرف مان بالاتر می‌رفت و 
چون هر دو مصرف داشتیم. هزینه زیادی بايد برای 
مواد پرداخت می کردیم. حقوق شوهرم کفاف خرج 
و مخارج اعتیادمان رانمی‌داد. گاهی مجبور می‌شدم 
از خرجی خانه بردارم و مواد بخرم. شوهرم وقتی 
می‌فهمید قیامت به پا می‌شد. حق داشت بیچاره صبح 
تاشب زحمت می کشید و دست آخر پولی که باید 
گوشت و مرغ با آن می‌خریدم. می‌رفت پای کراک 
و شیشه و دود می‌شد و به هو می‌رفت. کاری هم از 
دستم برنمی آمد. نه قدرت تر ک کردن داشتم و نه 
توان پول در آوردن. یک کلام مواد شده بود افت 
زندگی‌مان.اما بدبختی ما به اینجاختم نشد. گاهی 
اوقات انگار آدم تا به آخر خط نرسد باور تدارد راهی 
که می‌رود اشتباه است. من هم روزی فهمیدم اشتباه 
کردم که به آخر خطر رسیدم و آخر خط من آخر 
زند گی من شد. 

آن روز با دخترم برای خرید رفته بودیم. قبل از 
اینکه از خانه بیرون برویم. هر دو یعنی من و دخترم 
مواد زیاد مصرف کردیم. طوری که هیچ کدام در 
حال طبیعی نبودیم. هنوز خرید نکر ده بودیم و داشتیم 
می گشتیم که ديدم خانم مسنی حدود ۷۰ساله مقدار 
زیادی خرید کرده وبرای بردن ان مشکل دارد. اما 
این تنها چیزی نبود که من دیدم. برق خیره کننده 
طلاهای همراه پیرزن مرا واداشت تا به بهانه کمک 
کردن به او نزدیک شوم. دخترم هم همراه من آمد به 
زن که رسیدیم. سلام و احوالپرسی کردم و خواستم 
اجازه دهد کمکش کنیم. بعد هم همراه دخترم 
وسایلش رابرداشتیم. پیرزن از اینکه مابه کمکش 
رفته بودیم خیلی خوشحال شد و بامیل و رغبت 
کمک مارا پذیرفت و هر سه به سمت خانه‌اش به 
راه‌افتادیم. به در خانه که رسیدیم خواستیم بر گردیم 
امااوبهاصرار مارا به خانه‌اش دعوت کرد تاچای و 


شربتی بخوریم. 
ساعت حدود ده و نیم صبح بود. ما رفتیم داخل 


جای تأمل دارد گویی او دست وپا بسته خود را 
تسلیم نشتگی چندش آور مواد ساخته بود وازاین 
تسلیم شدن رضایت هم داشت!برای او نه سرنوشت 
خودش مهم بود ونه شرایط فرزندش.ودست آخر 
تابه آنجا پیش رفت که مغز و عقل خود رادر کف 
توهمات شيشه و کراک قرار داد و دست خودرا 
آلسوده خون پیرزنی کرد که تمام مهربانی وصفاو 
صداقتش را برای تشکر از لطف این مادر و دختر در 
استکان‌هایی از چای ولیوان‌هایی از شربت ر يخته 


٩۰ ۵مرواو‎ 


خانه پیرزن برایمان میوه و چای و شربت آورد و 
بعد هم نشست و از خودش و خانواده‌اش گفت:اینکه 
پسرش فوت کرد واوسهنوه‌دارد که تهران زند گی 
می کنند و گاهی به او سر می‌زنند. می گفت تنهاست و 
این مساله خیلی ناراحتش می کند. در تمام مدتی که او 
صحبت می کرد تمام هوش و حواس من به طلاهایش 
بود. صدایی در گوشم مدام تکرار می کرد که اورا 
بکشیم و طلاهایش را برداریم. حساب می کر دم که با 
پول این طلاها تامدت‌ها می‌توانیم مواد بخریم و دیگر 
شوهرم بابت خرید مواد به جانم غر نمی‌زند. 

نمی‌دانم چه مدت زمان طول کشید که‌ناگهان 
بی‌اراده از جا بلند شدم به طرف پیرزن حمله کردم. 
به کمک دخترم اول دهان او راب روسری‌اش بستیم 
وبعد هم طلاهایش رادر آوردیم و آخر سر دست 
و پایش رابستیم واز خانه زدیم بیرون. در طول این 
مدت پیر زن بیچاره ضجه می زد و ناله می کرد و کمک 
می‌خواست اما من اصلاً نمی‌فهمیدم. یعنی در حال 
خودم نبودم. 

طلاهارا که برداشتیم از خانه زدیم بیرون و 
خودمان رابه خانه رساندیم. من طلاها را جایی پنهان 
کردم تابعد سر فرصت و کم کم آنها رابفروشیم. سه 
روز از این ماجرا گذشت. من و دخترم راجع به این 
موضوع به شوهرم چی زی نگفتیم. صبح روز چهارم 
ساعت حدودده‌ونیم صبح, زنگ خانه زده شد. من 
رفتم در راباز کردم که ناگهان چند مأمور وارد خانه 
شدند و قبل از آن که من بفهمم چه اتفاقی افتاده من 
ودخترم رادستگیر وبه آ گاهی بردند. بازجویی‌ها 
شروع شد. جای انکار نبود. همسایه‌های پیرزن که ما 
رادیده بودند. مشخصاتمان را گفته و چهر ههر دوی ما 
چهره‌نگاری شده بود. جاره‌ای جز اعتر اف نبود.ییرزن 
بیچاره در اثر خفگی مرده بود. مأموران گفتند چرااین 
کار را کردید؟ گفتم به خاطر طلاها. بعد هم آنچه را 
از پیرزن کنده بودیم تحویل آگاهی دادیم. 

از آن موقع تا به حال چند ماهی می گذرد و هنوز 
داد گاهی نشد هایم. دخترم چون ۱۴ سال داشت او را 
به کانون اصلاح و تربیت بردند و من هم اینجا هستم. 
خواهرم دختر دوساله‌ام را نگه می‌دارد. شوهرم اواره 
و بیچاره شده گاه گاهی به ملاقاتم می آید. اما من از 
او خجالت می کشم. من با خود خواهی زند گی او و دو 
دخترم راخراب کردم. به خاطر مواد قاتل شدم! حالا 
که فکر می کنم زندگی‌ام را مفت باختم! 


بود تاباساعتی گفتگوو درد دل با 
آنهاء اند کی از تنهایی‌هایش بکاهد. 

تابه حال هزاران بار از مواد نوشتیم واینکه 
چط ور باعث م رگ سلول‌های مغز شده و قدرت 
تفکر و تعقل رااز آدمی باز می‌ستاند. اما باز هم هر 
روزه‌هستند آدم‌هایی که سلول‌های مغز خود رابه 
قربانگاه این دیو قدر می‌بر ند و وقتی به خود می‌آیند 
که دیگر برای هر کاری خیلی دیر شده!) 


ی ۳۳ 


رگلرے ت 


سر من کف نداشتم و ہدام 


شکادت 


ہی کر دم قا 


ادنکه 


دوذی مر دی راد ددم که بانداشت 


مثل شمارش 
معکوس بود.. 
گفته بودند فقط 
شش ماه... حتی 
دکتر تأکید کرده 
بود که مادرم شب 
عید کنار ما نخواهد 
بود... 
عکس العمل, ناباوری و 
انکار است. فکر می کر دم این 
دکترها درست دردراتشخیص 
نداده‌اند... مادرم هر چند از سلولهای 
حالش آنقدربدنبود کهبتوانم تصور کنم‌به 
همین زودی‌ها او رااز دست می‌دهم...اما کم کم 
حالش بد وبد تر شد وهر چه اوضاع وخامت بیشتری 
پیدامی کرد بیشتر دست به دعا می‌شدم و منتظر 
یک معجزه‌بودم.... بله معجزه... این چیزی است که 
تاآخرین لحظه‌امید رادر قلب من ومادرم زنده‌نگه 
داشته بود.... مادر نگران من بود و من نگران‌او...در 
همه‌این‌سالها مادو تا تنها بازمانده خانواده«مطلوبی» 
بودیم... ِ 
بع داز آن حادثه رانندگی که پدر وبرادرم فوت 
ت کردند.من ومادربرای‌هم‌ماندیم تادر این‌دنیاتنها 
2 نمانیم... مادر همیشه می گفت. هر وقت شوهر کردی 
بای د کلی بچه ب_اوری که‌ماباز وا جمعیتی 
۸س الم بود و هنوز ازدواج نکر ده بودم واز همه 
بدتر اينکه مادر قبل از دیدن جشن عروسی من داشت 
از دنیا می‌رفت... هر دو خوب می‌دانستیم تنهایی چه 
دردبزرگی است ومادر شاید به خاطر همین موضوع 
بود که سر سختانه بابیماری مبارزه می کرد تامبادادر 
این دنیامراتنها بگذارد...زمان به سرعت می گذ شت 
وبدن مادرم تحلیل می‌رفت. مر گ چهره‌اش نمایان 
می‌شد و ترس غریبی به جان ماافتاده‌بود...اينکه یک 
دفعه‌دراین‌دنیا تک وتنها شوی,بسیار هولنا ک است. 
هر چند خاله‌هاو دایی‌ه او عمووعمه‌ه ابهم تا کید 
اما واقعیت این بود که همه آنقدر گرفتار مشکلات 
خودشان بودند که حتی فرصت نمی کر دند حالی از 
مادر بپر سند و جز هفته‌ای یا دو هفته یک بار بیشتر 


نمی توانستند از اوعیسادت کنند...حسالامن بازمانده 


۳۴ 


ات موی 


کیانا نصرت‌زاده 


خانواده مطلوبی بودم که عملاً منقرض شده بود... 

ماد ر بالاخره‌یک روزاز مبارزه‌دست برداشت و 
چشم‌هایش برای ابد به خواب رفت... مرگ مادرم 
پایان همه چیز بود... خوب‌یادم است که روز خا کسپاری 
دلم می‌خواست مراهم کنارش خاک کنند...امازند گی 
در جریان بود و برای روشن شدن یک سری اموال باید 
می‌رفتم دنبال کارهای تقسیم ارت و مالیات پر ارث... 

خیلی از آن کارهازمانی که مادر در قید حیات بود 
انجام شد ودیگه کاری‌برای بع د ازاونماند...اماوقتی 
عمهامبهم پیغام داد که پدرم اموالی در اطراف طالقان 
داردوبای دوضعیت آنهاراروشن کنم.مجبوربودم 
کلی‌مدرک وسندراجفت وجور کنم و تکلیف آن 
اموال روشن‌شود.. تصور می کر دم همه‌این‌اموال به 
من خواهد رسید و جز اند کی آسایش بیشتر چیزی به 
زند گی‌ام اضافه نمی کند. برای همین بابی‌میلی به سراغ 
کاغذبازی‌هاو برو کراسی پیچیده‌اداره‌ها می‌رفتم. اما 
درهمینبی‌حوصلگی‌ه او بی‌میلی‌ها نا گهان یک خبر 
زند گی مرا تغییر داد... 

بعد از انجام یک سری از کارهایک روز وقتی به یکی 
از کارمندهای آن اداره‌مراجعه کر دم تامر حله‌بعدی را 
انجام دهم, کارمند با تعجب به من نگاه کرد و گفت:شما 
واقعا نمی‌دانستید که تنها وارث آن مرحوم نیستید ؟! 

لجم در آمده بود.... ب رگه فوت برادر ومادرم راده 
بار کپی کر ده وضمیمه پر ونده کر ده‌بودم. حالا باید قسم 
پیرو ایه رامی‌خوردم تا ان جوا نک تازه کار باور کند 
که من تنها بازمانده خانواده مطلوبی‌هستم..امادر غین 
ناباوری و مدام روی حرف خودش پافشاری می کرد. 
کلافه‌ام کر ده بود... سراز حرفهایش در نمی آوردم‌ما 
وقتی با عصبانیت به من گفت: خانم شمایک بر ادر دارید 
که در قید حیات هستند... پدر شما همسر دیگری هم 
داشته که... 

جمله‌ها تازهداشت توی سرم می نشست ومعنی 
مبهمی از آن‌رادرک می کردم زانوهایم سست شد. 
روی صندلی نشستم. مرد جوان ورقه‌ای رانشانم داد 
که جواب استعلام بود و نوشته بود پسری به اسم نوید. 
فرزند پدرم بوده و... 

آن روز نه می‌توانستم تصمیمی بگیرم ونه اینکه 
به‌سراغ آن پسر بروم... گیج ومنگ به خانه بر گشتم. 
یک قر ص خواب خوردم وده‌ساعت بد ون‌اینکه‌تکان 
بخورم خوابیدم. صبح روز بع د تازه‌حالم جا آمده‌بود 
وسعی کر دم همه چیز را کنار هم قرار دهم وبه یک 
نتیجه برسم... قبل از اینکه احساس خشم بکنم و یا 
اینکه از پدرم گله‌مند شوم ویاحتی دلم برای مادرم 


ارو ۳۶۷ 


بسوزد که همه این سالهاعز ادار پدر بود بدون‌اینکه 
بداندهمس رش چندان هم وفادار نبوده حسی غریب. 
حسی خوشایند. چیزی مثل یک جرعه آب در تشنگی 
مفرط درمن‌ایجاد شدهبود... یک بر ادر...یک‌هم خون 
یک مادر ناتنی شاید... زند گی می‌توانست رنگی بگیر د. 
تنهانبودم... تنهانمی‌ماندم... شاید زند گی خوشایند 

شال و کلاه کر دم ورفتم سراغ‌همان کاررمندجوان 
وباکلی پرس وج و آدرس ومشخصات آن برادر 
تازه‌پیداشده‌را گرفتسم ورفتم به طرف خانه‌اش... 
خانهای در غرب‌ترین نقطه شهر... زنی نه چندان 
مسن, با چشم‌هایی درشت و نافذ در رابه رویم باز 
کرد... خودم رامعرفی کردم... نشناخت... گفتم تنها 
بازمانده خانواده مطلوبی... زن سرخ شد... خجالت زده. 
کمی شرم در صورت با تواضع در رابه رویم باز کرد... 
پسری جوان... حتما نوید برادرم بود... ۱۵ یا ۱۶ ساله 
بود.... چشم‌هایش مثل بر ادراز دست داده‌ام کشیدهو 
بادامی.... قدش به بلندی پدرم اما نگاهش مثل مادرش 
بود...از دیدن من به وجد | مده‌بود ولی می ترسید حتی 
اشتیاقش رانشان دهد... 

لحظه دیدار ماپر بو داز سوّال وجوابهایی که‌مانع از باز 
شدن زبانمان می کر د...از من پذ یرایی کر دند...همسر 
پدرم سعی کرد هزار دلیل وبرهان بیاورد که قصد بر 
هم زدن زند گی‌مادرم رانداشته... پدر نا گهان خودش 
راگرفتاریک عشق می‌بیند...زن‌بالحنی شرمندهو 
بی گناه‌می گفت که جوانی کرد وتن‌به این وصلت داد 
ولی قسم می خورد که حتی حاضر نشده بود که یک شب 
پدرراازماومادرم جدا کند. می گفت یک وقتهایی به 
هفته می کشید و پدر فرصت نمی کرد به آنها سر بزند... 
حرفش راباور می کردم... پدرم همیشه در خانه حضور 
داشت وهر گزغیابش آزار دهنده‌نب ود در حالی که 
مطمئن بودم این زن صبوری کر ده‌و طاقت آ ورده‌وسهم 
کمتری خواسته تا زند گی پدر دوپاره نشود... گفتم: پس 
چرا بعد از فوتش نیامدید سهمی بگیرید ؟! 

زن خن ده معن‌اداری کرد و گفت: پدرت اسم 
ورسمی داشت... آمدم ولی از خودم نشانی ندادم... 
دیدم مادرت اشک می‌ریزد و همه از خوبی‌های پدرت 
می‌گویند. شرمنده شدم. گفتم همان بهتر که بقیه عمر 
راهم در خفا پسرش رابزرگ کنم... 

دست برادرم را گرفتم... نوید خیلی کمتر از من 
لذت پدر داشتن راتجربه کرده‌بود... کم کم یخ‌ها آب 
شددر آغوشش گرفتم وصدای‌هق‌هق مان دنیارابه 
لر زه انداخته بود... 

این دیدار سر آغاز فصل نویی در زند گی من شد... 
دیگه تنهانبودم.نویدومادرش راآوردم خانه‌واز آنها 
خواستم یامن زندگی کنند.مثل بسک خواهر بزرگتر 
به‌نوید امرونهی‌می کردم ودنیایی پر از آرزوبرايش 
ساخته بودم... 

حالا دیگر تنهانیستم... یک سال است که ازدواج 
کر ده‌ام... نويد وارد دانشگاه شده... فرزندم چند ماه 
دیگر به‌دنیامی آید ومادر نوید باظر افت خاصی در حال 
آماده کر دن سیسمونی بچه‌ام است.زند گی وجه زیبایی 


از خود رانا گهان به من نشان داده است... 
۰ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
تنهای ننها هستم 


سر کار خانم ع.ع از تهران مشکل 
خود را این چنین ابراز کرده‌اند: 


خانمی ۲ ساله هستم که در حدود ۲۵ سال پیش 
متأهل شدم وحاصل زند گی دختری است که‌اکنون 
۳ سال دارد و به یک شهرستان دور دست نقل 
مکان کرده‌است.پسرم که ۱۷ سال دارد ومشکلات 
اساسی در زندگی ام از جانب او آب می‌خورد. البته سه 
سال پس از تولد پسرمان شسوهرم از من جداشد و او 
هم‌اکنون بازنی دیگر ازدواج کر ده‌و کاری به کار ما 
ندارد.بنابراین من مانده‌ام واین پسر ۱۷ ساله که به 
دلایل گوناگون به هیچ وجه حریف اونیستم.اولاً در 
مورداوضاع خودم شرح دادم که در طی هفت سال 
گذشته,انواع واقسام بیماری‌ها رامبتلاشده‌ام وبه‌ویژه 
به خاطر کمردرد شدید ویادرد. حتی حر کت کردن 
هم برایم غیر ممکن است. 

من کارمند آموزش وپرورش هستم و خوشبختانه 
روسایم پس از مشاهدهوضعیت من یک شغل نشستنی 
رابرایم‌تعیین کرده‌اند تا حداقل بتوانم مخارج خود 


مسووّلیت و وضعیت 
روحی متز لزل 
سر کار خانم ع.ع از تهران 


پس از آ گاهی از شرایط شماالبته‌من‌هم بسیار متأثر 
خوردن.هیچ مشکلی راحل نمی کند باید دست‌هارابالا 
زد. مهمتر از همه | کنون وضعیت پسر شمااست که در 
مجموع از نظر روحی بسیار متزلزل به نظر می‌رسد. او 
تازمانی که تفکرات کود کانه داشت واوضاع را کاملا 
درک نکرده‌بود. | رامش خود راحفظ وحتی توان 
هوشی خود راهم به نمایش گذاشته بود اما از زمانی که 
گام به دوران بلوغ گذاشتناگهان شروع به مقایسه 
خود و دیگر همسالان خود کرد که در کنار پدر ومادر 
خود با آرامش کامل زند گی می کنند. آنگاه پدر خود 
راهم در حساسترین وضعیت ممکن ملاقات کرد که 
بی‌محلی پد رش اورابه مرز شو که شدن رسانید. پس 
از آن بود که اوشروع به جستجو برای یافتن همسالان 
خود کرد که مانند خودش گر فتاری‌هایی داشته و به 
شرارت می‌پر داختند. آنگاه‌اودر کنار آنهااحساس 
راحتی کرده و با انجام شرارت. به سوی دو هدف اصلی 
خود که پس از ورود به سن بلوغ در ذهن داشت حر کت 
کرد. این دو هدف عبار تند از انتقام از شماء از پدرش و 
از جامعه که او به خاطر نابسامانی هایش همه رامقصر 
می داند و دیگری جلب توجه و در عین حال است که 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩الی‏ ۱۱و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی تج تسم بمب بمب 


وپسرم راتأمین کنم وحدودهشت سال دیگر هم 

بنابراین از نظر سلامتی در وضعیتی متزلزل بسر 
می‌برم و پزشکان تشخیص تنگ شدن حلقه دور نخاع 
در قسمت کمر راداده‌اند که به شدت دردناک است 
امادره حال به خاطر تعهدی که نسبت به پسر 
نوجوانم دارم این درد عجیب راتحمل کرده‌وسعی 
در تربیت اوداشته‌ام تلاشی که تحت هیچ شرایطی 
موفقیت آمیز نبوده» بلکه مراب دردسرهای عدیده هم 
مواجه کرده است. 

فرزند شرور 

البته پسر من تازمانی که در دوره راهنمایی تحصیل 
می کر د. در میان تیزهوشان بود و معلم‌هایش روی او 
حساب ویژه باز کرده بودند اما از زمانی که دبیرستان 
راشروع کرد ناگهان حر کت قهقرایی خود را آغاز 
کرد.البتهدرهمین روزهابود که یکبارهم پدرش را 
ملاقات کرد و به خصوص پس از ملاقات با پدرش. او 
تبدیل به نوجوانی عصبی و غیر قابل تحمل شد و آنگاه 
شرارت‌های او آغاز شد که بر خی از آنهاراحتی من 
قادر به با زگو کردنش نیستم. 

اوبه سراغ دوستانی رفت که هر گز قبلاً آنها را 
نمی‌پذیرفت و آنگاه به همراه آنان در محل, مشکلاتی 


می خواهد هنوز وجود خودش رابه اطلاع برساند که 
شاید دستی برای کمک از آستین به در آید واو راازاین 
منجلاب نجات بخشد. در واقع اینهاهمه از اویک تضاد 
بزرگی راتشکیل داده‌است.اما تر دیدی نیست که او 
نیاز به کمک دارد و برای کمک به او هم هیچکس بهتر 
از شما و پدرش نیستید. اما با توجه به محدودیت‌های 
شمااز نظر سلامتی این پدرش است که باید مسوّولیت 
صغیر از نظر سنیی 

فراموش نکنید که پسرتان هنوز از نظر سنی یک 
صغیر محس وب می شود و در نتیجه براساس قانون 
مسوولیت او هنوز هم بر عهده پدر و مادرش است. 
بنابراین اگر پدرش‌نمی‌خواهد این مسوولیت رابپذ یرد 
باید حتماً موضوع رادر داد گاه مطرح وبه نوعی دولت 
وبهزیستی راهم در گیر کنید.شماباید کلیه نی وها را 
بسیج کنید تااین نوجوان رادر حالی که هنوز هم زمان 
وجود دار داز منجلاب نجات دهید., او حتماً باید توسط 
روانشناس متخصص رده‌نوجوانان مورد رفتارشناسی 
دارد که باید باصبر و حوصله آنها راشنید.اواکنون 
منطبق باشد. اما بايد به این نکته مثبت هم توجه داشته 
باشید که اومتعلق به گر وه تیزهوشان است واین یک 
خصوصیت متمایز کننده‌ای که به معنای درک بالای 
او هم هست و همین درک بالا زمانی که احساس 


٩۰ مرواو‎ ۵ 


ایجاد کرد که سر وصدای‌همسایه‌ها رادر آورد.اما 
جالب‌این است که او آنقدر زرنگ و تیزهوش است که 
بدون مطالعه در امتحانات همیشه در حد عالی نمره 
می آورد و من می‌دانم که او با کمی مطالعه می‌تواند در 
کنکور سال آینده هم در رشته‌ای خوب پذیرفته شود. 
اماحالا او هیچ گوش شنوایی ندارد و دائم اعتراض 
می کند ومی‌گوید:اگر شماو پدرم مرانمی‌خواستید. 
پس چرا مرا به دنیا آوردید.؟! خلاصه من دیگر کاملاً 
درمانده‌ام. همسایه‌ها شکایت کرده‌اند که در غیاب 
من که به سر کار رفته بودم.او که کلید خانه راداشت 
مرتکب اعمال خلاف اخلاق شده و من هم به سرعت 
همه قفل‌ها را عوض کرده‌ام. حقیقت این است که من 
دیگر توان نگهداری از او راندارم چرا که خودم به 
شدت بیمارهستم.امانمی‌دانم به چه کسی وبه کجا 
رجوع کنم. 

پدرش گفته است که هیچ مسوّولیتی قبول نمی کند 
ومن هم درمانده‌ام که چه کنم چرا که از پس او 
برنمی آیم. ضمن آنکه بسیار متأثر می‌ شوم که یک 
پسر بااستعداد چگونه دار د خودش رانابودمی کند. 
حال به شما پناه آورده‌ام که مرا راهنمایی کنید و رک و 
پوست کنده‌برای من شرح دهید که در چنین شرایطی 
بهترین راه برای من کدام است؟ 


کند. همه به اواعتقاد دارند وب رای بهبود وضعیت 
اومی کوشند. به او کمک می کند تاخودش هم خود 
رابالا بکشد. تأسف خوردن و به حال خود گریستن 
اکن ون‌هیج نتیجهای‌نداردامااگر اورانجات بدهید. 
ناگهان خودتان راهم از نظر روحی یک باز سازی شده 
خواهید یافت.بنابر این یادتان‌باشد نیر وهایی که باید 
بسیج کنید عبار تند از پدرش, خودتان,روانشناس: 
مشاوره در مدرسه. داد گاه و بهزیستی و حتی گرفتن 
یک وکیل هم در این میان می‌تواند در کارهای حقوقی 
به شما کمک کند و آنگاهاست که همه این تلاش‌ها 
یک مشاهده کننده پیدامی کند و آن پسر تان است که 
متوجه‌می‌شود. می‌خواهند بهاو کمک کنند بدون آنکه 
چشم داشتی داشته باشند واواگر وجوداين کمک‌هارا 
احساس کند. آنگاه‌خودش رامهم در مسیر تیزهوشان 
قرار می‌دهد چرا که توان. روحیه و معلومات ان را 
دارد. تنها باید راهنمایی شود و مسیر درست زند گی 
رابه اونشان دهید. ضمن آنکه محبت و علاقه هم که 
ان رااز اومحروم کرده‌اید به‌اویاد | ور می‌شوید که 
انسانی دوست داشتنی است که همه اعتقاد دارند و 
می‌خواهند اورانجات دهند. آ نگاه خودش به سوی 
سر منزل مقصود و رهایی از رفتارهای منفی و شر ارت. 
سوق پیدا خواهد کرد وپس از رسیدن به اوشیرینی 
زند گی در کام او باقی می‌ماند و سرانجام می‌توان روی 
او به عنوان یک انسان مثبت در جامعه حساب باز کرد. 
جایگاهی که استحقاق آن را بدون تردید دارد. 

موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


ار تس 


مس سس تمایی هرو حتی 
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دکت 


حنظ ده نوعی گفتگو ست 


قال اسو تلوف 


رییس‌بز رگ ‌دستورداده‌بودچند جلسه‌ای‌باسمیرا 
بروم بیرون و حرفهایمان رابزنیم و به این نتیجه برسیم 
که زوج خوشبختی می‌شویم و به همه اعلام کنیم که 
به زودی باهم عروسی می کنیم... رییس بز رگ همه 
کارهایش این طوری بود... تاته قضیه رافکر میک یه 
نتیجه می رسید و عملی می کر د. بقیه هم فقط یک مشت 
آدم بی مصرف بودند که باید کارها و فکرهای رییس 
راعملی کنند...داداش‌ایرجم همیشه در این توهم بود 
که هیچ کس توی این فامیل نمی فهمد جز او چرا؟... 
خب معلوم است. چون از هیچ به همه چیز رسیده بود و 
این تو فامیل مایعنی عرضه» یعنی لیاقت. یعنی هوش و 
درایت و دانش و و وت 

من که بچه کوچک خانواده‌بودم وتقریبا ۰ ۲اسالی 
با اواختلاف داشتم. نه آبم با او توی یک جوی می‌رفت 
ونه اهمیتی به دستوراتش می‌دادم... وقتی مادر گفت: 
داداشت گفته کی بهتر از سمیرا.. هم فامیل است. هم 
تحصیل کر ده و هم... 

به مادرم گفتم:از امروز اسم سمیر اراخط بزن... درست 
است که گفتم باصلاح و مشورت شماعروسی می کنم ولی 
نگفتم که آقا داداش برایم یکی راانتخاب کند... 

باز آه‌و ناله ماد ر بلند شد. ازاین بگو مگوهای لفظی 
من وایرج خسته شده بود. ایرج همه چیز این پیرزن 
بود... وقتی مادر بیوه شد اير ج تنها؛ پسر خانواده نبود. 


شد مرد خانه. شد پدر وبرادر وشوهر وبچه مادرم... 
صبح تاشب برایش دعامی کرد که چشم بد زیر پايش 
کور شود. خدا به بازوهایش قوت بدهد. از مرض وبلا 
دور باشد و پیش م رگ او باشد... 

من اماایرج راعامل بد بختی خانواده‌می‌دانستم... 
خواهرم شهین از شوه رش طلاق گرفت فقط به خاطر 
اختلافی که مرد بیچاره با ایرج پیدا کرد. خواهرماکرم. 
درس و مشق راول کرد که زن نزدیک ترین رفیق ایرج 
شود برادرم سعید باریش جو گند می و سه بچه‌هنوز 
نوچه‌اش بود و.... خیلی چیزها که حوصله‌تان سر می رود 
اگر حتی فهرست‌وار بخواهم تعری_ف کنم... حالا هم 
قرعه به من افتاد... گفتم نه و حاضر بودم تا ته داستان 
روی نه خودم بایستم...ایرج اما حرف مرا جدی نگرفته 
بودودایی احمد وزن وبچه رادعوت کر ده‌بود ویلای 
لواسانش و مادر هم مرامًمور کرد که اوراببرم آنجا 
وبدون اینکه از من پرسیده شود. سر صحبت باز شد و 
جلو چشم خودم در عین ناباوری سمیرا راب رای من از 
دایی احمد خواستگاری کردند... 

سرخ شدم.عرق سرد به تنم نشست.داغ کردم 
ولی چه می‌توانستم بگویم. بعد زن دایی و مادر. من و 
سمیرارافر ستادند تو باغ گیلاس بچینیم و کمی گپ 
بزنیم... حسابی عصبی بودم. خواستم رک وپوست 


نمی چ ر خید. دختر ک بیچاره مظلوم و کم حرف سرش 
راپایین انداخته بود منتظر اولین جمله من بود. دلم 
برایش می‌سوخت. آنقدر ساده وبی‌ادابود که دلم 
نمی آمد دلش رابش‌کنم. فقط بهش گفتم که زندگی با 
من خیلی سخت است و نباید فکر کند می‌تواند کنارمن 
یک زند گی راحت داشته باشد. چون من زیر بار منت 
آقا داداش نمی‌روم و می‌خواهم از اول زند گی مستقل 
باشم...اوهم‌هیچ نمی گفت...ب از ادامه دادم و گفتم. 
حوصله رمانتیک‌بازی و مسخره بازی‌های عروسی را 
هم ندارم و کسی که می‌خواهد زن من شود یک لباس 
ساده سفید می‌پوشد و از محضر می ید خانه‌ام... 

سمیرابازهیچ‌نگفت...دستآخروقتی کیسه‌هایمان 
پر از گیلاس شد گفت: وقت بر گشتن است... 

خواستم دوباره سر صحبت راباز کنم و خط ونشان 
بکشم که ناگهان بر گشت. چشم در چشم من انداخت و 


۸+ به‌شکل غریبی تحقیر شدم 


۳ 


ام روزآمده‌ام که تقاضای طلاق کنم...می‌گویند 
راه‌به جایی نمی‌برم. می گویند حالا حالاها باید در این 
راهروهای داد گاه بروم و بیایم... می گویند... 

همه این حرف‌ها ناامید کننده است... ولی من دیگه 
کفش‌های آهنین رابه پا کردم و تا آخرش می‌روم. 

دیگه نمی‌خواهم با این مرد زند گی کنم... چهار سال 
تحمل بس است... چهار سال به خودم اميد دادم که 
حتما چیزی تغییر می کند. ولی تغییر نکر د.دیگه از 
دستش خسته شدهام.امر وز صبح از او خواستم وسایلش 
راجمع کند واززند گی من برود...باورنکرد... بهش گفتم 
عوض می کنم. پس بهتر است قبل از ان وس‌ایلش را 
ببرد...جمشید ناباورانه به حرف‌های من گوش می‌داد. 
اما امروز بعد از ظهر وقتی پشت در بماند تازه متوجه 
می‌شود که من جدی حرف زده‌ام وبا کسی شوخی 

جمشید مرد زند گی نیست. او با طمع و نقشه‌های 


۳۶ محر ی 


سود جویانه وارد زند گی‌ام شد و فکر می کنم همین چهار 
سال به اندازه کافی به نقشه‌های پلیدش رسیده... 

ده‌سال پیش‌مادرم فوت کر دو درست یک سال 
بعداز آن پدرم از دنیارفت. آن موقع من ۲۵ سال‌داشتم 
به یکباره وارث یک خانه و ماشین و درا مدی مکفی از 
شر کت سابق پدرم شدم... 

برای اینکه بتوانم تنهای‌ام را پر کنم. س ر کار رفتم 
اما هر روز غروب که می‌خواستم به آن خانه قدیمی 
بز رگ ب ر گر دم دلم می گرفت... نه خواهری داشتم و 
نه برادری... 

من ثمره از دواج دوم پدر ومادرم بودم و خواهرهای 

همکارهایم از اینکه می دیدند شب عید. تعطیلات 
وهمه شب‌های سال من تک و تنها هستم ناراحت 
می‌شدند. بعضی از آنهاینک وقت‌هایی به دیدنم 
میآمدند.بعضی هم مرادر مراسم‌های خانواد گی 
دعوت می کر دند... 


ارو ۳۶۷ 


این روابط هر چند دردی از تنهایی من کم نمی کرد 
ولی حداقل کسی بود که بااو حرف بزنم. تااینکه از یکی 
از همین رفت و آمدها با برادر یکی از دوستانم آشنا 


شدم.... جمشید بسیار بامحبت وبا احتر ام با من بر خورد 
می کرد... همان جلسات اول بهم پیشنهاد از دواج داد... 
از این پیشنهاد خیلی خوشحال بودم. 

من دختر زیبایی نبودم وشانس زیادی برای از دواج 


بالحن غریبی گفت:اینقدر خود تواذیت نکن...به مادرم 
می‌گویم که من بااین وصلت راضی نیستم... دیگه این 
همه ریسمون به سمون چسباندن ندارد... 

تا ته قضیه رافهمیده بود. هول کرده‌بودم... احساس 
گناه می کردم. دلم می‌خواست عذرخواهی کنم... دلم 
می‌خواست بگویم هر چه گفتم رافراموش کن. ولی دیر 
شده بود. رسیده بودیم پای حوض ویلا و سمیرامشغول 
شستن گیلاسهاشد...شب وقتی بر گشتیم خانه.مادر 
وداداش ایر جم فکر می کر دند قضیه تمام شدهو باید 
کم کم به فکر تدار ک عر وسی باشند ومن که رفتم تواتاقم 
ودر رامحکم پشت سرم بستم... صدای مادر می آمد که 
می‌گفت: عروسی را تو خانه خودمان می گیریم... 

داداش ایرج می گفت: نه مادر... دایی احمد تو بازار 
اسم و رسمی دارد. دست کم سیصد تا میهمان دارد... 

تاصبح پلک روی هم نگذاشتم. خدا خدامی کر دم 
هر چه زود تر صبح شود و قبل از اینکه سمیراحرفی به 
پدر ومادرش بزند.بهش تلفن کنم و همه چیز رابرايش 
توضیح بدهم...بگویم که مشکلی بااو ندارم.. بگویم که 
از صد تادختری که می‌شناسم بهتر است. بگویم هر 
مردی باید دلش بخواهد با زنی مثل توعروسی کند. 
امامشکل زو ر گویی داداش ایرح است اضبلاً کاش اد 
توراپیشنهادنمی‌داد...مادر می گفت. یکی از خواهر ها 
اشاره‌ای می کرد...خیلی حرف برایش داشتم ولی آن 
شب لعنتی طولانی ترین شب همه عالم بود و انگار 
خورشید هم دل و دماغ بلند شدن نداشت... 

صبح زود از خانه بیرون رفتم ویک راست خودم را 
رساندم دم محل کار سمیرا.. هنوز در پانک راباز نکر ده 
بودند که انجارسیدم...نیم ساعت بعد سمیرا آمد... 
از دیدن من شو که شد. حرفهایم را آماده کر ده‌بودم. 
نداشتم ولی حالا می‌دیدم یک مرد موقر دارد از من 
خواستگاری می کند... به چند هفته نکشید که جواب بله 
رادادم و طی یک مراسم بسیار ساده زند گی مشتر کمان 
راشروع کردیم. ان روزها جمشید در یک دارالترجمه 
مش غول به کار وه سابل شخ اش زا وزدځانه 
من و زندگی‌مان رسماً شروع شد... 

همان ماه‌های‌اول متوجه شدم در آمد جمشید 
مقطعی است و گاهی بیکار می‌ماند تااوراخبر کنند و 
برای تر جمه چند مقاله ومدار ک تحصیلی به دار التر جمه 
برود...اوایل بامیل و رغبت خودم هزینه‌های زند گی را 
می داد م... اما بعد از مدتی حس کردم جمشید حتی یک 
ریال هم در این زند گی خرج نمی کند. گفتم عیبی ندارد. 
عوضش تنها نیستم و یک هم صحبت دارم! 

اما اوحتی یک هم صحبت هم نبود... با دوستان و 
رفیقانش قرار می گذاشت وبیر ون می‌رفت و وقتی هم 
که برمی گشت تادیر وقت پای تلوی زیون می‌نشست... 
مراه رگز به دوستانش معرفی نکرد. 

حتی یک باروقیحانه به من گفت که خجالت می کشد 
به دوستانش بگوید زنی زشت مثل من دارد! 

به شکل غریبی تحقیرم می کرد ومن جوابم فقط 
سکوت بود و سکوت... از هر ترفندی استفاده‌می کردم 
تااورابه این زندگی دلشاد کنم... با هم به سفر خارج از 
کشور می‌رفتیم.همه‌هز ينه سفر راخودم تقبل می کر دم. 


اما نمی‌دانم چراوقتی چشمم به صورت معصوم او افتاد 
ناخود آگاه گفتم: می خواستم بهت بگم که باهیچ زنی 
نمی توانم خوشبخت شوم جز تو... 
انگار نمی شنید یامعنی حر فهایم رانمی فهمید. بهش 
گفتم که لجم در آمد وقتی اسم اواز دهان رییس بز رگ 
در آمد... گفتم از خدامی‌خواهم داماد دایی احمد شوم 
ولی چراایرج قبل از من به این فکر افتاد؟!! چراایرج باید 
بهترین انتخاب را برای من بکند ؟! چرا؟! چرا؟!... 

لبخند سمیرا آرامم کرد. وقتی که گفت هنوز هیچ 
حرفی به دایی احمد وزن دایی نزده خیالم راحت شد و 
انگار راه نفسم باز شد... خلاصه بگویم دیگه تا چند هفته 
کارم این شده‌بود که دم در محل کار سمیرابایستم تااو 
از بانک بیرون بزند... سوارش کنم و تاخانه برسانمش و 
در همان نیم ساعتی که تو راه بودیم هر چه حرف تو دلم 
بسودبهوبزنم.... بعد ازیکی دوماه‌مادر قرار بله برون و 
نامزدی را گذاشت و بعد هم عقد و عروسی... 

وقتی سمیرا کنارم نشسته بود وسفره عقد پهن 
بود. احساس می کردم خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم 
ولی سعی می کردم فراموش کنم داداش ایرج بهترین 
انتخاب را رایم کرده.. 

حالا از از دواج ما پانز ده سال می گذرد... دیگه مثل 
آن‌روزها سر جنگ بارییس بز رگ ندارم.... دیگه او 
پیر شده و من صاحب چند بچه‌ام ولی هنوز وقتی حرف 
می‌زند از آن همه درایت و دور اندیشی‌اش به حیرت 
می‌افتم... داداش ابر جم شاید یک وقت‌هایی اشستباه 
کند اما سایه اش که بالای سرمان است به همه امنیت 
می‌دهد و آرامش... دلوایس همه هست ومن او رامثل 


یک پدر دوست دارم... = 


امااو بیش از اینکه از همسفر بودن با من لذت ببرد. از 
اینکه گوشه‌ای از دنیا را دارد می‌بیند خوشحال بود... 

یک سال,دوسال... گذ شت بارها وبارهااز اوخواستم 
تغییر رویه بدهد... احساس مسوولیت کند و به معنی 
واقعی یک خانواده‌باشیم... ولی او بی‌قید بود اهمیتی 
به‌اعتراضات من نمی‌داد. چند بار هم موضوع طلاق 
رامطرح کردم واو گستاخانه گفت که حاضر نیست 
سربار من... دلم رابه این خوش کرده بودم که حداقل 
وقتی مریض می‌شوم از من مراقبت می کند. شب‌ها که 
به خانه‌می اید مرااز تنهایی در می | ورد وحداقل چند 
کلمه‌ای با هم حرف می‌زنیم. اما به چه بهایی ؟! 
هم این پروسه طولانی باشد. تاته قضیه ادامه بدهم و 
بالاخره از او طلاق می‌گیرم... 

امروز بعد از ظهر که به خانه بر گشت و دید کلیدها 

امیدوارم آن قدر جوانمرد باشد که بدون هیچ اذیت 
و آزاری از زندگی‌ام بیرون برود... ۰ 


۵مروا و ٩۰‏ 


لیناعباسی زادخشنود 


دا 


۰ 


عن خر ور شد 


دوخ ود 


۰ 


۰ 


ده دشک 
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۵ کتاب شر کت‌های دار کت مشکلات ور کت 


گزارش 


#اين جنجال چگونه آغاز شد؟ 

هفته نامه «نیوز آ ودر ولد» 1€ The NewsS0f‏ 
0 (خبار جهان) برای تهیه خبر و گزارش. 
پیام‌ه ای تلفنی افراد صاحب نام رابه طور غیر قانونی 
شنود می کر ده است. 

مسوولان این روزنامه در ماه آوریل به‌هک کردن 
پیامگیره ای تلفنی اعت راف کر دند.این اعتراف پس 
ازسال‌هاشایعه که‌این کار به طور گسترده‌وبارها 
تکرارشده‌است» ودر پی فشار شدید کسانی که 
گمان می کر دند قربانی این شنودها بوده‌اند. صورت 
گرفت. 

در پی این ماجراهم انتشار هفته نامه (اخبار جهان) 
درروز ۱۰ژوئیه ۲۰۱۱متوقف‌شد. اخرین شماره 
این روزنامه محتوی یک عذرخواهی بود و تیتر صفحه 
نخستش این بود: ”ممنون از شماو هر اجان ۲ 

# اما (اخبار جهان)چه هفته نامه‌ای بود؟ 

(اخبار جهان)یر فروش ترین هفته نامه عامه پسند 
روز یکشنبه در بریتانیا بود که به پوشش اخبار زندگی 
شخصیت‌های معر وف شهرت داشت.میانگین فروش 
این هفته نامه ۲ میلیون‌و ۰ ۸۰هزار نسخه بود.علاقه 
این روزنامه به پوشش خبرهای رسوایی‌های جنسی 
بر کسی پوشیده نبود.(اخبار جهان) را گر وه‌رسانه‌ای 
نیوز اینترنشنال منتشر می کرد که زیر مجموعه 
نیوز کورپوریشن بود. ریاست نیوز کورپوریشن را 
روپرت مرداک بر عهده داشت. 

و حالا تلفن چه کسانی شنود شده؟ 

پلیس لندن فهرستی‌از ۰۰۰ ۴نفر راشناسایی کرده 
که ممکن است تلفن‌هایشان شنود شده باشد. 

در میان‌این‌افراد هنرپیشههاء ستاره‌های 
ورزشی. سیاستمدارهاو قربانیان جرم و جنایت دیده 
می‌شوند. 
هیو گرانت»بازیگر. مکس کلیفورد.ناشر. استیو 
کوگان. کمدین. سینامیلر هنرپیشه.لرد پرسکات. 
بوریس جانسون,. شهردارلندن.اندی گری. کارشناس 
فوتبال و پل گاسکوئین از جمله این افراد هستند. 

گفته می شود که پیام‌های تلفنی میلی داولرنوجوان 
مقت ول و والدین‌هولی ولز وجسیکاچپمن» دختران 
مقتول دبیرستان سوهام. نیز شنود شده‌اند. پیام‌های 
تلفنی بستگان سر بازان کشته شده‌بر یتانیایی وبستگان 
قربانیان حادثه تروریستی لندن در سال ۰۰۷ ۲نیز 
احتمالا شنود شده است. 

همچنین گفته می شود که یک مام ور پلیس به 
مجله (اخبار جهان) پيشنهاد داده که دفترچه تلفن 

2 ۳۸ 


گار سے 


همه چیز درباره جنجال شنود 


خیلی‌هامی‌دانند که این روزها به دلیل شنود تلفنی 


خبرنگاران نشر یه خبرهای جهان, جنجالی عجیب بر پاشده 
است ومابرای‌اینکه شما راا زکم وکیف این ماجرا, نحوه 
شنود ودلایل وتحولات نهای یآشنا کنیم بدون‌هیچ پیش 


داوری کل ماجرارا برایتان وا کاوی م یکنیم. 


حاوی تلفن‌های اعضای خاندان سلطنتی و کارمندان 
آنها را به این روزنامه بفروشد. 

دیوید کامرون» نخست وزیر بریتانیا ادعاها درباره 
شنود تلفن میلی داولر را "حقیقتاوحشتناک "توصیف 


کرده است. 
#ولی نشر یه (اخبار جهان) چگونه تلفن‌هاراهک 
می‌کرد؟ 


گوشی‌های موبایل E‏ پین (۳100) پیش 
فرض چهارر قمی‌همر اه بودند. مشتری‌ها می‌بایست 
این پین‌هارا تغییر می‌دادند. ولی کمتر کسی این کار 
رامی کرد. 

خبرنگاران مطبوعات عامه پسند و بازرس‌های 
خصوصی می توانستند به این شماره زنگ بز نند وا گر 
تلفن جواب نمی‌داد. پین پیش فر ض راوارد می کر دند 
و به پیام‌های تلفنی شخص دسترسی می‌یافتند. 

#چرا(اخبار جهان) تلفن‌ها راهک می کرد؟ 

برای تهیه گزارش‌های اختصاصی. 

درمیان مطبوعات سراسری در بریتانیارقابت 
بسیار شدید است و گفته می شود که بر خی گزارشگرها 
و خبرنگارهاء تحت فشارهای شدید. مر زهای قانونی 
رازیر پا گذاشته‌اند. 

*#از کجامعلوم شد که تلفن کسانی شنود شده 
است؟ 

زندانی شدن گودمن ومولکر از گزارشی در 
روزنامه (اخبار جهان)شروع شد که در نوامبر سال 
۵ خبری درباره اسیب زانوی شاهزاده ویلیامز 
چاپ کرد. 

کار آگاهان فایل‌هایی رادر خانه مولکر بازیابی 
کر دند که به فهر ستی بلندبالااز شخصیت‌های 
معروف و چهره‌های شناخته شده اشاره داشت. 

در سال ۲۰۰۹ روزنامه گاردین ادعا کرد که 
خبرنگاران(اخبار جهان)تلفن ۲۰۰۰ شخصیت 
معروف. سیاستمدار و ستاره ورزشی راهک 
کرده‌ان د.پلیس نام چند قربانی مظنون راتایید کرد. 
چند شخصیت معر وف دیگر که ادعامی کر دند که 
تلفن‌هایشان هک شدهبار سانه‌ها گفت و گو کرده‌و 
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سینا میلر. هنر پیشه» پس از شنود تلفنش توسط (اخبار 
جهان)» دست به اقدام قانونی زد. 

روز سه شنبه ۱۹ ژوئیه جسد شان هور. خبر نگار 
سایق هفته نامه (اخبار جهان) که‌اتهامات مر بوط به 
شنود غیر قانونی تلفنی رابرای اولین بار مطرح کرد 
در خانه اش در واتفورد پیدا شد. 


اوبه روزنامهنیویور ک تایمز گفته بود که‌میزان 
شنود بسیار بیشتر از حدی است که اعلام شده است. 

جالب اینکه سخنگوی پلیس لندن گفته است در 
حال حاضر م رگ او مشکوک قلمداد نمی‌شود. 

# چراشنود تلفنی اهمیت دارد؟ 

چون‌غیرقانونی‌است.اگرمدیران(اخبار 
جهان)شنود تلفنی رامجاز دانسته باشند. در این 
صورت مجرم شناخته خواهند شد. 

ولی‌این جنجال, سوالات گستر ده‌تری رانیز درباره 
قوانین و اخلاق روزنامه نگاری, مالکیت رسانه‌ای, 
پلیس و رابطه میان سیاستمداران و خبر نگاران مطرح 
می کند. 

#قربانیان در این باره چه کرده و می کنند؟ 

تاکن ون چندین پر ونده در داد گاه‌هامطرح شده 
است. سینامیلر ۰۰ ۱هزار پوند واندی‌پری ۰ ۲هزار 
پوند غرامت گرفته اند. مکس کلیفورد نیز طی پر ونده 
ای خصوصی موفق شد ۰ ۰ ۷هزار پوند خسارت 
بگیرد. 

سایر قربانیان نیز یاد ر انتظار نتیجه تحقیقات پلیس 
هستند یا دست به اقدام قانونی زده اند. 

لر دیرسکات. معاون نخست وزیر سابق گفته است 
که‌براین باوراست که هکرها تلفن اورانیزش نود 
کرده‌اند. 

# تحقیقات پلیس چه بوده است؟ 

پلیس لندن به دلیل تحقیقات اولیه اش در سال 
۶ ۰ ۲۰ درباره‌نشریه(اخبار جهان)باانتقادهایی روبه 
رو شده است. 

در سال ۲۰۰۹ پلی س لندن با وجود ادعاهای 
روزنامه گاردین به این نتیجه رسید که تحقیقات را 
از سر نگیرد.در ژوئیه سال ۲۰۱۰ جان‌پیتس.افسر 


ازشتپلیتن فرق اسف دید "شود )زاین تع 
اعلام کرد. 

در ژانویه ۲۰۱۱ یلیس لندن بار دیگر تحقیقات را 
آغاز کرد.درهمانروز.(اخبار جهان)ایان‌ادموندسون: 
دستیار سردبیر راوقتی که گفته شد ایمیل‌هایی در 
ارتباط با شنود تلفن در سیستم‌های روزنامه پیدا شده. 
اخراج کرد. 

در ماه ژوئیه افسران پلیس به‌اعضای کابینه گفتند 
که نیو زاینترنشنال سعی کرده‌است که تحقیقات 
اولیه درباره‌شنود تلفنضی در (اخبار جهان)را تکام" 
بگذارد. 

همچنین در ماه‌ژوئیه. سر پل استیونسون, رییس 
پلیس لندن پس از اینکه انتقادها به اوشدت گرفت. 
استعفا داد. او نیل والیس, یکی از سر دبیر ان سابق نیوز 
اینترنشنال, رابه عنوان مشاور استخدام کرده بود. 

وی گفت که ار تباطش با این خبر نگار ممکن است 
مانعی بر سر را تحقیقات پلیس ایجاد کند. 

فر دای همان روز جان ییتس.افسر ارشد پلیس 
لندن در پی افزایش فشارهابر سر شنود غیر قانونی 
تلفنی در بر یتانیا از سمت خود کناره‌گیری کرد. 

آقای بيتس صلاحیت آقای والیس پیش از 
استخدام در پلیس لندن رابررسی کرده بود. 

#آماشنود تلفنی چه ربطی به پر داخت پول به 
پلیس دارد؟ 

منتقدان و قربانیان ماجرای شنود تلفنی پلیس 
رامتهعم می کنند که برای تحقیق اراده کافی ندارد 
چرا که افسران پلیس بیش از اندازه به این رسانه‌ها 
نزدیک بوده‌اند. 

اویل ژوئیه. نیز ایترنشنالایمیل‌هایی راتحویل 
داد که گفته می شد مدار کی مبنی بر پر داخت پول به 
پلیس در ازای اطلاعات بوده‌است. گفته می‌شود که 
آقای کلسون این پرداخت‌ها را مجاز شمرده‌است. 

سر پل ‌استیونسون گفته که‌اگر این اتهام که 
تعدادی از ماموران پلیس به طور غیرقانونی پول 
دریافت کر ده‌اند. درست باشد.باداد گاه جنایی روبه 
رو خواهند شد. 

٭دولت بر بتانیا در این باره چه کرده‌است؟ 

دیوید کامرون.نخست وزیر بریتانیاوعده‌داده 
است که درباره دو موضوع تحقیقات انجام شود: شنود 
تلفنی و اخلاقیات در روزنامه نگاری. 

روزسه شنبه. ٩‏ ۱ ژوثیه.روپرت مرداک. جیمز 
مرداک وربکابر و کس در برابر اعضای پارلمان بریتانیا 
حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند. 

#وا کنش نیوزاینتر نشنال به این جنجال‌هاچه بوده 
است؟ 

ربکابر وکس که در زمان شنود غیرقانونی تلفن 
میلی داولر ادیتور (اخبار جهان)بود. از سمت مدير 
عاملی نیوز اینترنشنال کناره گیری کرد. 

لس هینتون» یکی از مدیران ارشد روپرت مرداک 
در نیوز کور پو ریشن نیز استعفا داده است. 

اودرسال‌های ۱۹۹۵تا۲۰۰۷رئیس نیوز 
اینترنشنال بوده است؛ در همان دوره‌ای که (اخبار 


جهان)در حال شنود تلفنی غیر قانونی بوده است. 

روپرت مرداک. غول رسانه‌ای جهان در یک 
آگهی یک صفحه‌ای که در شماره‌های روز شنبه, ۶ ۱ 
ژوئیه (۲۵ تیر) روزنامه‌های بر یتانیا منتشر شد به 
دلیل اشتباهات جدی"*عذرخواهی کرد. 

نیوز اینتر نش نال از تحقیقات استقبال کر ده‌است و 
گفت که با پلیس همکاری می کند. 

# ولی سرنوشت اندی کلسون به کجارسید؟ 
رسانه‌های دیوید کامرون و سردبیر سابق هفته نامه 
(اخبار جهان)بود. 

آقای کلسون در زمانی که گودمن و مولکر محکوم 
شدند. سردبیری این نشریه رابر عهده داشت. 

آقای کلسون روز جمعه ۱۷ تیر(۸ژوئیه)در 
ارتباط با ماجرای شنود غیر قانونی تلفنی در بریتانیا 
واتهام ارتشابرای ساعاتی بازداشت و سپس با قید 
وثیقه آزاد شد. 

# بی اسکای بی چه خواهد شد ؟ 

نیوز کورپریشن صاحب ٩۳۹درصد‏ ش کت 

شر کت رسانه‌ای روپرت مرداک اعلام کرده‌است 
که‌ازپیشنهاد خرید کل سهام لویزیون‌ماهوارهای "بی 
اسکای بی “(بریتیش اسکای بر ود کاستینگ) صرف 
نظر کرده است. 

مسوولان شر کت آنیوز کورپریشن " که صاحب 
بی است.می گویند که پیش بر داین معامله در فضای 
موجود کاری بسیار دشوار است. 

این خبر در شرایطی از سوی مسوّولان این شر کت 
بزرگ رسانه‌ایاعلام شد که مجلس عوام پارلمان 
بریتانیاخودرابرای‌رای گیری جهت در خواست از 
روپرت مر داک درباره‌انصر اف از خرید شر کت ”بی 
اسکای بی“ آماده می کرد. 
خبرنگاران یکی از روزنامه‌های وابسته به شر کت آقای 
مرداک بار دیگر در بریتانیادر مر کز توجه عمومی‌قرار 
گرفت.ماجرای خرید کل سهام شر کت بریتانیایی ”بی 
برانگیز در مجامع سیاسی بریتانیا تبدیل شد. 

رابرت پستون, خبر نگار اقتصادی بی بی سی در 
مورد تصمیم جدید این غول رسانه‌ای جهان می گوید: 
نیوز کورپریشن بود. در واقع طرح خرید بی اسکای 
بی بز رگترین سرمایه گذاری بود که تا کنون نیوز 

خبرنگار اقتصادی بی بی سی افزود که اکنون‌باید 
منتظر بود تاابعاد خساراتی که این مساله به‌شر کت 
نیوز کورپریشن وارد خواهد کرد مشخص شود. 
برای اینکه این شر کت نتواند در کارهایش موفق شود و 


اا سص در لحظه ر ابه گونهای زند کی کن که گوبی وسین لحظه استو کسی چە می 


داند شادد خر ین لحظه: 


داد 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


همین که گفت «سه ماه» دیگر چیزی نشنیدم و 
مانند فشفث های که آت مسر زده باشند. منفجر شدم... 
آخر همان دو هفته پیش از من پانصد هزار تومان 
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خرجی لیلا کم و زیاد بشه یا نداشته باشم که بدم باید 
مثل طلیکارها بیای و در خانه آبروریزی کنی؟» 

-نگذاشت حرفم تمام شود و گفت:«موقعی که 
دانشگاه بین‌المللی ثبت نامش می کردی باید به فکر 
این روزها می بودی حضرت آقال» 


صبا مهربانیفر -کرمانشاه 


«صبامهردانی فر »باتک هیر قدرت تخل هنر مندانه‌اش. ضمن به کار گر فتن ماهر انه نظر گاه 
«زاوبه‌دید» اول شخص مفر دبا نوشتن داستان جمع و جور و خواندنی «من قاتلم ؟ من فاتل نیستم ؟» 
استعداد و نوانایی خود رابرای نو اوری در نزدیک شدن به مر زهای بک توبسنده حر فه‌ای ده منصه 


ظهور رسانده‌است. تاز گی موضوعی که این نوسنده صاحب قریحه بر گزیده گسترده خلاقیت و " -دیگرهمس‌ایه‌هابیرون آمدندو گیتی خجالت 
دید گاہ انسانی و واقعگرای را بات هی ر ساند. کشید و دعوا را اینطور تمام کرد:«فردا اگه پول به 
eR maga RRS‏ موه حسأیمان تریزی من می‌دانم و تو» 


قاتل. قاتل...! هزار مر تبه‌ی دیگه هم می گم «قاتل! 
قاتل که شاخ و دم نداره! همه‌ی قاتل‌ها که با اسلحه 
آدم نمی کشن. بی‌رحم, تو با رفتار و کردارت پسر 
دسته‌ی گلمو به کشتن دادی. کدام روانشناس احمقی 
باتو گنت که بابد کم مدای اش کنی کی گفت که 
بايد ولش کنی په حال خودش؟ اگه تو براش خونه‌ی 
جدا نمی گرفتی... اگه رهاش نمی کردی به حال 
خودش که اینطوری نمی‌شد! از این جا برو که دیگه 
نمی‌خوام ببینمت. تو دیگه پسر من نیستی. چون برادر 
کشی کردی» 

باید بگویم که خیلی خودم را کنترل کردم. در 
ذهنم می‌دیدم که به مادرم حمله کردهام و دارم 
خفه‌اش می کنم تا دیگر صدایش رانشنوم. واقعا هم 
حرف‌هایش مرا دیوانه کرده بود. دیگر دوام نیاوردم 
ودیدم که‌اگر انجابمانم کاری دست خودم و بقیه 
می‌دهم. بقیه‌ی بچه‌ها هم بودند. ولی گویی که همه با 
مادرم موافق باشند. هیچ کس هیچ چیز نمی گفت... 
از خانه‌ی مادر بیرون آمدم و سوار ماشینم شدم. 
حوصله‌ی اوضاع به هم ریخته‌ی شر کت رانداشتم. 
با خودم گفتم که می‌روم خانه و کمی می‌خوابم. شاید 
حالم کمی بهتر بشود. 

کاش همان موقع یک نفر بود تابه او می گفتم که 
من قاتل نیستم. می گفتم که هر کاری که کرده‌ام به 
خاطر خود بهرام بوده. خدا می‌داند که هیچ کس در 
خانواده به اندازه‌ی من برای بهرام دلسوزی نمی کرد. 
گفتم برایش خانه می‌خرم و به او حس استقلال 
می‌دهم. بالاخره سی سالش بود. در خانه‌ی مامان 
احساس راحتی و استقلال نمی کر د. د کتر روانشناسش 
هم گفت که اگر مدتی به حال خودش رهایش کنید. 
حال روحی‌اش بهتر می‌شود و از این حالت افسرد گی 
و انزوا بیرون می‌آید. من چه می‌دانستم که خود کشی 
می کند؟ 

_حالا مامان به من می گفت: «قاتل...!» 

-حتی در مغز خواهر و برادرها و خواهرزاده‌ها و 
برادرزاده‌هایم نیز فرو کرده بود که من یک سنگدل 
پست‌فطر تم. 


۳۰ وگلا کہ 


-ترافیک شهر. اعصابم را بیش تر به هم می‌ریخت. 
هر ماشینی که بوق می‌زد. دلم می‌خواست که پیاده 
شوم و دست‌های راننده‌اش را بشکنم تا دیگر نتواند 
آنقدر بوق بزند. دلم می‌خواست بال در بیاورم و از 
روی همه‌ی ماشین‌ها و ترافیک شهر پر واز کنم و به 
خانه برسم. هیچ چیز به اندازه‌ی یک خواب طولانی. 
راحتم نمی کرد. آن زمان. خواب تنها سلاح من برای 
خلاصی از مشکلات بود. اما ترافیک جلویم را گرفته 
و مانعم می‌شد. سرم داشت از شدت درد می‌تر کید. 
چشمانم درست نمی‌دید و اشیاء در حالی که گویی 
داخل هم می‌پیچیدند. از پیش چشمانم می گذشتند. 

بالاخره به خانه رسیدم ولی دیدم که گیتی جلوی 
در ایستاده و مثل همیشه. طلبکارانه منتظر است» 
حوصله‌ی جر و بحث بااو رانداشتم. به ا وگفتم که 
حالم خوب نیست و بهتر است برود تا بعداصحبت 
کنیم. اما او هیچ وقت حرف مرا نمی فهمید و نمی فهمد 
شروع به حرف زدن کرد و مثل همیشه با داد و فریاد 
و حالات عصبی وزننده‌اش رفت روی اعصابم:«فکر 
کردی چون از تو طلاق گرفته‌ام دیگر خرج دخترت 
راهم نباید بدهی؟ ليلا سه ماهه که بی خرجی مانده!» 
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و بعد رفت. چه غلط کر دن‌ها! هی می گفت:«من 
می‌دونم و تو» مثلا چه غلطی می‌خواست بکند؟ 

وقتی که لیلا در دانشگاه ثبت نام می کرد که 
نمی‌دانستم قرار است اوضاع مالیم به هم بریزد و 
شر کت به این روز بیفتد... 

داخل خانه رفتم تا کمی استراحت کنم ولی در 
همان بدو ورودم تلفن زنگ زد. شماره‌ی شر کت را که 
روی صفحه‌ی تلفن دیدم. جواب ندادم و گوشی روی 
پیغام گیر رفت.معاونم پشت خط بود:«آقا.. آقا.. چرا 
موبایلتان خاموش است؟ شما رابه خدا جواب بدید 
طلب گار ها ویس واستاران آمدهاند ابن سا و می‌خواهند 
سقف راروی سرمان خراب کنند. یک فکری بکنید! 
خودتان را بر سانید.» 

وبعد صداقطع شد. دیگر چاره‌ای نداشتم. 
باید همهی زند گیم را تبدیل به پول می کر دم و به 
طلبکارها می‌دادم. بلند شدم تمام اسناد را از داخل 
گاوصندوق بیرون آوردم ورفتم به بنگاهی که 
آشنايم بود. موقعیت املاکی را که به تامم بود برايش 
توضیح می‌دادم تا برای فروش بگذارد. همین که 
چشمم به سند خانه‌ای که برای بهرام خریده بودم و 
در آن زندگی می کرد افتاد. اشک در چشمانم جمع 
شد. نمی‌دانم چرا یک مرتبه دلم گرفت و از بنگاه 
یک راست به طرف خانه‌ی بهرام رفتم. دلم هوای 
بهرام را کر ده بود. خورشید داشت غروب می کرد 
در راه» یشت آن همه ماشین که در ترافیک شهر 
بودند ومعلوم نبود که چرا آنقدر عجله می کنند و بوق 
می‌زنند و با این همه عجله و شتاب راهی کجا هستند. 
وقتی که به خورشید در حال غروب نگریستم. به یاد 
بهرام افتادم که آن طور ناکام از دنیا رفت و خورشيد 
عمرش غروب کرد _ 

به محض اینکه به آپارتمان بهرام رسیدم و داخل 
رفتم. زدم زیر گریه. 

رفتم سراغ دستگاه بخش «سی‌دی» دستگاه را 
روشن کردم یک سی‌دی روی آن بود که فکر کنم 
از همان روز مر گ بهرام روی دستگاه مانده بود. آن 
راعوض نکردم و فقط «صدا» را تا آخرین درجه بالا 


بردم. صدای تصنیف زیبا و قدیمی «شد خزان...» در 
خانه و شاید در ساختمان پیچیده بود. قاب عکس 
بهرام رادیدم که روی زمین به دیوار تکیه داده شده 
بود. همان عکس قشنگش که وقتی برای تغییر حال 
و هوایش به دامنه‌ی کوه برده بودم ش.از او گرفته 
بودم. آنقدر از آن عکس خوشم آمد که بز رگ چاپش 
کردم و هم به دیوار خانه‌ی خودم و هم به دیوار 
خانه‌ی او کوبیدم در آن عکس, سرزنده. پرطراوت 
و خندان به نظر می‌رسید. در مراسم تر حیم بهرام 
برای آنکه عکس راروی میز بگذارند. آن راز دیوار 
کنده بودند. و حالا او بود که با نگاه زلالش وبا خنده 
معصومانه و پر مهرش به من خیره مانده بود. داخل 
آشپزخانه رفتم و چکش آوردم تاعکس رادوباره 
به دیوار بکوبم که دیدم کسی محکم به در می کوبد. 
در را که باز کردم. دو پسر همسایه را دیدم که با ان 
قیافه‌های عجیب و غریبشان پشت در ایستاده بودند 
موهایشان طوری در هوا ایستاده بود که انگار برق 
گرفته بودشان. شاید هم می‌خواستند بااین کار قانون 
جاذبهی زمین رانقض کنند. واحد کناری. خانه‌ی 
مجردی آن دولات بی‌سر و پا بود. چه قدر وقتی بهرام 
آن جازند گی می کرد. اذیتش کرده بودند. همین دو 
جوانک توخالی, به رام رامسخره می کر دند ومی گفتند 
او دیوانه است. حوصله‌شان را نداشتم. پرسیدم:«چه 
می‌خواهید ؟٩»‏ 

یکی از آنها که د کم هی پیراهنش تا روی نافش 
باز بود وزنجیری ضخیم به گردن داشت. بالحن 

«مرتیکه, صدای آه نگ مزخرفت همه‌ی 
ساختمان رو برداشته!» 

قاطی کردم وبایک دستم یقهی پیراهنش را 
گرفتم و گفتم:« مر تیکه باباته که نتونسته تورو تربیت 
کنه. عوضی! چاردیواری است و اختیاری, شعورت به 
این حرف من می‌رسه يا نه؟!» 

این را که گفتم رفیقش گفت: «بیا بریم باب اینا 
خانواد گی انگار مشکل دارن. تا همین یک هفته قبل 
از دست برادرش می کشیدیم و حالا هم نوبت اينه که 
عینهو داداشش یک پا دیوونه است!» 

دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. این راجدی 
می‌گویم. نمی دانم که چه نیرویی و چگونه دستم رابالا 
برد و چکش رادر فرق سر آن جوان کوبید واو رانقش 
زمین کرد. خون همه‌ی راهر و رابرداشت وحالا من 
قاتلم. جناب سر گرد. به خدا من حال طبیعی نداشتم. 
من کت فتتار بودمفشارفالی وفشار شدید روحی: 
فشاری که می‌توانست هر بشری را نابود کند. شمارا 
به خدا... فکری برای من بکنید. من قاتلم؟ نه قاتل 
نیستم. یا شاید هم هستم. شما بگویید...» ۱ 

سرباز... ببرش بازداشتگاه حالش اصلاً خوب 
نیست.باید استراحت کند. فر دا یرون ده‌اش را 
می‌فر ستیم داد گاه. 
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پروین افتخاری- تهران 


«خونخواهی » نوشته بر وین افتخاری» با مطرح ساختن یک رسس قدیمی و کن که در پیشتر 
تواحی روستابی وابل نشین هر چند گاه یک بار قاحعه‌ای در اتش انتقام به بار می اور ده در قالبی 
ساده و تاحدی تصویری: داشکل و ساخت داستانی ببهود گی خونار رسومی از آن دست راهدف 


قرار داده است. 


سیاهی شب به آهستگی رنگ می‌باخت و نور 
شیری غم‌انگیزی آرام آرام از پنجره کوچک به درون 
اتاق گسترده می شد که زینت سفره کوچکی را گشود. 
بساط مختصر صبحانه را چید و توی استکان‌های 
کمرباریک چای ریخت. یکی را در برابر شوهرش 
نهاد. 

محمد با عجله صبحان هاش را خورد. پالتوی 
کلفتش را پوشید. اسبش رازین کرد و از خانه خارج 
شد. زن تا هنگامی که گرد سم اسب در کوچه‌های 
خاکی سرد آن روستای دور افتاده نشان از مردش 
داشت.با ن_گاه تعقیبش کرد. حتی بعد از آن هم 
همچنان به جاده خاکی چشم دوخته بود و در خیال به 
گذشته‌ها سفر کرد؛ 

به پنج سال قبل که فقط پانزده سال داشت و 
بی خیال سر گرم رویاپردازی بود که یک روز خانه شان 
شلوغ شد. چند زن غریبه رادید که به میهمانی آمده 
بودند.او به دستور مادرش قشنگ ‌ترین لباسش را 
پوشید و به دیدن میهمان‌های تازه وارد رفت. وقتی 
وارد اتاق شده بود خریدارانه نگاهش گر ده پودند واو 
حس کر داصلا دوستشان ندارد. بی آن که کسی نظر او 
رابپر سد قرارها گذاشته شد. هفته بعد شب عروسی. 
وقتی محمد بلند قامت و سبزه رو را در کنار خودش 
دید دلش فرو ریخت. وقتی فهمید باید اینده‌اش 
رابااو به اشتراک بگذاردغرق شادی شد.حس 
کرد تکیه گاه مطمئنی یافته است و از آن پس فقط 
رنگین کمان عشق بود که کلبه ساده‌ی آن‌ها رارنگین 
می کر د. سال بعد از ازدواجشان, دختر شان «سولماز» 
به دنیا آمد. با تولد دومین فرزندشان «مراد» در دو 
سال بعد. زند گیشان گرم‌تر و نور باران شد... 


ا ماد او 
2 ی 


روز مثل بقیه روزهاء یکنواخت و پر انتظار سپری 
آرام تاریکی را به جای نور می‌پاشید. زینت مثل هر 
شب مشتاقانه در انتظار امدن محمد بود. ساعت‌ها 
سپری شدند و بر خلاف غروب‌ها و سرشب‌های 
گذشته. صدای سم اسب محمد به گوش نرسید. دیر 
شده بود و دلشوره‌او رامستأصل کرده‌بود. نگران 
وعصبی, گاه تا جلوی در می‌رفت و گاهی در اتاق 
قدم می‌زد» پشت پنجره می‌ایستاد. لحظه‌ای درنگ 


می کرد و با سرسختی تاریکی‌هارا می کاوید با این 
اميد که مردش از میان تاریکی‌ه ابیر ون بياید. ولی 
چشم‌انداز نگاهش یک پارچه تاریکی بود. خودش هم 
ندانست چه مدت طولانی‌یی گذشت که صدای سم 
اسب راشنید. با عجله به سوی بیرون دوید و اسب 
شوهرش رادید که خسته و عرق ریزان می آید اما 
خالی از سوار! اسب آمد و در حياط خاک ایستاد. او 
در کور سوی نور چراغ» سرخی خون رادید که زین 
رارنگ کرده بود. هراسان به طرف خانه همسایه 
دوید. به در کوفت و صدایش زد. چند ساعت راه را 
طی کردند و همراه همسایه, به سمتی رفتند که زمین 
شوهرش بود. وقتی به چشمه رسیدند هیکل محمد را 
دید که به پشت افتاده و شیارهای خون اطرافش را 
رنگین کرده بود. چند لحظه گیج و ناباور نگاه کرد و 
ناگهان انگار که عمق فاجعه را دریافته باشد. فریادش 
دشت رالرزاند و بعد سکوت بود و سیاهی بی‌انتها که 
اسیرش کرده بود. 


اد اد ءاد 


وقتی چشم گشود. خودش رادر حلقه همسایگانش 
یافت و اباورانه به صورت اشک آلود آنها خیره 
شد. چند سال قبل رابه یاد آورد که برادر کوچک 
«علی‌مراد» رقیب قدیمی محمد. به علت بی‌احتیاطی 
ویک تصادف پوچ زیر لگد اسب پدر محمد کشته 
شد ولی علی‌مراد هر گز آن رابه حساب تصادف 
نگذاشت و همان روز قسم خورد که انتقام می گیرد. 
زینت خوب رسم قومش را می‌دانست. بايد خون را 
باخون شست! 


اد اد عاد 
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روزی که داد گاه علی‌مراد رابه اعدام محکوم 
کرد. فریاد همسرش در داد گاه پیچید که: 

-پس تکلیف بچه‌هام چی میشه؟ بدون علی‌مراد 
من چطور آن‌ها را بز رگ کنم؟ از کجا خرج زند گیمو 
تأمین کنم؟ 

وزینت با چشمانی اشکبار می‌دانست که پول لازم 
راندارد تابه آنها بدهد وانتقام محمد رابگیرد.اودر 
مانده با خود می‌اندیشید که: 

بعد از محمد من چطور مراد و سولماز را بزرگ 
کنم؟از کجا خرج زند گیموتأمین کنم؟ پس تکلیف 
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به قلم: محمود اکیرزاده 
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در شماره‌های 
قبل خواندید؛ قدیر پسر 
بزرگ یکی از پهلوانان تهران 
قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها 


ین نا 


و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. 

قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زندگی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عين حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


-مارو دریاب «حضرت عبدالعظیم»... روسیاه‌تر 
از اون هستم که ازت چیزی بخوام... اما تو که هیچ 
زائری رو دست خالی نمی‌فرستی, طلب ما رو هم 
بپرداز یا شاه عبدالعظیم... تو رو به کرامتت قسم. هر 

قدیر آقا نعمت اینها را گفت و پیشانی بر ضریح 
«امامزاده» گذاشت و جشمانش رابست ویک 
یا«حق» گفت و به آرامی از حرم زد بیرون. پشت سر 
«قدیر» مرشد ذبیح راه افتاد و در پی آن دو «قاسم 
طلا» و منوچهر تا جلوی در گاه «دوشادوش» آمدند. 
اما قاسم آنقدر ایستاد و تعارف کرد تا بالاخره بعد 
از منوچ از در خارج شد. بعد هم پاتند کرد و خود 
رابه« کفشکن» رساند و قبل از اینکه قدیر بخواهد 
کفش‌های پاشنه تخم‌مرغی‌اش را بردارد. منوجهر 
دست دراز کرد و کفش‌هارابیرون کشید و جلوی 
پاهای «مرادش» جفت کرد و به حرف آمد:«بفرما 
آق‌قدیر»... 

قدیر برزخ شد.«اين کارها رو نکن منوچ... میدونی 
که من از این کارها خوشم نمیادا» 

منوج رفت توی فیلم«یعنی ما قابلیت کفش جفت 
کردن پهلوون قدیر رو هم نداریم؟» 

قدیر«لعنت بر شیطان» گفت تامرشد 
بگوید:«بی‌خیال شو پهلوون... منوجهر دیگه...! حالا 
هم اگه جسارت نباشه زودتر راه بیفتیم که «ایرج 
خورشید» بیشتر از این چشم انتظار نمونه...» قدیر سر 
تکان داد. قاسم طلا کت مشکی قدیر رادو دستی به 
طرفش گرفت. پهلوون پیشانی‌اش را بوسید و زمزمه 
کرد: 

-همین طوری هم عزیزی مش قاسم... 

قاسم طلا خم شد دست پهل وان را ببوسد 
که قدیر مانع شد:«سید اولاد پیغمبر دست مارو 
ببوسه؟ می‌خوای برامون معصیت بنویسن قاسم؟» 
وشانه‌های قاسم رابه سینه‌اش چسباند و به حرف 
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آمد:«بس م الله... راه بیفتیم... مش قاسم فقط تو بعد از 
مابیا که هوای «گلی‌خانم» رو داشته باشی.» 

قاسم به علامت «چشم» دست بر چشم گذاشت 
تا منوچهر خنداخند بگوید:«همینه که میگن کور از 
خدا فقط دو تاچشم می‌خواد» قاسم اخم کرد مرشد 
خندید. قدیر لبخند زد و سه تایی راه افتادند. ان 
اه 
به محض اینکه به طرف «انبار ته خط» راه افتادند. 
نشست پشت فرمان ماشینش و پر گاز خود را به 
«سلیم خطر» رساند. این نقشه سلیم بود که چند دقیقه 
قبل از رسیدن قدیر و رفقایش, خود رابه ترنابازی 
برساندا همین طور هم شد و قدیر هنوز پنج دقبقه 
تا مقصد راه داشت که سلیم خطر و نوچه‌هایش پا 
گذاشتند به تر نابازی[ همه نوچه‌هایش بودند غیر از 
عزت دیوونه ] همین که سلیم داخل انبار شد. همهمه 
جمعیت (یک لحظه) خوابید و در همان یک انيه 
سلیم صدایش را انداخت ته گلو«به سلامتی همه 
اونایی که چشم دیدن مارون دارن صلوات» صدای 
صلوات سالن را پر کرد و سلیم نگاه معنی‌داری 
به «ایرج خورشید» انداخت. ایرج با اینکه معنی 
نگاهش رافهمید[ومفهوم طعنه اش را نیز ابااین 
حال به حرمت میهمان بودن سلیم و به رسم میزبان 
بودنش, شنیده‌ها را ناشنیده گرفت و از جابر خاست 
و زور کی ترین لبخند عمرش رابه چهره نشاند:«صفا 
آوردی سلیم خان... مجلسمون رو منور کردی...» 
سلیم پوزخندی زد و پاسخ داد: میگن دروغ معصیت 
داره ایرج خان... «دم خروس» بد جوری از کنج 
سگرمه‌هات که تو هم رفته زده‌بیرون... دروغ گفتن 
کار نالوطیهاست ایرج خان! ۱ 

لیا راک تدم ها رم اه 
آموخته بودن د پرصدا و با لود گی بزنند زیر خنده. 
رنگ صورت «ایرج خورشید» کبود شد و «کاظم 
شمشیر» که حفظ حرمت ایرج خان راهمچون 


ارو ۳۶۷۹ 


ناموسش واجب می‌دانست. سینه‌اش را داد جلو و 
خواست سینه به سینه سلیم در بياید که«خورشید» 
مانعش شد و خودش رخ به رخ ایستاد و گفت: «توی 
ولایتی که «رقاص زاده‌ها»بی مثل تو «مشتی» و لوطی 
باشند.... ایرج خور شید باید نالوطی باشه! 
جمعیت داخل «تر نابازی» زدند زیر خنده سلیم 
شاکی شد اما ایرج ادامه داد:«برو بشین سلیم... پرو 
بشین که هم من می‌دونم تو واسه چی آومدی و هم تو 
می‌دونی من واسه چی از در نمی‌ندازمت بیرون!» 
-راست می گی ایرج خان... امشب من قراره 
واسه یک نفر دیگه « کربلا» راه بندازم... حکایت من 
و تو باشه واسه اربعین! 
این راسلیم گفت و با اشاره‌ای که به رفقایش کرد. 
همگی راه افتادند به طرف ته سالن. آنجایی که پنج 
صندلی با مخمل سبز خالی مانده بود. کاظم که هنوز 
عقده بیاحتر امی به ایرج خورشید در دلش مانده‌بود. 
بی‌معطلی جلوی سلیم ایستاد و اورابه گوشه دیگر 
راهنمایی کرد و در گوشش زمزمه کنان گفت:«اونجا 
نامحرم نشسته و شما هم چادر سرت نیست. خوبیت 
نداره سلیم خان!» 
سلیم اگر هر موقع دیگری بود حتماً با کاظم در گیر 
می‌شن اما آن شب نه... سلیم آن شب «قربانی» 
دیگری را هدف قرار داده بود! 
پس سری تکان داد و گفت: «تو که اینقدر خوب 
بلدی «کاسه لیسی» کنی بيا سفره‌دار خودم شو 
کاظم...» 
کاظم مجال پاسخگویی را پیدا نکرد وقتی 
ایبرج خان صدایش کرد: کاظم داداش. کجایی که 
مهمون‌هارو راه بندازی... 
کاظم خشمش رافر و خورد وبر گشت تا به دستور 
«ایرج خورشید» ترنابازی را راه بیندازند:«قاپ» را 
در دست چرخاندو گذاشت کف دست ایرج خان 
ویر صدا گفت:به دست امیر نجف... به عزت امیر 
طوس... به اعتبار امیر شهرری و به سلامتی امیر این 
جمع«ایرج خان خورشید» صلوات! 
که رسم«ترنابازی» رابلد بود ومی‌دانست اولین 
امیر «بازی» باید میزبان باشه. قاپ را توی مشتش 
گرفت و نگاهش را بین جمعیت دواندو رو به میاندار 
زورخانه پوریای ولی کرد و گفت: سید محمود 
بیرون آمد وبه رسم بازی, زانو زد و کف دستش راباز 
کرد و آرنجش راروی زانو تکیه داد و گفت:«حرف 
حرف امیره... خوردن ترنا از دست امیر باعزتی 
مثل«ایرج خورشید» ارات زمزم هم گواراتره... ما 
رو بساز وزیر...» 
وزیر بازی خود«کاظم شمشیر» بود. کسی که 
ترنارابه دست می گرفت|لنگ تابیده شده‌ای که 
همچون شلاق باید کف دست فرد احضار شده 
پایین می آمد ] کاظم «ترنا» رادورسرش چرخاند و 


پاسخ داد:«امیر» اير ج به ادامه گفت: بریده باد زبون 
بشه دستی که کف دست سید محمود تر نا بزنه... 
پس با اجازه جمع. حکم«سید محمود» اينه که خرج 
یک هفته چهارده تا بچه یتیم روبه حرمت چهارده 

-هر کی هم شنید صلوات... 

این را کاظم گفت. سید محمود که «احترام 
و گفت:«ما که لايق امیر بودن نیستیم... پس با اجازه 
میزبان. حکم ما اينه که خود «ایرج خان» یک دهن 
غزل بخونه... 

هنوز حرف «سید محمود» تمام نشده بود که 
ولوله در جمعیت افتاد«قدیر آقانعمت آمد...» همه 
نگاه‌ها به طرف در ورودی چرخید. جایی که قدیر و 
ذبیح و منوچهر به طرف در ورودی ایستاده بودند. 
صلوات اول را خود خورشید «فتوا» داد: 

-به صلابت علمدار کربلا و ماه بنی‌هاشم 
ابوالفضل العباس و به حرمت علم دار مردی و 
مردونگی تهر ون«قدیر آقا نعمت» صلوات... 

هیچ کس از حضار به یاد نداشتند صلواتی که 
اینچنین «غراء» که زمین لرزه به پا کند. در هیچ یک 
از «تر نابازی»‌های عمر شان شنیده باشند. قدیر جلو 
آمد و پیش پای ایرج خور شید زانو زد: 

«غلامتم ایرج خان... خجالتمون ن ده که اصل 
مردی و مردانگی توی این دوره و زمونه خودتی و 
بس!» ایرج خان پیشدستی کرد و بر دست «قدیر» 
بوسه زد و گفت:«چراغ دلمون رو روشن کردی 
پهلوون... امشب «شهرری» به عزت وجود شما تا 
خود صبح نور بارونه و... 

نون قرض دادن موقوف... دستمال انداختن 
موقوف... واسه همدیگه تعارف تیکه کردن ممنوع... 
اینجا قراره تر نابازی کنیم. نیامدیم که تیاتر ببینیم... 

اینهارا«سلیم خطر» از گوشه سالن گفت. ایرج 
خواست برخیزد که قدیر مچ دستش را گرفت«:به 
عزت شاه‌عبدالعظیم قسمت می‌دم که گذشت کن 
امشب هر چی می‌بینی و می‌شنوی گذشت کن!» 

ای رج طوری لبش را گاز گرفت که باریکه خون 
از گوشه دهانش راه افتاد. کاظم شمشیر معطل نکر د 
وجورا آرام ساخت:«به حرمت مهمون عزیزی 
که آمده صلوا...» و هنوز حرفش تمام نشده بود که 
سلیم دوباره فریاد زد:«صلوات هم موقوف... اصلاً من 
عشقم کشیده «امیر» بشم... کسی حرفی داره»؟ 

همه سکوت کرد ند جز نوچه‌های سلیم:«به احترام 
سلیم خان که امیر همه لوطی‌هاست صلوات» 

قدیر با راهنمایی کاظم. همراه سه رفیقش رفت 
و روی صندلی‌های سبزپوش نشست و هنوز جابجا 
نشده بود که سلیم خطر جلو رفت و «قاپ» را از دست 
سید محمود گرفت و فتوا داد: تازه وارد پیش وزیر ؟ و 
نوجه‌اش«جمشید» در نقش وزیر جوابش را داد:«امر 


کن امیر» و سلیم ادامه داد: 


_قدیر آقانعمت که یک زمانی مرد بود باید 
برای جمع بر قصه... 

اینجا بود که ایرج خان قسم «قدیر» راناشنیده 
گرفت و از همان جا که ایستاده بود فریاد زد: 

«سلیم اشاره کنم شقه‌شقه‌ات می کنند... پس 
واسه مرتبه آخر می گم کاری به پهلوون قدیر 
نداشته باش!» 

سلیم خطر«ایرج خورشید» را خوب 
می‌شناخت. او را از سال‌ها قبل می‌شناخت که 
در «تکیه آذربایجانی» ها (در بازار تهران) باهم 
درگیر شده‌بودند. آن شب سلیم به خاطر نگاه 
بی‌حیایی که به یک زن داشت. چنان کشیده‌ای 
از «خورشید» خورد که تا چند دقیقه گیج بود. یک 
مرتبه هم در «سلوقون» موقع آب‌تنی با رفقایش 
با«ایرج خورشید» در گیر شد. این بار اما «کاظم 
شمشیر» بود که با سر توی صورت سلیم کوبید و 
دای اک و لم ها ا اد 
یقین داشت اگر «ایرج خورشید» فقط اشاره کند. 
بچه‌های «شاه‌عبد العظیم» مجلس ختم‌اش راهمان 
لحظه. همان جا برقرار می کنند. 

همه این افکار در چند ثانیه از ذهن سلیم گذشت 
و 
بیاید:«چرا عجله می کنی آقا سلیم؟ بگذار«ثریا 
خیکی» از راه برسه و قدیر راسکه یک پول بکنه. 
اون وقت اگر همین «ایرج» خان تف نندازه توی 
صورت قدیر. خود بچه‌های شهرری تف می‌ندازن 
تو صورت خورشید! پس بهتره ساکت باشی و 
عاقلانه رفتار کنی سلیم خان» 

سلیم اینها را با خود اندیشه کرد و سپس در 
جا رنگ عوض کرد و چند قدم جلو آمد و پیشانی 
خورشید را بوسید و گفت: 

-مانوکرتیم ایرج خان... روی چشمم... لابد 
شمابهتر از ما می‌دونی که چه کسی راست و 
حسینی«مرده» و چه کسی به خاطر کلفت کردن 
سبیلش اسمشو مرد گذاشته!وقتی شما می گی 
«قدیر آقا نعمت» پهلوونه و لوطیه, حتماً هست: 
مگه این که یک نفر پیدا بشه و ادعابکنه که غیر از 
اینه, درسته ایرج خان؟! 

ایرج خورشید آنقدر «حریف نامردش» را 
خوب می‌شناخت که بداند«سلیم خطر» بی‌علت 
حرف نمی‌زند! پس نگاهش را از او دزدید و به قدیر 
خیره شد تا «پهلوون پایتخت» آرامبخش‌ترین 
لبخند را تحویلش بدهد: نگران نباش اير ج خان... 
۱ 

قدیر این را گفت تاایرج خان آرام شود و بازی 
را ادامه بدهد. 

سلیم که«امیر» بود رو به «جمشید» فرمان 
داد: 

-«سلیم, وزیر / جمشید: نو کرتم... آمر کن امیر / 
بل دس اقا فد د 
برام آشناست... تو می‌شناسیش وزیر؟ / جمشید: 
بلهامی.... امسش منوچهره ولی بر و بچه‌ها 


۵ مروا و ٩۰‏ 


بهش می گن«منوج در به در» چون گوشه جوب 
خیابون‌ه ااتاق نشیمنشه و زیریل دروازه دولاب 
اتاق خوابش! 

جمعیت زدند زیر خنده, منوچهر سبیل اش را 
به دندان گزید. مرشد او را تسلی داد:«تحمل کن 
منوچ... یادت نره که آق‌قدیر فرمون داده که بهونه 
به سلیم ندهیم...» منوچهر سر تکان داد و سلیم 
دستورش راصادر کرد:«وزیر طالبم که آقا منوچ 
بیاد اینجا بنشینه و صد تا تر نا بخوره و بره...» 

همه می‌دانستند زدن صد تا «تر نا» یعنی خبائت 
و انتقام‌جویی, اما چاره‌ای نداشتند جز اینکه منتظر 
ادامه بازی باشند و... که سر و صدای جند نفر از 
جلوی در حواس همه را پرت کرد. یکی از نوچه‌های 
ایرج خورشید می گفت:« کجا داری می‌ری آبجی... 
ترنا بازی که جای زنها نیست...» 

ثریاکوبید کف سینه‌اش و گفت:« کی گفته 
اینجا جای مردهاست؟ من توی همین جمع یک 
نامردی سراغ دارم که روی همه «نامردها» رو 


9 ادامه دارد 


قبل ازایتکها امه استان رایخوانید.بی مناسیت ئیست 
که شرحی مختصر امامفید درباره مراسم «ترنابازی» را 
خدمت خوانند گان محترم «پاپیچ» توضیح بدهم. 

نکته قابل ذ کر وواجب تر از همه اینکه, برخلاف تصور 
بسیاری از افراد که «تر نابازی» رانوعی سر گر می از جنس 
«لمپنیزم» می‌دانند.اين برداشت کاملاً اشتباه است,چرا 
که‌اتفاقا «تر نابازی اصیل» یک تفر یح جذاب وارزشمند 
بود که بالاترین ارزشش در این دو نکته خلاصه می شد: 

۱-معمولاً مراسم ترنابازی در گذشته, در ماه مبار ک 
رمضان و پس از مراسم افطار بر گزار می‌شد. 

۲-ارزش‌نهایی «ترنابازی» در این بود که دراین‌بازی 
فولکلوریک ومذهبی, گاهی اوقات در هر یک دقیقه ده 
صلوات فرستاده می‌شد! 

البته باید اعتراف کنیم که این ویژ گی‌هادر «ترنابازی 
اصیل» که در گذشته بر گزار می‌شد وجود داشت و 
متأأسفانه در سال‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, 
این تفر بح مرد می نیز د ستخوش حضور ولگردهاولات‌های 
محلات شد واحتمالابه همین دلیل پس از پیر وزی انقلاب» 
به آن بها داده نشد! 

واماشکل و قواعد بازی»در کوتاه‌ترین عبارات 
می توان «ترنابازی» رااین گونه تعر یف کرد:««ترنا» یک 
«لنگ» تابیده شده‌است[در ادامه داستان توضیح داده 
شده] که آن رابه دست وزير می‌سپردند. در عین حال 
بازی یک امیر (یاشاه) داشت که‌باانداختن قرعه «مانند 
قاپ» انتخاب می شد سپس «امیر » یکی از افراد رااحضار 
می کرد وبادستور آوءوزیر «ترنا» بر کف دستش می‌زد. 
یااورامحکوم به خواندن غزلیات حافظ و مثنوی می کرد. 
یانهایتآمجبور می‌شد چند کیل و «زولبیا-بامیه» جر یمه 
بدهد. هر چه بود «ترنابازی» اگر باارزش‌های اصیل خود 
ادامه پیدا کند.درس فتوت وجوانمردی رانیزبه جوانان 


۴ -اکیر زاده 


می‌آموزد! 


وس کے ۳۳ 


۰ 


دا داد خد 


داد خدادل ها نده‌می شو 


ند و «هر کت د 


۰ 


» در د 


امه سی خداست 


۵ تنیبه الخواص 


از گوشه و کنار جبان 


در تصویری که مشاهده می کنید. 
آخرین ساخته کارخانه مزدایعنی 1۲۵را 
می بینید.اما آنچه که این اتومبیل رانسبت 
به سایر اتومبیل‌های تازه‌ساز متمایز می‌سازد 
این است که در واقع مزداوطراحان باچنین 
طرحی مر تکب یک ریسک بزر گ شده‌اندو آن 
اینکه‌این بار دست از سیستم تمام اتوماتیک 
دراتومبیل برداشته وبنابه قول طراحان مزدا کنترل اتومبیل رابه رانند گان باز 
گردانده اند. مزدایی‌ها می گویند که چند سالی بود که رقابت عمده در جای دادن 
ویژگی‌ه ای‌اتوماتیک در اتومبیل به قدری‌بالارفته بود که تقریباً راننده‌نقش 
خودراتنهادر گرفتن فرمان می دید وحتی در بر خی از نو آوری‌ها راننده‌با کلام 
سرعت اتومبیل رابا کیلومتر دهی اعلام می کرد وحتی یک چشم کامپیوتری در 
اتومبیل فر مان میداد تا کنترل رااز نظر ترمز و یا انحراف در دست بگیرد. درواقع 


آنچه که در 


تصوير می‌بینید 
یک رادیاتور 


درواقع لوله‌های 

شیشه‌ای و سبز رنگ همگی مملو از یک ماده جدید است که از گیاهی در فرانسه به 
دست آمده.این ماده کلورلاولگاریس نام‌دارد که در آزمایش‌های‌اولیه مشخص 
شد دونوع از مهمترین عوامل تغذیه بشر رابه همراه‌دارد. یکی پروتئین ودیگری 
امگا۳ که هر دو اخیر آ به عنوان مهمترین وسازنده‌ترین عوامل موثر در سلامت 
بشر شناخته شده‌اند 

حالا در آ زمایشگاه کلورلاولگار یس را در لوله‌های بز رگ آزمایشگاهی گذاشته 
وبر آن آب و اکسید کربن, نیتروژن و نمک معدنی اضافه می کنند آنگاه آن رادر 
برابر نور آفتاب قرار می‌دهند که نتیجه ماده مذ کور رشد کرده و به وسیله عمل 
فتوسنتز در خود اکسیژن ایجاد می کند. آنگاه پس از آنکه ماده به موثر ترین حالت 
رسید آن رااز لوله بیرون آورده و با بسته‌هایی که اجازه نفوذ هوا را نمی‌دهند روانه 
بازار می کنند. 

هم اکنون این ماده پر وتیئنی که دارای امگا ۲ هم هست یکی از هیجان‌انگیز ترین 
کشف‌های تازه در حیطه مواد غذایی در ارویا محسوب می شود و انتظار می‌رود که 
در آینده خود انقلابی رادر تغذیه انسان به وجود آورد. 


3 ET 
۳۷ اگلاع اسک وی ارو‎ ۳۴ 


پیشرفت های تکنولوژیکی رانند گی راازیک عامل تفر یحی به وظیفه‌ای تمام 
اتوماتیک تبدیل کر ده بود و حالا طر احان مزدا در ساختار 11×۵ کنترل همه چیز را 
به راننده‌باز گر دانده‌اند.حتی جای داد ن پنجره‌های اتوما تیک راهم به انتخاب راننده 
گذاشته‌اند و از کامپیوتر در مزدای جدید خبری نیست و یک رادیوی پنج موج «با 
یک آنتن معمولی در پشت اتومبیل تنها عامل سر گرم کننده است. در حقیقت آنها 
ادعا می کنند که آنهالذت را دوباره به راننده باز گر دانده‌اند.» 


در تصویر شاهد نتیجه یک واقعه عجیب اما غم‌انگیز هستید. آنچه که می‌بینید 
یک میلیون ماهی ساردین است که در یک اتفاق عجیب و تلخ در صبح روز هشتم ماه 
مارس در ساحل کالیفرنياهمگی جان‌داده‌اند. درابتدابه خاطر احتیاط‌های بهداشتی 
باید عملیات پا کسازی و جمع آوری لاشه ماهیان انجام می گرفت که طی پنج روز, 
پنجاه نفر داوطلب شدند صد میلیون ماهی ساردین را که وزن آنها در مجموع به 
یکصد و چهل تن می‌رسید. از س احل جمع آوری کر ده‌و در کیسه‌های مخصوصی 
قرار دهند. آنگاه تحقیقات پیر امون این اتفاق توسط پژ وهشگر ان جانورشفاس. آغاز 
شد.ابتدااز اب دریادر منطقه نمونه برداری‌شده و پس از آزمایش‌هایی که روی 
آن‌انجام شد پایین آمدن سطح | کسیزن در آب تایید شد که در ابتداپژوهشگران 
رابه این ايده رساند که ماهیان به خاطر کمبودا کسیژن همگی خفه شده‌اند. اما پس 
از آزمایش‌ه ای تکمیلی‌به ویژه‌روی گیاهان کوچکی که‌در کف دریاقرار دارند 
وساردین‌هااز آنها تغذیه می کنند. در کمال ناباوری این نتیجه به دست آمد که 
گياهان مذ کور حاوی نوعی سم هستند که در عمل باعث مرگ ماهیان شدندو 
آن سم هم متأسفانه متصاعد ش ده اززباله‌هاومواد زایدی است که انسان آنهارا 
دردریامی ریزد. در واقع پژوهشگراناخطار کر ده‌اند که اگر انس ان همچنان مواد 
زاید را که اکثر آ حاوی سم هستند در دریا بریزد. خیلی زود گروه‌های دیگر ماهیان 
راهم نابود خواهد کرد. 
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ا 4ے 


طراحان و سازند گان‌هواپیماهای نظامی در 
کمپانی لا کوود مارتین واقع در تگزاس آخرین 
جت جنگن ده خود را که صاعقه ۲نام دارد. آماده 
آزمای ش کرده‌اند. امانکته جالبی که در تصویر 
هم‌نشان داده‌شده‌وهواپیما هم در آن‌دیده 
می‌شود. تنها کار کر د هواپیمانیست جرا که این 
جت جنگنده هم مانند سایر طراحی‌های تازه روی 
سرعت بالا و استفاده رایانه ای عمل می کند که 
این‌چیز تازه‌ای‌نیست. اما آنچه که دنیای علم 
رابه‌هیجان آورده, محل آزمایش است که آن‌را 
هم در تصوير مشاهده می کنید. این مکان راسالن 
ضد صداوهوانام نهاده‌اند. در این سالن هیچگونه 
ام واج الکترومگنتیک وجود ن دارد و بنابراین 
تداخلی چه از نظر صوتی, یا وزشی ویا آب و هوایی 
ندارد. بر جستگی‌های تیر هو آبی رنگی که‌در کف 
سالن و همچنین در سقف دیده می‌ شود از نوعی 
ابرلاستیکی ساخته شده که به کمک آهن و کربن, 
تقویت شده‌است. در واقع این کار زمینه هر دخالت جانبی دیگر در آزمایش راحذف هزینه شده است که نشان دهنده اهمیت آن است ضمن آنکه این نخستین باری 
کر دهو کافی است بدانید که تنهابرای ساختن‌سالن | زمایش یکصد میلیون دلار ‏ است که به مکانی که آزمایش هوایی در آن انجام می‌شود چنین اهمیتی می‌دهند. 


چیز تازه‌ای که هیجانی در دوستداران فرهنگ و تاریخ ایجاد کر ده, باز گشایی موزه مشهور اسکاتلند 


۹ ۰ اک دش ور است که در تضویرشاهد آخرین تعمیرات دوداغل آنهستیم.موزه اسکانلند که از نظر اشیامتاریخی 

۱ ۱ تسم 7 در آن یکی از مشهور ترین موزه‌های ار وپایی محس وب می شود به خاطر سیل پدیده‌های تازه‌ای که به 

۱ ر بادوربین‌های گران همراه‌بودجه چهل و شش میلیون پوندی» به سوی آن سر ازیر شده‌است مسوّولان رابه فکر انداخت 

۱ ف ۰3( ي تابرایاشیاء تازه بهدنبال جایگاه جدیدی‌هم باشند وچنین شد که تعمیرات عمده روی آن آغاز شد. 

ا نهک نت ي این موزه به ویژه به خاطر نشان دادن سیر تحول در تاریخ اسکاتلند وبریتانیادارای‌اهمیت فراوان 

۱ خراب 2 ۵ است.ضمن آنکه‌اشیاء‌مختلف که‌نشان‌دهندهتاریخ‌طبیعیآنهاهم هست در آن‌جمع آوری‌شده 
دست‌های کوچک 


است.از جمله موادی که چارلز داروین برای آزمایش‌های خود از آن استفاده‌می کرد نیز در موزه‌باز 


انهادوربین‌های © سازی شده جای دارد. موزه جدید دارای چهار طبقه و شانزده گالری است که آن رااز دیگر موزه‌های 
نگ ک2 ® جهان متمایز می کند. در حقیقت موزه اسکاتلند تنها مکانی است که بنابر قول یک نویسنده مشهور در 
ودر ی ٠‏ آن‌می‌توانیدلباس یک شوالیه‌رادر کناراستخوانی از دهان نهنگی که میلیون‌هاسال پیش تر وجود 
تھینه کید ابن واشته مشاهده کید 

دوربین‌ه ] که به 

رنگ‌های مختلف 

توسط یک شر کت 

ژاینی طراحی 


وساخته شده تنها هفت سانتی متر طول و ۲/۵سانتی‌متر 
عرض دارد. جالب اینکه دوربین‌های مذ کور علاوه‌بر ثبت 
سیم ازتباطی با کامپیوتر کار گذاشته شده‌تابتوان تصاویر 
ساخته شده‌وحتی کود کان شیطان‌هم نمی توانند آ نها رااز 
کار بیاندازن د.ضمن آنکه دوربین‌ها به خاطر دوام و بی‌زیان 
بودن برای کود کان بهترین هدیه محسوب می‌شوند. این 
شر کت دوربین‌های مینیاتوری را به بهای ۷۰ دلار به بازار 
عر ضه کرده است. 


سیر 
لته کی 


٩۰ ۵مرواو‎ 


ت خور دم تار اه ده 


ت دادن دا امه ختم 


9 نابلئون 


این هم پیر تر ین موتور سواز | که زنان پوداررابا 


پیرترین موتورسوار 
هم همچون دوران جوانیش در 
جاده‌های پر خطر این کشور مانور 
می‌دهد. 
این مرد پیر که«اسکات» 


نام دارد صاحب ۳نوه‌است واز 


۴سال قبل تا به حال در جاده‌ها 
موتورسواری می کند و تا کنون 
توانسته ر کورد ۲۰ ۶هزار کیلومتر 
راک هبرابر باه دور دنیاست به 


ر 
نام خود ثبت کند. این پد ربز رگ 
اصلااحساس‌پیری نمی کندو 
قصد کوتاه آمدن از علاقه‌اش را 
هم ندارد. البته او اولین موتور خود 
رادر سال ۱۱۳۷ به قیمت ۲۷ بوند 
خریدوبع داز آن بیش از ۷مدل 
موتورسیکلت قوی‌تر خریداری 
کرد وی تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیست رانند گی با موتور را کنار 
بگذارد و حتی خریدهای خانه‌اش 


راهم بااین وسیله انجام می‌دهد. 
این پدربز رگ چند بار قصد حضور 
در مسابقه موتورسواری را داشت 
که فرزندانش مانع این کار شدند. 
کتاب گینس به ثبت برساند. 


نت شکارجی زنان پولدار به دام افتاد 


مرد جنایتکاری 


همدستی همسر سومش 
به‌قتل می‌رساند به دام 
افتاد. بنابه این گزارش, 
چندی‌پیش اجساددو 
خواهر به نام‌های «نسترن, نرجس» که سا کن چالوس بودند 
درجنگل‌ه ای‌سی‌سنگان پیدا شد. بدین تر تیب اجساد 
توسط کار آ گاهان جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت و 
در کالبدشکافی قر بانیان مشخص شد که‌قاتل ابتدا آنهارا 
بی‌هوش ود رادامه با شلیک گلوله به قتل رسانده است. در 
پی آن کار آ گاهان‌جنایی باجست وجووبررسی وتحقیقات 
شبانه‌روزی خود موفق به شناسایی مر دی به نام «سعید» 
شدند که به گفته شاهدان آ خرین بار باد و خواهر به قتل رسیده 
دیده شده بود در ادامه تحقیقات پلیس در یافت که سعید پس 
از دوبار ازدواج و طلاق باسومین همسرش زند گی می کند و 
دو همسر قیلی آن ناپدید شدهاند. مآموران پس از یک هفته 
تعقیب و جست و جو سرانجام سعید راهمراه‌با همسر سومش 
دستگیر می کنند. این مرد. در بازجویی اعتر اف کرد که دو 
خواهر چالوسی رابه وسیله زنش به خانه دعوت و با خوراندن 
آب میوه‌سمی بیهوش کرده و در ادامه آنها رابا شلیک گلوله 
کشته و بعد هم اجسادشان را در جنگل رها کر ده است. 
سعید در مرحله دیگر بازجویی به قتل زن دیگری به نام 
مزگان هم اعتراف کرد و گفت مز گان در همسایگی مازند گی 


مردی که در «مادهایر داش ‌هند» به مدت سه سال‌خون 
همسرش رآ می‌نوشید بازداشت شد. 

بنابه گزارش خبر نگاران در دهلی‌نو.زن ۲ ۲ ساله‌ای پس از 
سه سال برای نجات از دست همسرش دست به دامن یلیس 
این‌ایالت شد.بنابه گفته پلیس این کشور.از سه سال پیش 
که وی ازدواج کر ده همسرش خون وی رااز طریق سرنگ 
می کشیده و سپس درون لیوانی می‌ریخت و آن رامی‌نوشید. 
این زن که به دلیل تهدیدهای‌همسرش تا کنون‌سکوت 
کرده‌بود.درسال ۰۰۷ ۲باشوهرش که‌یک کار گر کشاورز 
بودازدواج کر ده‌است. همسر وی درباره خون | شامی‌اش به 
پلیس گفت: نوشیدن خون همسرش موجب قوی تر شدنش 


شوهرم خون آشام است 


می کرد و من پی بردم که پول 
و جواهرات قابل توجهی دارد 
وبرای‌به‌چ نگ آوردن‌این 
پول‌ها واشیای قیمتی همسر 
سومم رابه عنوان خواهرم به 
خواستگاری مز گان‌فر ستادم وضمن رفت و آمدباهم اشنا 
شدیم و به اصرار همسرم مز گان رامثل سایر قربانیان به محل 
خلوتی کش‌اندیم و پس از بیهوش کردن‌اورابا شلیک گلوله 
کشتم وجسدش رادر حوالی کر ج در رودخانه‌ ای انداختیم 
به دنبال این تحقیقات فرمانده پلیس نوشهر خبر از قتل دو 
زن دیگر بااین روش داد که در جاده‌قزوین پیدا شده‌بود. که 
ساکن سیاهکل گیلان بوده‌اند.| کنون تحقیقات پلیس آ گاهی 
شهرهای مختلف از جمله تهرانادامه‌دارد تاروشن شود 
تعداد قربانیان این مر د جنایتکار چند نفر است. در حال حاضر 
ماموران آ گاهی پرونده‌های زنانی را که با شیوه همین مرد در 
نقاط مختلف به قتل رسیده‌اند و اجسادشان در گوشه و کنار 
کش ور پیداشده‌است گشوده‌اند تامشخص شود آیا توسط 
سعید به قتل رسیده‌اند یا خیر. 


می‌شد و وی این کار راحتی در زمانی که همسرش حامله بود 
انجام می‌داده است. 

امازن نگون‌بخت پس از به دنیا آمدن فرزندش که پسر 
بوده‌اعتراضات خود رانسبت به‌اين رفتارهمس رش شر وع کرد 
اما به دلیل مقاومت همواه مورد ضرب و شتم قرار می گرفت و 
حتی شوه رش او را تهدید به مرگ می کرد. وی پس از هر بار 
کشیده‌شدن خون از بدنش احساس ضعف و تهوع می کر د. 
دراین میان یک بار کارش به بیمارستان کشید اما جر ات فاش 
کر دن‌این ماجرارانداشت تااینکه پز شک معالجمتوجه‌این 
موضوع شد و پلیس رآ در جریان ات قرار داد وخواستار کمک 
به زن نگونبخت شدند 


همسر جاق نمی‌خواهم 


مردی برای جدایی از همسر چاقش به داد گاه 
خانواده تهران‌مراجعه کر دوازقاضی‌داد گاه‌خواست 
هر چه زودتر حکم طلاق را صادر کند. 

چندی پیش مر دجوانی بامر اجعه به داد گاه‌خانواده 
تهران گفت: همسرم به دلیل اضافه وزنی که دارد از 
خود قرار می‌دهد و ذره‌ای به فکر من نیست. 

وی در ادامه گفت: همسرم به علت اضافه وزنی 


۳۶ محر ہے 


کهداردنمی‌توان دزی اداز خانه خارج شود زیرابه 
سرعت خسته می شود وبه جر أت می توانم بگویم 
چندین ماه‌است‌ماحتی‌برای قدم زدن بیرون نر فته‌ایم. 
در حالیکه من عاشق همسرم هستم واو رابیش از حد 
دوست دارم اما هر بار که از اومی‌خواهم به گردش 
برویم او خستگی را بهانه می کند و توی ذوقم می‌زند. 
البته من بارهااز اوخواستم به پزز شک تغذ یه مراجعه 
کند وهزینهاش‌هر چقدر باشد متقبل می‌ شوم تابه‌وزن 
دلخواه در بیاید.امااو باسماجت می گوید: نمی خواهد 
وزنش را کم کند. حالا روز به روز هم وزن همسرم 


ارو ۳۶۷ 


اضافه می‌شود. واواز افزایش وزنش نیز راضی است. 
پس از اظهارات مرد جوان همسرش نیز گفت: من 
به جدایی رضایت کامل دارم زیرااز سر کوفت‌های 
همسر م و خانواده‌اش خسته شده‌ام و دیگر توان ادامه 
زند گی بااو راندارم. زیرااو از ابتدامراهمین گونه که 
اکنون هستم به همسری انتخاب کر د ودر حال حاضر 
به دلیل اضافه وزن. خواهان طلاق است حالا من هم 
اشستیاق به ادامه زند گی با او را ندارم. رییس داد گاه 
پس از شنیدن اظهارات زوج جوان» حکم طلاق را 
صادر نکرد و آنان رانزد مشاور فرستاد. 


صباادیب 


تارج عامل تقوبت حافظه 

یک کار شناس مسوول تغذیه مر کز بهداشت استان‌یزد گفت: وجود فیبر موجود 
در قارچ در پیشگیری از بروز سرطانهای دستگاه گوارش موثر است. 

یوسف نقیایی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: قارچ یکی از غذاهای حاوی 
مواد پروتئینی محسوب می‌شود که در بعضی از دسته بندیها جزء گروه‌مواد گوشتی 
و در بعضی دیگر از دسته بندیها در گر وه سبزیجات قرار می گیرد. 

وی‌ادامه‌داد:هر ۰۰ ۱ گرم قارچ حاوی چهار گرم کر بوهیدرات است که از 
نوع قندهای پیچیده محسوب می شود. نقیایی تصریح کرد: از آنجایی که قارچ جزء 
منابع غذایی گیاهی به شمار می‌رود نوع پروتئین آن نیز پروتئین گیاهی است وبرخی 
اسیدهای آمینه ضروری را برای بدن فراهم می کند. 

وی گفت: وجود فیبر موجود در آن در پیش‌گیری از بروز سرطانهای دستگاه 
گوارش بخصوص رود هب زر گ نقش مهمی‌دارد. همچنین می تواند به کاهش تری 
گلیسیرین و قند خون کمک کند. فسفر موجود در قارچ کارایی مغز راافزايش داده‌و 
برای کود کان و دانش آموزان می‌تواند در تقویت حافظه و کار آیی مغز موثر باشد. 

وی خاطرنشان کرد:از آنجایی که قارچ تقریبا چربی در خود ندارد منبع خوبی 
برای افراد مبتلا به بیماریهای قلب و عروق محسوب می‌شود. 


راه‌داشتن یک شکم صاف 

بسیاری از مردم در پی‌یک شکم 
| صاف وزیبا هستند. خواسته‌ای که به 
دشواری به آن دست پیدامی کنند. در 
زیر ۵راه‌حل برای رسیدن به این رویا 
ارائه خواهیم کرد: 


.نوشیدن آب فراوان:نوشیدن آب فواید بسیاری برای بدن شما دارد. آب 


علاوه براینکه سموم بدن شمارا دفع می کند منجر به افزايش سوخت وساز بدن 
شمامی‌شود. شما با اضافه کر دن چند قطره آبلیمویا برش‌های لیموو نعناع به این 

۲.پیاده روی:پیاده ر وی ورزشی است که باید به طور مر تب انجام شود.ا گرهر 
روز صبح به مدت ۰ ۲ دقبقه پیاده روی کنید هم سوخت وساز بد نتان افزایش می‌یابد 
هم در طول روز پر انرژی تر خواهید شد. 

۳.مصرف وعده‌های غذایی بیشتر:توصیه‌ی ما خوردن ۶وعده غذایی در روز 
است. وعده‌های خود را کوچکتر کنیداین به شما کمک می کند که کالری‌بیشتری 
بسوزانید و انرژی رابه صورت چربی ذخیره نکنید. 

].مصرف شیر کم چرب:مح دود کر دن خوردن چربی در تمام مواد غذایی 
خود بگنجانید. 

۵.مصرف پروتئین: پر وتئین‌هایی با کیفیت بالامی‌توانند به ساخت توده‌ی 
عضلانی سالم بدن شما کمک کنند. که این خود منجر به تقویت سوزاندن چر بی‌ها 
می‌شسود.سعی کنید گوشت بد ون چربی.سینه‌ی مرغ:بوقلمون,ماهی و [ جیل‌رابه 


زنان به قلب خود بیشتر توجه کنند 
کارشناسان بهداشت عمومی‌در استر الیا تا کید کر دند که زنان باید بیشتر 
مراقب سلامت قلب خود باشند. 

این کارشناسان با ارائه آمار جدیدی هشدار دادند که نرخ مرگ و میر ناشی 
از حملات قلبی در زنان استر الیایی بیشتر از مردان شده است. این در حالی است که 
بسیاری از زنان نمی‌دانند که در معرض این خطر قرار دارند. مردان و زنان اغلب 
از لحاظ عوامل خطر زای بیماری‌های قلبی از قبیل کلستر ول بالاء کم تحر کی فشار 


aznakojaa@yahoo.com 


دیابتی‌ها خربزه نخورند 

دیابتی‌ه اومبتلای ان به اضافه‌وزن از 
مصرف زیاد خر بزه خودداری کنند. 

یک کارشناس تغذیه گفت: خوردن 
خرب زه مثانهراپاک وسنگ مثانه را آب می کن د وادرار راافزایش می‌دهداما 


دیابتی‌ها و مبتلایان به اضافه وزن باید از مصرف زیاد خربزه خودداری کنند. 

علیر ضا ابوالفضلی اظهار داشت: قند موجود در خربزه از نوع گلو کز و لولوز بوده 
فوراجذب خون شدهو به همین سبب باعث بالا رفتن سریع قند خون می‌شود. لذا 
مبتلایان به دیابت وافراد دارای اضافه وزن باید در مصرف آن دقت بیشتری داشته 
باشند.خربزه‌دارای‌ویتامین ۸است. از این رودر تر میم و تجدید سلول‌های‌بدن 
نقش دارد. خربزه با داشتن خاصیت ادرار آور بودن در بیماری‌های سنگ کلیه و 
مثانه مفید است. 

این کارشناس تغذ یه با اشاره به اینکه خربزه سر شار از ویتامین‌های 0 ۸و )و 
سلولزاست. گفت: خر بزه به علت دارا بودن خاصیت ملیّن, بر ای معالجه یبوست 
تجویز می‌شود. مصرف زیاد خربزه باعث نفخ می‌شود. در نتیجه در ناحیه معده و 
روده‌ایجاد درد می کند. 


جراباید لیموبخوریم؛ | 
ویتامین ٣‏ هستند.اگر هر روز صبح | 
مقدار کم ی آب لیموترش را در 
اب ولرم ریخته و ناشتا بنوشید در 
یا کسازی دستگاه گوارش شما بسیار 
موثر خواهد بود. 

لیمو همچنین سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کند بنابراين احتمال ابتلا به 
عفونت‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش 
می‌دهد. 

لیمو خواص آنتی با کتریال و ضد 
ویروسی فوق‌العاده‌ای دارد و به همین 
خاطر نوشیدن آب این میوه برای مقابله با آنفلو آنزاو سرماخور د گی مفید است. آب 
این میوه همچنین در پاکسازی خون از مواد سمی‌موثر و مفید است. 

به گزارش شبکه خبری تور نتو نیوز.لیموهمچنین در رایحه درمانی مور داستفاده 
قرار می‌گیرد. این میوه بو مطبوع و خالصی دارد که احساس طراوت و نازگی بة 
اتسان می بخشد ویر خی از متخصصان تاکید دارند که عطر لیمو احساس استقلال و 
اعتماد به نفس در انسان ایجاد می کند. 

اگر می‌خواهید آفتاب سوختگی روی پوست راز بین ببرید.مقداری لیموروی 
دست‌هاویاهای خود بمالید.همچنین می توانید موهای خود رادسته‌دسته کر دهو 
برروی آنها لیمو بمالید. این کار درخشش طبیعی به موهایتان می‌دهد درست مثل 
اینکه‌یک روز کامل را در ساحل دریا گذرانده باشید. 


سس اسان های بز ر کت اف اد متعادلی بېو ده اند که تعالی 


مه 


دافته اند 


0 کنر هر مز انصاری 


خون بالاو سیگار کشیدن با هم تفاوتی ندارند اما برخی از 
تفاوت‌های جنسیتی از لحاظ بر وز علایم و پیامد بیماری‌های قلبی بین آنها وجود 
دارد.زنان در مقایسهبامر دان بااحتمال بیشتری ممکن است بر اثر بیماری قلبی 
بمیرند. آنها با احتمال دو برابر بیشتر از مردان در طول شش سال پس از اولین حمله 
قلبی, د چار حمله قلبی دوم می‌شوند. به علاوه مطالعات نشان می دهد که امکان خطا 
در تشخیص نادرست سکته قلبی زنان بسیار بالا است چرا که معمولا بادرد شکم 


سی 
۵مرواو ٩۰‏ کات هر ۳۷ 


و سرانجام بسیاری ا ز کشتی‌ها ی اونابود شدند. 


هن‌گام‌جنگ.مردی‌به نا مگه یوبه عرشه یونانیان رفت ود ر جنگ تن‌به تن چند ین نفر را 


جنکجوبان کوهستان 

داری وش فرمان داده بود از سه جناح به سکاها 
بتاز ند و جناحی را که در مسیر سرزمین سکاهاست. 
بازبگذارند تا آنهابه وی قلمرو خود عقب بنش ینند. 
پیش‌بینی داریوش درست بود وسکاها ناجار شد ند به 
درون قلمرو خود عقب بنشینند. سپاهیان داریوش به 
تعقیب خود ادامه دادند و وارد خاک سکاها شدند ولی 
به‌هر روستایی که رسیدندخالی بود زیراساکنانش 
به کوه سیاه گریخته بودند. داریوش فرمان داد به هر 
روستایی که رسیدند. آنجاراویران کنند ویسوزانند تا 
سکاها نتوانند بعدها در آنها زندگی کنند. 

جنوب شرقی کوه‌سیاه به جلگه‌های بهشتی کشمیر 
ختم می‌شود. داریوش ده نفر از بزرگان قبایل پاتان و 
افقان راباخودهمراه کرد تابلد راه‌شوند آنگاه‌مدخل‌های 
خروجی کوه‌سیاه رابست. بلدها به او گفتند: 

-کوه‌سیاه‌پ راز چشمه‌های گوارای آب و گوسفندهای 
وحشی است و سکاهاسال‌هامی توانند در آن کوه‌زند گی 
کنند واز پشم وپوست گوسفندهای وحشی برای خود 
پوشاک و پای‌افزار خواهند ساخت. 

داریوش که از سکاها بسیار خشمگین شده بود. 
فر مان داد سربازانی که جوان و دلیر ند و کوهنوردی 
نیز می‌دانند.از سه سوی کوه بالا بر وند و سکاها رابه 
سوی دره‌ای بفرستند که آب و چراگاه نداشت. توضیح 
می‌دهم کههنگامی که داریوش به جنگی می‌رفت. 
سربازانش رامتناسب باجغر افیای منطقه جنگ انتخاب 
می کرد.او دراین جنگ سپاه‌نیررومندی از جنگجویان 
کوهستان‌های آن منطقه با خود | ور ده بود که جوانانی 
باریک می ان وچالاک وورزیده‌بودند ودر جنگ‌های 
کوهستانی مهارت داشتند. 

این جنگ برای سکاها غیر منتظره بود. آنها مدام به 
مرژهای ایران می‌تاختند ولی هر گز پیش نیامده بود که 
داریوش‌برای‌تنبیه | نهاتااین حدپافشاری کند.داریوش 
چنان از سکاها خشمگین شده‌بود که می‌خواست با آنها 
کاری کند که دیگر به فکر چنگ‌اندازی به مر زهای 
ایران نیفتند.اوسرانجام موفق شد همگی رابه مناطق 
بی‌آب وعلف فراری دهد و کود کان‌و کهنسالان را 
کاری نداشته باشند. 

به دلیل اتمسفغور رقیقی که در کوه سیاه‌هست. 
روزهایی بسیار گرم وشب‌هایی سرد دارد و در برخی 
از جاهاء چنان دشوار گذر بود که کسی نمی‌توانست از 
بامداد تاشامگاه بیش از هزار متر پیش برود. به همین 
۳۸ ۳-۳ 


خلاصه شماره‌های پیش: 
تاریخ تاراج رات اآنجاگفت مکه دار یوش به‌هیستاسب فر مان داد به 
جنگ نیروی در یایی یونان بر ود. یونانیان که کشتی‌های جنگی بیشت ری داشتند,خط رآفر ین شدند. 


داریوش به هیستاسب فرمان عقب نشینی داد تا کشتی‌ها یش نابود نشوند. هیستاسب سرپیچ یکرد 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 
سلسله شخامنشیان 


کشت تاای نکه کلافس فرمان داد چشم‌ها ی گه یو رابا تیر زدن دآنگاه او را کشتند. سپس دختری 


به‌ناملیاناسوس مانن دگه یوبه یونانیان تاخت وبرخی را کشت و خودش نی زکشته شد.داریوش 
هیستاسب راب رکنا ر کرد و مردونیوس رابه جای ا وگذاشت. دار یوش برای پیدا کردن فرصت 
و تقویت‌نیروی دریایی خود دختری به آنان داد ودختر یگرفت. تازه صلح برقرار شده بود که 


سکاهابهایران تاختند.دار یوش به جن گآنان رفت.سکاهادار یوش راد ور زدند تااز پشت به‌او 


دلایل جنگ و گریز سکاها تاپاییز به درازا کشید. در 
این مدت سربازان‌داریوش بی مهابابه سکاها می تاختند 
وسر آنهارابرای داریوش می‌فررستادند. مورخان 
نفهمیده‌اند تعداد این سرها جقدر بود ولی مشخص 
است که تاپاییز تعداد زیادی از جنگجویان‌سکایی 
کشته شد ند وتعداد مر دهای تواناو جنگ جو کاهش 
چشمگیری‌داشت.داریوش به دو دلیل جنگ راادامه 
نداد و به سربازانش فرمان بازگشت داد: ۱-پاییز فرا 
رسیده‌بود وشب‌هاچنان سرد می‌شد که آتش هم 
آنه ارا گرم نمی کرد و توقف آنهادر چنان شرایطی 
بازی‌با مر گی سرد بود. ۲-داریوش از تعداد سرهایی 
که از سکاها بر ایش آورده بودند, فهمید که آنها تنبیه 
شده‌اند و نسل مردان‌شان چنان شده بود که تا مدت‌ها 
نمی توانستند سر بلند کنند و بجنگند. بنابراین داریوش 
فرمان‌باز گشت داد تا کارناتمامش راتمام کند وبا 
نیروی دریایی نیرومندی به جنگ یونانیان برود. 

تاهنگامی که‌داریوش زند ه‌بود.سکاهابه‌ایران حمله 
نکردند و سال‌ها طول کشید تا پسران‌شان بز رگ شدند 
و دوباره ارتشی نامنظم و جنگ جو تشکیل دادند. 

جنک ماراتون 

تاقرن نوزدهم میلادی مورخان معتقد بودند جنگ 
ماراتون جنگی نژادی بوده‌و ایر انیان و یونانیان که‌از 
دو نژاد بودند. می‌خواستند بر تری نژادی خود رابه 
حریف تفهیم کنند به‌ویژه که این دو کشور بز رگ‌ترین 
امپراتوری‌های آن زمان رابه خوداختصاص داده 
بودند. در قرن بیستم بود که مورخان پی بردند جنگ 
ماراتون جنگی اقتصادی بوده نه ن_ژادی زیراهر دو 
کشورازینک‌نزاد بودند.دراین بخش,مورخان با 
شیوه زیست‌شناسان. چیزهای جالبی گفته‌اند:«انسان 
کرومانیون پانصد هزار سال بر کرهزمین زند گی‌می کرده 
است.اومانند جانوران می‌زیست و | تش وابز ار نداشت. 
کرومانیون‌ه افقط بیست سال عمرمی کر دند زیرا 
مفهوم بهداشت و نظافت را نمی‌دانستند. پس از نابود 
شدن نسل کرومانیون نسلی دیگر به وجود آمد به نام 
نثاندر تال. این نام را از منطقه‌ای گر فته‌اند که در آلمان 
است وسنگواره‌های نتاندر تال در آنجا کشف‌شده 
است. نثاندر تال آتش را کشف کر ده بود وابزارهایی نیز 
می‌ساخت ولی مانند جدش. کر ومانیون, آدمخوار بود و 
هنگامی که گر سنه بود وبه‌هم‌نوعش برمی‌خورد.اورا 
می‌خورد. در روستای کایر می‌نا که در یو گسلاوی‌است. 
پانصد اسکلت کشف شده که بر خی از انها خورده‌شده 


ارو ۳۶۷ 


بتازند. اینک بخوانید وببینید پس از این چه شده است: 


بودند. آنها تا آخرین بخبندان زمین وجود داشتند. 

هنگامی که آن یخبندان آغاز شد.انسان جدیدی 
باه وش وزن جمجمه این انسان نز دیک به یک ونیم 
کیلو بوده. به دلیل کاهش مواد غذایی. هوموساپی‌ین‌ها 
به قبایل ناندرتال‌ها حمله کردند و آنهاراخوردندو 
نسل‌شان را بر انداختند سپس راهی جنوب شدند و 
برخی از آ نها در ماورالنهر وقفقاز وایران ساکن شدند. 
برخی نیز به سوی هندوستان رفتند «بنابراین نژاد 
يونانىھاورومىھاوايرانيان یكی است كەدراصل 
در آلمان‌پیداشدندو سپس به‌جنوب آمدند.» یکی 
از دلایلی که هیتلر می گفت ژرمن‌ها وایرانیان هم نژاد 
هستند. همین واقعیت تار یخی است. 


باز گردیم به داستان:دریاسالار مردونیوس در 
اغاز سال ۴۹۲ پیش از میلاد به داریوش خبر داد 
نیروی دریایی نیرومندی آماده کر ده و منتظر دستور 
اوست. داریوش فر مود: به همه بنادر یونان حمله کن و 
آنها راتسخیر کن تا کشتی‌های یونانی پایگاه‌های خود 
رااز دست بدهند. تا جایی که می‌توانی کشتی‌های آنها 
رامصادره و یا نابود کن. 

مردونیوس در اواخر آوریل(اواسط اردیبهشت) 
سال ۴۲۹ پیش از میلاد باارتشی زورمند ونیروی 
دریایی‌نیرومند تصمیم گرفت از تنگه دار دانل بگذرد 
ودر ساحل گالی‌پولی پهلو بگیرد و نیروهایش را پیاده 
کند وبه سوی قلب یون ان بر ود. در تاریخ جنگ‌ها نام 
گالی‌پولی بسیار مشهور است امانه به خاطر مر دونیوس 
بلکه به دلیل جنگی که نیر وهای متفقین در جنگ 
جهانی اول در گالی‌پولی نی رو پیاده کر دند تابه دولت 
عنمانی بتازن د ولی نیر وهای مصطفی کمال پاشا ۵۷ 
هزار سرباز انگلیسی واسترالیایی رانابود کردند و 
آنهارابه عقب نش ینی واداشتند.این راگفتم تابگویم 
گالی‌پولی شبه جزیره‌ای بسیار استراتژ یک است واز نظر 
سوق‌الجیشی به زیان نیروهای دشمن است. 

هنگامی که مر دونیوس سربازانش رادر گالی‌پولی 
پیاده کر د. از مقاومت دشمنان هیچ خبری نبود زیر ااو 
افزون بر نیروی دریایی بسیار قوی, هفتاد هزار سر باز 
پیاده کار کشته داشت. آمیداس,فرمان ده یونانیان 
دانست که‌اگر در آنجابه جنگ بروند. شکست خواهند 
خورد و بهتر است بگذار ند مردونیوس از خشکی به 
سوی سواحل ونان بر ود زیرا گالی پولی از سه طرف 
به دریا راه داشت واز یک طرف که راه باریکی بود به 


خشکی وصل بود. آن راه سه کیلومتر طول و به طور 
میانگین پانصد متر عرض داشت. 

آمیداس به سربازانش فرمان‌داددر کم عرض‌ترین 
جایی که دراین راه‌هست.دیواری‌سنگی و بلند و 
پهن بسازند. لبه دیوار حفاظ داشت و سوراخ‌دار بود تا 
سربازان یونانی بتوانند آنجا پنهان شوند و از بالا دشمن 
راتیرباران و سنگ‌باران کنند. 

مردونی وس‌بادی دن‌دیوارفهمی د نمی‌تواند 
منجنیق‌هایش رااز کشتی به آن تنگه بیاورد و د یوار را 
سنگ‌باران و خراب کند. راه‌دیگر این بود که‌سربازانش 
از د یوار بالابروندودشمن‌راتارومار کنند.این کار شدنی 
بود ولی به قیمت از دست دادن نیمی از سربازانش. 
بنابراین تصمیم گر فت نیمی از سربازانش راب ر گرداند 
تا از راه دریا به ان سوی این راه بروند. او به فرماندهان 
گفت: من و نیمی از سربازان با کشتی به آن سومی‌رویم. 
اگر دشمن به نقشه ما پی‌برد» عقب نشینی می کند. 
شمانیز از دیوار بگذرید و انهارادنبال کنید. من هم از 
پشت به آنهامی‌تازم. ولی اگر به نقشه ما پی نبرد. آنها 
رابین دونی روی جنگنده‌قرار خواهیم داد واز دوسو 
نابودشان می کنیم. 

آمیداس‌به‌زودی‌نقشه‌مردونیوس رافهمیدوفرمان 
عقب نشینی داد و به هر جا که می‌رسید. سر بازانش این 
شعار رامی‌دادند:هم وطنان!وطن در خطر است...اين 
شعار پس از ۲۲ قرن در انقلاب کبیر فرانسه تکرار شد. 
یونانی‌ها از زن و مرد و پیر و کودک با شنیدن این شعار 
شمشیر به دست گرفتند و آماده‌دفاع از میهن خود 
شدند. امیداس پیرها و کود کان رامعاف کرد. در میان 
کسانی که داوطلب جنگ شدند. دختران ورزشکاری 
بودند که در المپیادها شر کت می کردند. انون به آنها 
گفته بود تاوقتی که شوهر نکر ده‌اند می‌توانند ورزش 
کنند.این دختران که نير ومند و جابک بودند.وارد 
ارتش یونان شدند. 

جنگ مارا تون و زنان جنگجو 

در تاریخایران سندی که این جنگ رابه‌خوبی 
توضیح داده باشد. در دست نیست و فقط کتیبه کوچکی 
به دست | مده که در بیستون نقش شده بود اما یونانیان 
در این زمینه بسیار قلم‌فرسایی کرده‌اند. 

هنگامی که مردونیوس توانست نقشه خود راعملی 
کند ونیروهای | میداس رابه فرار وادارد. مجلس اتن 
واسپارت جلسه‌ای فوری تشکیل دادند و آمیداس را 
بر کنار کر دند زیرا غفلت او باعث شده بود ایرانیان وارد 
یونان شوند.میل‌تیاد کسی که جانشین آمیداس شد وبا 
این که پنجاه سالگی راپشت سر گذاشته بود زوربازویی 
مثال زدنی داشت اماهنر اودر بازویش نبود ودر مغزش 
جای گرفته بود. او استاد تاکتیک‌های جنگی بود وتا آن 
روز ابتکارهای جنگی زیادی از او سر زده بود. 

میل‌تیاد نخست احساسات وطن پرستانه مردم را 
برانگیخت و به آنان فر مان داد دو دیوار سر راه‌ایرانیان 
بسازند. آن دیوارها در جاهایی ساخته شد که‌اگر 
ایراتیان حمله می کردندناچار می شدند عقب‌نشیتی 
کنند. اگر هم می خواستند به جنگ ادامه بدهند. باید به 
سمت منطقه باتلاقی به ثوتی بر وند. باتلاقی که هر کس 
گرفتارش می‌شد. ناپدید می‌شد. 


یونانی‌هاباسرعتی شگفت‌انگیز آن‌دودیوار طولانی 
و بلند و پهن را ساختند. تعداد کار گران مردمی چنان 
زیاد بود که‌همگی در سراسر راه کنارهم مشغول کار 
بودند و دیوارها را در کمتر از دو روز بالا بردند. 

دوسراشت یکی از دختران ورزشکاری بود که هنگام 
ساختن‌دیوارهابنایی‌می کر د.اوقد ی‌بلندواستخوان‌بندی 
درشتی داشت وهنگام انجام دادن کارهای سنگین از 
مردان‌نیرومند کم نمی آورد. دوسراشت دختری بیست 
ساله بود و در آن روز گار از دواج نکردن دختری بیست 
ساله از نواد ر بود.علت دوشیزه‌ماندندوسراست‌این 
بود که گفته بود تنها با کسی ازدواج می کند که بتواند در 
زور آزمایی وهنرهایرزمی‌شکستش بدهد. دوسراست 
سری‌پر شور وقلبی‌مغرورداشت.اوس ر کر ده‌صد 
تن سرباز دختر و پسر بود و کارش زدن شبیخون بود. 
روزی یکی از سربازان مر دونیوس به دوسراشت پیام 
داد که من, پهلوان ساداسب. می‌توانم شکستت بد هم 
وتورابه زنی بگیرم وبه سرزمینم ببرم اماخودت را 
میان سربازان پنهان کرده‌ای و من نمی توانم با آسودگی 
باتومسابقه رزمی‌بدهم.من‌نزدیک دیوار شرقی کنار 
رودخانه منتظرت می‌مانم تابیایی و مسابقه بدهیم.اگر 
نیامدی اقرار کرده‌ای که از من شکست خورده‌ای و 
ناچار زن من هستی وباید به فر مانم باشی بیا تا تورابه 
شهرم بفرستم. ۱ 

دوسراست پیام را شنید واز آن با کسی سخن نگفت 
واز اورنده پیغام پرسید: 

-پهلوان ساداسب رامی‌شناسی ؟ 

-آری... او جوانی بیست ساله از مردمان 
نسا(ماهیدشت کرمانشاه) است و اندامی ورزیده و 
بازوانی توانا دارد. در هوش و سخنوری سرآمد جوانان 
است ودر تیر اندازی وسوار کاری و شمشیر زنی استادی 
بی ماننداست. چندی است سر کر ده دویست سر باز 
است و از چیزی باک ندارد. 

ببهاویگوم اون دات انیا کب ی سک شوم 
گفت. تو نیز به کسی چیزی نگو وامشب به‌تنهایی به این 
سوی رود بیاید و به سمت چپ برود تا به بر که کوچکی 
برسد. همان جا بماند تامن بیایم. 

پهلوان ساداسب با شنیدن این پیام. خشنود شد و 
پنج تن از قراولانش را بانگ زد و گفت:رازی است که 
نباید به کسی بگویید. من به دوسراست پیام داده‌ام که 
با هم مسابقه بدهیم. قرار است امشب در ب رکه کوچکی 
که آن سوی رود است. یکدیگر را ببینیم. 

یکی از آجودان‌هایش گفت: اگر به آن سوی رود 
برویم. دشمن به آسانی ما راخواهد کشت. 

من وشماپنج نفر چنان کار | زموده‌ایم که نباید از 
دسته‌ای دختر بترسیم. 

ساداسب توانست آجودان‌هایش راقانع کند ودو 
پاس پیش از غروب راهی شدند. دمی به غروب مانده 
بود که به بر که رسیدند اما کسی راندیدند. ساداسب 
به پیشقر اول‌هایش گفت: 

تا آمدن دوسراشت کمی بياسایید. 

کم کم هوا تاریک شد و شبی که نیمرخ زرین ماه در 
آن پر توافشانی می کر د. در بر که خیمه افکند. شباهنگ 
می‌خواند و شبتاب دفتر شب راخط می زد وشب بو 


۵ مرا و ٩۰‏ 


عطر می‌افش‌اند و شب پره شهد محبوبه شب و شبنم 
می نوشید. در چنین شبی شش نفر سیاه‌پوش با طتاب 
از بالای درخت‌ها فرود آمدند. ساداسب ویاراتش از 
جای جهیدند و شمشیر از نیام کشیدند. یکی از آن شش 
تن نقاب از روی بر داشت و گفت: من دوسراشت هستم. 
این پنج نفر نیز پیشقراولان منند. شمشیر در نیام کنید 
تا با پهلوان شما زور آزمایی کنم. 

ساداسب به یارانش اشاره کرد. آنهاشمشیر در 
نیام کر دند و گامی عقب رفتند. ساداسب به دوسراست 
نگاهی کرد و گفت:به یارانت بگونقاب از رخسار بر دارند 
و به تماشا بنشینند. 

همراهان دوسراست نقاب بر داشتند ویک گام 
پس رفتند وبه تماشانشستند. ساداسب گفت: ای 
دوسراست پهلوان مسابقه را باچه آغاز کنیم؟ 

دوسراست تازیانه از زین اسبش بر داشت ودو 
ضربه سوزان و تیز به کتف و بازوی ساداسب زد وبا 
بنگی بلند گفت: پا تازینه 

و ضربه‌ای دیگر به سوی او فرستاد. ساداسب 
شمشیر کشید تا تازیانه رادونیم کند ولی تازیانه دور 
شمشیر او پیچید ودوسراست آن‌رابه سوی خود کشید. 
ساداسب که چنین دید شمشیر راانداخت وتازیانه را 
دور مچ دستش پیچید و باحر کتی‌ناگهانی آن رابه سوی 
خود کشید و دوسراست رااز اسب پایین انداخت. کسی 
چنین انتظاری نداشت. یاران دوسراست باشگفتی به 
اونگاه‌می کر دن د. خودش‌هم چن ان ماتش بر ده‌بود 
که حر کتی نمی کر د. ساداسب درنگ نکر د و دشنه بر 
گر دن دوسراست گذاشت و گفت: تسلیم شوا 

دوسراست با چشماتی یوار تة ساداس خی 
شد و دندان به هم فشرد و گفت: 

_خودت نیز باورت نمی‌شود که مراشکست 
داده‌ای. این از اقبال تو بود که پیر وز شدی ولی دلخوش 
نباش زیر به زودی کشته خواهی شد. 

پس از گفتن این سسخنن پان زده جنگجوی دختر 
نمایان شدند و آرايش حمله گرفتند. 

دختران‌جنگجوبه دسته‌های چهار نف ره تقسیم 
شدند وهر دسته به یکی از یاران ساداسب حمله کر دند. 
دوسراست و ساداسب نیز باهم به پیکار پر داختند. در 
آغاز نبرد یکی از یاران ساداسب کشته شد و سه نفر 
از سربازان دشمن به یاری دوسراست رفتند و کار به 
ساداسب دشوار شد و گفت: 

-تو پیمان بسته بودی که تنها خودت با من مسابقه 
بدهی. یک بارهم شکست خوردی. اینک نیز پیمان 
شکنی می کنی و سه نفر به یاریت آمده‌اند. 

ساداسب پاسخش راباضر به شمشیر داد و آن‌را 
در قلب دوسراست فرو برد سپس بی‌هیچ درنگی گلوی 
یکی دیگر را درید و به یارانش با فریاد گفت: 

-مانیامده‌ایم که به دست چند دختر کشته شویم. 
بکوشید تادر میدان جنگ مار اون دلیری‌ها کنیم و 
خون‌مان تاریخ این جنگ را گلگون کند... چون قصه به 
اینجارسید. آن راناتمام می گذارم وادامه اش را که پر از 
افسوس است. هفته اینده به شما نثار خواهم کرد. 
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باپایان یافتن فصل نقل و انتقالات تعطیلات 
فوتبال نیز به پایان می‌ رسد و از شنبه شب آینده 
شاهد آغاز رقابت‌های‌لیگ بر تر باشگاه‌های 
و ان خواهیم بود. لیگ بر تر امسال در شرایطی 
اغاز می‌شود که یک روز قبل از آن ماه‌مبارک 
رمضان فرارسیدهو به همین خاطر تمامی دیدارهای 
هفته‌های‌اول لیگ شبانه‌ب گزا ر خواهد شد.پرسپولیس با 
ملوان‌بندر انزلی روبر ومی شود مس کرمان باشهرداری 
تبریزوراهآهن‌باذوب آهن,داماش گیلان‌بانفت آبادان, 
فولاد خوزستان با شاهین بوشهر و ترا کتورسازی تبریز 
باصبای قم دیدار خواهند داشت اما مهترین دیدار را 
باید جدال استقلال و سپاهان‌نامید که در فصل ‌نقل و 
انتقالات نیز کشمکش‌هایی باهم داشته‌اند. 

در سالی که رقابت‌های جام‌جهانی را در پیش‌رو 
داریم و با گذشتن از سد مالدیو بازی‌های دشوارتری 
رادر مرحله گروهی رقابت‌ها در پیش خواهیم داشت 
لیگ امس ال نقشی تعیین کننده‌در موفقیت ایران برای 
رسیدن به جام جهانی بازی خواهد کر د. که امیدواریم 
بضاعت لیگ امسال به گونه‌ای باشد که بتواند به مدد 
تیم ملی وموفقیت آن هم بیاید.امانکته‌ای که می توانم به 


چهل و سومین دوره رقابت‌ه ای جام ملت‌های 
امریکای جنوبی یکشنبه شب با پیر وزی مقتدرانه 
اروگوثه‌وبادرخشش منال زدنی«دیه گوفورلان» 
مطرح ترین بازیکن سالهای اخیر این کشور به پایان 
رسید. در دیدار پایانی ارو گوئه موفق شد پاراگوثه 
رابانتیجه ۳بر صفر شکست دهد و بدین تر تیب 
قدیمی‌ترین تورنمنت جهان با فراز و نشسیب‌های 

برزیل مدافع عنوان قهر مانی جهان وقهرمان 
۴دوره گذشته این جام و شکست آرژانتین میزبان 
بزرگ این بازی‌ها حوادث درشتی را دراین رقابت‌ها 
رقم زد.برزیل که تقریباً تمام بزر گانش از جمله لوسیو 
جولیو سزار مایکون آلوز روبینی و و ینمارادر اختیار 
داشت و آرژانتین بابزرگانی چون لیونل مسی توزو 
زاوتی همه وهمه از رقابت‌ه ا خداحافظی کر ده‌اند و 
نتیجه آن شد که یک فینال غیر معمول به خصوص در 
مورد پاراگوئه رقم بخورد. 

اما آنچه دراین میان جالب به نظر می‌ر سداظهارات 
خولیو باتیستا سرمربی آرژانتین درباره بازی بازیکنان 
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آن اشاره کنم و هدفم از نگارش این مقاله است اشاره‌ای‎ 
به ماهرمضان ومسایل پیرامون آن است. امسال که‎ 
گذشت امااز سال آینده می توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی‎ 
کرد که ماه مبا رک رمضان با تعطیلات لیگ تقارن بیدا‎ 
کند. در چند سال آینده‌این ماه‌مبا رک وعزیز با روزهای‎ 
طولانی تابستان همراه‌است وقاعدتاً ورز شکاران در‎ 
هنگام روزه‌داری نمی توانند کیفیت مطلوبی از خود‎ 
بروزدهند.ضمن اینکه‌انصراف از روزه‌داری به بهانه‎ 
بر گزاری بازی هم قابل پذیرش نیست لذابهترین کار‎ 
ممکن این است که در چند سال آینده که‌این ماه عزیز‎ 
به تابستان گرم بر خورد می کند تعطیلات فصل رانیز‎ 
باآن هماهنگ کنیم.‎ 

یادم می اید سی سال قبل در همین ایام ماه‌مبارک 
با تابستان همزمان شده‌بود. تیم ملی امید یک اردوی 
تدار کاتی بابازیکنانی چون اصغر حاجیلو, شاهین و 
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نیم جود و نیز مفایس> یوین مسی مرد سان جهان با 
اسطوره‌ای به نام مارادونا بود. باتیستا که خود در جام 
جهانی ۸۶مکزیک‌همبازی مارادونادر آن ر قابت‌ها 
بود وباهمدیگر فاتح جام جهانی شده بودند جملاتی زیبا 
و تمل برانگیز گفت که نمی توان به ساد گی از کنارش 
گذشت( که تر جیح می دهیم متن کامل این مصاحبه را 
در هفته‌های آینده منتشر کنیم) به اعتقاد من تا کنون 
هیچ مفسر و کارشناسی بااین نگاه ویژه به بازی این دو 
بازیکن بزرگ توجه نکر ده و شاید حضور خولیو باتیستا 
در کنار مارادونا به عنوان همبازی و نیز حضور در کنار 
لیونل مسی به عنوان مربی موجب چنین شناختی شد ه 
که نگاه‌او با آن چه که تا کنون طی چند سال اخیر توسط 
بسیاری از کارشناسان فوتبال جهان اظهار شده است 
متفاوت‌باشداگر بسیاری از مفسر ان به نوع بازی و 
حر کات‌این دونفر نگاه کر ده‌اند باتیستابه ششخصیت 


ارو ۳۶۷ 


شاهرخ بیانی ناصر محمد خانی,عبدالعلی چنگیز,رضا 
رجبی وبزرگانی دیگر در آن سال‌های فوتبال راهی 
استان لرستان شدند این سفر و حواشی که در آن زمان 
برای تیم امید به وجود آمد کل بر نامه‌های ار دو رابه 
هم زد.وهمین موجب شد تاده روز زم ان رابرای 
تورنمنت دیوارچین از دست بدهیم.در آن سال یاد م 
می آید چند بار این پيشنهاد رامطرح کردم و اتفاقا مورد 
استقبال‌هم قرار گرفت اماهیچ وقت عملی نشد.حتی 
استاد علی کاظمی که از جمله طراحان و بر نامه ریزان 
فدراسیون فوتبال وقت بود این پیشنهاد را کاملاًقابل 
قب ول وخوب تشخیص داد امانمی دانم به چه دلیل به 
فرجامی نرسید. 

اکنون پس از سی سال مجدد أ آن پیشنهاد جای‌طرح 
دارد و فکر می کنم از همین حال می‌توانیم برای سال‌های 
آینده برنامه‌ریزی کنیم تاماه مبا رک رمضان مسابقات 
لیگ تعطیل و یه زمان نقل وانتقالات بدل گر دد. به این 
طریق فکر می کنم نتیجه بهتری حاصل شود. 

همه ما می‌دانیم که یک بازیکن برای انجام یک بازی 
۰ دقیقه‌ای ان هم با اب وهوای‌ایران و شرایط آب و 
هوایی کشورمان که در منطقه گرم و خشک قرار دارد 
به چه میزان انرژی و کالری نیازمند است واگر خواهان 
پیشرفت فوتبال‌هستیم ونیز دوست تر می‌داریم تاخانواده 
فوتبال نیز در ماه مبا رک رمضان فرصت بهتری برای 
روزه‌داری پیدا کنند بهتر است روی این پیشنهاد بیشتر و 
بیشتر بیاندیشیم واز همین حال برای اجرایی شدن آن در 
سال‌های اینده و به ویژه تا زمانی که ماه مبا رک رمضان با 
تابستان همزمان است. بر نامه‌ریزی کنیم. 


داخل وبیرون زمین وروحیات و تعصب دو نفر توجه 
کرده‌و جیزهایی گفته‌است که تا کنون کمتر کسی به 
آن توجه کرده‌است. گذشته از این نکته که باید در 
جای دیگری به آن پرداخت (وامیدواریم در هفته آینده 
ترجمه مصاحبه باتیستا با خبر گزاری فرانسه را برایتان 
نقل کنیم) کوته سخن آنکه بازی‌های کوپه آمریکا, یک 
شگفتی به نام پاراگوته معرفی کرد. گر چه این تیم تنها 
تیمی بود که بدون برد در هیچ مسابقه‌ای در زمان 
قانونی تافینال راه یافت امارسیدن او به این مرحله 
برای نخستین بار جالب توجه بود.در تیم ارو گوئه دیگر 
فینالیست ديه گوفورلان‌نشان‌داد که یک مهاجم 
تمام نشدنی است که حتی در ۱ ۳سالگی نیز بی‌رقیب 
است. بادرخشش او و انسجام سایر همبازی‌هایش در 
تیم‌آوروگوته‌بود که‌اين کشور سه ونیم میلیون نفری 
توانست باعبور از کشورهای پر جمعیت و وسیع این 
قاره به فینال راه پیدا کند. البته در بازی‌های امسال از 
درخشش ونزوئلانیز نباید گذشت. تیمی که شاید بتوان 
گفت در بازی مقابل پاراگوئه بامردود شدن گل‌سالمش 
توسط داور می‌تواند خود رایک ستم‌دیده و مظلوم نیز 
که حقش پایمال شده بنامد. به هر حال بازی‌های این 
دوره نیز به پایان رسید و امریکای‌جنوبی حالا باید 
لیاقت‌هایش را در جام جهانی برزیل نشان دهد. 


از: رضا رفیع 
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طرح تفکیک دانشجویان پولی! 
بعضی طرح تفکیک‌ها خیلی خوب است. تکلیف 
آدم از بیخ روشن می‌شود.مثل این تقسیم بندی که 
هر کس پول دارد.سوار هواپیما می‌شود و هر کس که 
کم پول دارد سوار قطار می‌شود و هر کس هم که کمتر 
از کم پول دارد. به زبان خوش سوار اتوبوس می‌شود. 
این جوری احتمال قاطی شدن کم هست. مگر این که 
کسی خودش ناخواسته قاطی کند. 
حافظ و طرح تفکیک: 
در کار گلاب و گل, حکم ازلی این بود 
کاین شاهد بازاری, وان پرده نشین باشد 
در همین راستا کم کم باید به سمت و سویی برویم 
که مثلاً در محیط‌ه ای با کلاس دانشگاهی نیز که 
یک مکان علمی‌متمایز ودارای شخصیت و هویت 
فرهنگی و دانشمندی است. شاهد اجرای طرح‌هایی 
باشیم که دانشجویان عزیز رابه دسته‌هایی مشخص 
ومعین تقسیم بندی کند. منظور, دانشجویان ستاره 
داروبی‌ستاره نیست. صحت وسقم وجوداین طرح 
بر ما معلوم نیست.ما تا چیزی رابه چشم خودمان 
نبینیم: به خرجمان نمی‌رود. مثلا این طر حی را که الان 
می‌خواهیم به نقل از شسورای گسترش آموزش عالی: 
مطرح کنیم؛چیزی است که‌ما با همین دو چشم و دو 
گوش چسبیده به خودمان دیده و شنیده ایم. 
این شورابه تاز گی اعلام کر ده است که قرار است 
درحدود ۵درصد ظر فیت د کترای دانشگاه‌هاپولی 
شود. مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی. به تشریح 
جزئیات نحوه پذیرش دانشجوی پولی پر داخته و گفته 
است که با تصویب این شیوه‌نامه. دانشگاه‌ها مجازند 


که از صد در صد ظر فیت دولتی خود تاسقف ۵ نفر در 
هر رشته رابا اخذ شهریه به دانشجوی مازاد -یاهمان 
دانشجوی پولی اشاره شده_اختصاص دهند.(البته 
این که این شورای محترم. دانشجویان پولی و پولدار را 
«دانشجوی مازاد» هم گفته‌اند. مثل روز روشن است 
که شکسته نفسی فر موده‌اند. دانشجوی پولدار از نگاه 
دانشگاه‌های ما کجاش مازاد است؟1....) 

خط و نشان: این اصطلاح«دانشجوی یولی» یا 
«دانشسجوی مازاد» رامااز خودمان در نیاوردیم.بلکه 
همچنان که عرض شد. شورای گسترش آموزش عالی 
دانشگاه‌ها آن رااختراع کرده‌است. فردا بر ندارند 
بگویند که‌اين اصطلاح رارسانه‌ها از خودشان در 


آوردند و علم کردند ۶! ایهاالناس‌اشاهد باشید. ما 
چیزی در نیاوردیم. 

بسته پیشنیادی:به نظر ما کم کم باید دانشگاه‌ها 
رابه این سمت و سوهل داد و جلو برد که کلاً وروی هم 
رفته ما شاهد دو نوع دانشگاه و دانشجو در کلیه مقاطع 
مربوط به نظام آموزش عالی رو به تعالی باشیم: 

۱ دانشگاه آزاد: دانشگاه‌های دولتی و 
غیر دولتی(خصوصی سابق) که کمیلت فقط 
دانشجوی پولی پذیرش کند. البته واضح و مبرهن 
است که دانشجوی پولی با دانشجوی پولکی. تومانی 
هفشده صنار فرق و توفیر دارد. در اين دانشگاه‌ها 
فقط دانشجویانی راه می‌یابند که پد رانشان یک عمر 
در انشاهای خود می‌نوشتند که:«علم بهتر است با 
ثروت»! 

۲- دانشگاه مازاد: مجموعه دانشگاه‌های 
دولتی وابسته به کمیته امداد که فقط دانشجوهای 
می‌نوشتند:«علم بهتر است از ثروت». و حالا دار ند 
نتیجه اش رامی‌بینند وزیر لب باخودشان زمزمه 
نتایج سحر است». 


نام میلی بر ای پول ملی! 
ان که جهار اصفر از بول ملی ماسذف سود که 
به میمنت و مبار کی به پول جهانی نزدیکتر شویم؛ یک 
بحث کارشناسی تخصصی ملی است که میلی نیست 
و لذا ربطی هم به ما (وامثال ما که سرمان از این جور 
مباحث درنمی آید) ندارد.ماعادت نداریم پایمان را 
الکی از گلیممان درازتر کنیم.حالا چه گلیم بختمان 
سیاه‌باشد که به فر موده حافظ به اب زمزم و کوثر 
سفید نتوانش کر د؛و چه به طور او رجینال سفید خالص 
بوده‌باشد. که باز هم دلیل نمی شود از سفید بختی 
خود سوءاستفاده‌نماییسم. یک دفعه می‌بینی که ورق 
بر گشت.ماهم که بالکل اهل ورق بازی نبو ده و نیستیم. 
بگذ ریم که‌این حرفها ربطی به حرفهایی که می خواهیم 
بزنیم ندارد و داریم بی ربط حرف می‌زنیم. 
حرف ربط: 
چانه خواهم بهر ایرادات مفت 
یک هفشده گوش هم بهر شنفت 
با خود ما هیچ چیزی او نگفت 
اک و 
گوشه ای چشمان خود رابست و خفت 
گفتیم که‌بگذریم؛ولی مگ راین چانهما 
بی‌صاحاب(!)می گذارد که‌مثل آدم بگذریم.درعین 
حال بگذریم. عرض شود که دبیر شسورای فرهنگ 
عمومی‌اعلام کر ده که همزمان با اجرای طرح حذف 
صقر های ول مل ( که طا هر | یک دو سه سای اتل 
طول می کشد) بهتر است که بر ای پول جد ید نور سید ه. 
یک نام جدید نیز انتخاب شود که تازه‌باشد و صد در 
صدایرانیالاصل, چرا که به گفته ایشان.اسم «ریال» 


٩۰ ۵مرواو‎ 


در دوره رضاخان میر پنج از اسپانیا آ ورده شده است. 
بااین که مملکت مامستعمره‌این کشور گاوچران‌ها 
نبوده است. 

جند نام نمونه:از آنجا که گویااین تصمیم باتوافق 
تمامیاعضای شورای فر هنگ عمومی گر فته شده و از 
قرار معلوم جدی است:برای پاسخ دادن پیشاپیش 
به‌این فراخوان عمومی( که‌هنوز نه به با است.نه 
به‌دار) وبه عنوان اولین کسی که‌اين چراغ راروشن 
می کنیم؛ همین طور باعجله و فی‌البد اه ه. چند نام 
میلی پیشنهادی رااز منظر طبقات مختلف جامعه به 
صورت فرضی و همینطور میلی مطرح می‌نماییم: 

|-یک داستان نویس شور رئال: به نظرم به 
جای ریال از «رئال» استفاده کنیم که هم هموزن هم 
می‌باشند وهم به زبان سمبلیک, نشان از واقعیت 
شیرینی به نام پول که گاهی واقعاً هیچ چیزی از آن 
وأقعی‌تر نیست. 

۲-یک تا رک شدید دنیا: حقیر سر ایا تقصیر. 
عنوان«چر ک کف دست» رابرای نامیدن پول تر جیح 
می‌دهد. چرا که جدآ مال دنیا به مفت نمی‌ارزد و پول 
ازاین دست می آید واز آن دست می‌رود. مثل خیلی 
چیزهای بیخود که الکی دست به دست می‌شود. 

۳-یک مایه دار درشت:اگر اسم « جیگر طلا» 
یاهمان«جیگر» رابه‌عنوان واحد پول انتخاب کنیم. 
خیلی باحال و باصفاست. آدم جگرش حال می آید. 
باور کنید که پول‌باخون جگر به دست می آید زیر 
بته نریختند که جمع کنید. و گرنه الان همه مثل ما 
خرپول بودند. 

٤-یک‏ عتیقه فروش:هیچ اسمی بر ای واحد پول 
ملی ما بهتر از همان «پول سیاه» نیست.اگر بدانید 
که بعضی‌ها به خاطر یک قران چطور همدیگر راسیاه 
می کنند. با بنده هم عقیده می‌شوید. درست است که 
«بنی آدم اعضای یک پیکر ند»؛ ولی باور بفر مایید که 
بعضی از همین بنی آدم معروف.اگر پاش بیفتد.«سر 
یک قرأنی به هم می‌پر ند». 

۵یک دانش حوی اقتصاد مس که هر جه فکر 
می کنم. فکر نمی کنم که اسمی‌بهتر و مناسب تر از 
«شهریه» بشود برای واحد پول ملی انتخاب واحد کرد. 
الان پول در تحصیل علم (حتی در چین ) دارد حرف 
اول‌رامی‌زند.دوستم اشاره‌می کند که حرف آخر را 
هم می‌زند. نمی‌دأنم. 

۶-یک سپرده گذار دم بانک: من که پول به جانم 
بسته است.الان توی اکثر بانک‌ها حساب دارم. یکی 
هم‌اینجادارم باز می کنم که وسط باز کر دنم مزاحمم 
شدید.من جز«نفس»اسم دیگری برای پول ملی به 
دلم نمی چسبد. لامصب نفس من است که چون فرو 
می‌رود. ممدٌ حیات است و چون برمی آید. مفرح ذات 
و بابات... 

ته بندی:نظرات دیگری هم در راستای نامگذاری 
واحد پول جدید ملی هست که بعضی‌هایش قایل چاپ 
نیست و آن مقداری هم که قابل چاپ است. متا سفانه 
همه‌اش تا ته در اینجا جا نمی شود و نمی شود ته مطلب 
رابالا آورد. کسی می‌تواند بالا بیاورد. خود داند. 
ما تست ۴۱ 


۰ 


۰ 


در جز یات سکه نت د ارد 


زنمونه شهر کهن 
بر ما گذشت 
مه و سالها هر جه بر ما گذشت 
طربکاه و اندوه افزا 1 
شب و روزها از پی یکد گر 
مید افکن و عمر فرسا گذشت 
مه و سال» با «ای فسوسا!» رسید 
شب و روز با«ای دریغا» گذشت 
اگر بود شادی که هر گز نبود 
چو برق آمد و برق آسا گذشت 
رسید از غم و درد. جانم به لب 
به من لحظه و ساعتی تا گذشت 
نداند کسی جز من و روز و شب 
که بر من چه روز و چه شبها گذشت 
چه حاصل ز دیروز و امروز من؟ 
که این هر دو در فکر فردا گذشت 
به شبهای عمرم که از دیر باز 
به یاد توای ماه سیما گذشت 
ز خود پرسم: آیا سپیده دمید؟ 
شب هجر باقی بود یا گذشت؟ 
به خود گویم از بهر تسکین درد 
اگر چند درد از مداوا گذشت. 
مخور غم که گویا سپیده دمید 
شب تیره‌هجر, گویا گذشت 
بلی. عمر من» روز و شب. سال و ماه 
بسی سخت بگذشت. اما گذشت 
گذشتم ز هستی که در روز گار 
توان رستن از هر غمی باگذشت 
ز مهر تن تو به سوز تو نیز 
گذشتیم و شوق تمنا گذشت 
تواند کشد دست از ناکسی 
کسی کز سر جمله دنیا گذشت 
به ما هر چه کردی و خواهی بکن 
ز توما گذشتیم واز ما گذشت 
که از تو خدا خواهد آیا گذشت؟ 
دکتر مظاهر مصفا 
۴۲ و تست 


^ 


زیر نظر: محمدرضا کک 


نمونه شهر نو 
پرنده‌های آبی 

پرنده‌های آبی تو آشیانه‌شان کجاست؟ 
اگر چه در کنار هم 
ولی حریم لحظه‌های عاشقانه شان کجاست؟ 
پرنده‌های تو. هميشه باز هم پر نده‌اند 
ولی برای زیستن 
در انحصار میله‌ها و 
اضطرار حیله‌ها 
پرنده‌های تو بهانه‌شان کجاست؟ 
هزار سال پیش از این 
پرنده‌های آبی تو کاش سنگ می شدند 
پرنده‌های تو سکوت کرده‌اند 
و مانده‌ای 
که در میان این خطوط 
وروی کاغذی که پیش روی توست 
جای خالی ترانه‌شان 
کجاست؟ 


پرنده‌های تواگر 
در آستان بادها و از جهان یادها 
شبی دوباره گم شدند ۲ 
به دیگران -خدای را به دیگران- 
بگونشانه‌شان کجاست؟ 
سهیل محمودی. پاییز ۷۲ 


ارو ۳۶۷ 


۹ 


از آب‌تاهاه _ 
سالهاست ااا 

برای پرنده‌ها 

سفارش می‌دهم! 

و ماهی پست می کنم 

برای در یاها... 

و از ماه مهربانی می‌خر م! 

از اب تا ماه رابطه دارم... 

بیا میله‌های قفس را 

برای یک بار هم شده 

پاک کن 

واز زیر اعماق 

به مهربانی ماه پی ببر 

این گونه ماهی‌های نگاهت 

زودتر به آب خواهند زد 

و پرنده‌های دلت به پرواز... 

اصغر رضایی گمار -گتوند 


(از مجموعه شعر جدبدالانتشار «شترها از فینیقیه شيشه 


آورده‌اند»‌سروده جلیل صفربیگی -ناشر: فصل پنجم) 


چافوی آشپز خانه 


بیچاره جاقوی آشپز خانه ما 

در تمام عمرش 

فقط پیاز و سیب زمینی پوست کنده 
و مهیج‌ترین صحنه زند گی‌اش 
بریدن چند تکه کالباس است 
گوشه آشپزخانه 

در آرزوی بوسیدن گلوی گاوی نر 
قوچی وحشی 


بادست 


مرغ پا کوتاه زهوار در رفته‌ای 


زیارا نآنقدر بد دید ها مکز یار می‌ترسم 


می تر سم ایرج میرزا 
من از تنهایی بسیار خود بسیار می تر سم 
عبوری درهم‌ام از کوچه و بازار می‌تر سم 
به شکل خلوت خود شاهد ویرانی خویشم 
از این آیینه لم داده بر دیوار می‌تر سم 
صدایی خسته‌ام. صحرا به صحرا می‌روم دلتنگ 
ببین از سایه خود نیز چون آوار می‌تر سم 
نه می‌بینم. نه می گویم سری در لاک خود دارم 
گلوی ناز کی دارم اگر از دار می‌تر سم 
ندارم حرف‌های تازه‌ای از صبح. از دیدار 
شبی در خود گمم از صبح. از دیدار می‌تر سم 
خوشا با جاهلان پشت سر همسایگی کردن 
من از فرزانگان روبر و صد بار می تر سم 
نمک گیر که باشم چون نمکدانی نمی‌بینم؟ 
از این ز خم زبانهای چه بی‌هنجار می تر سم! 
دریغ از همزبانی مهربان و همدلی یکرنگ 
که من از رنگ گلهای چمن چون خار می‌تر سم 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 
سه رباعی از مریم زارع 
حرقی بزن 
حرفی بزن و سکوت رامعنا کن 
فکری تو به حال این دل تنها کن 
در تلخی از دحام این کوچه‌ی پست 
من گم شده‌ام بیا مرا پیدا کن 
دلتنگ 
دلتنگ تر از غروب در وقت غروب_ 
بارید و شکست دختر شهر آشوب 
تنهایی او چقدر قدمت دارد! 
عمری است درون سینه‌اش کر ده رسوب 
ای کاش 
Î‏ که‌اینقدردلت سنگ ود 
با روح من دلشده در جنگ نبود 
یک عمر دلم برای تو پر می زد 
یک روز دلت برای من تنگ نبود 
نامه مرایبر 
سینه و سپر 
جاده بود و جنگ بود و من 
]اعمان اه 
رنگ یک گناه 
ناگهان در آن ميان برادرم 
گفت:«بوی خر دل» آی بچه‌ها» 
یک نفس کشید و سینه‌اش هنوز سر فه می کند 
خردل میان سینه با برادرم چه می کند؟ 
ای کبوتراای شکسته پر! 
به دست مردم جهان بده 


به آسمان بده امیر عاملی-قزوین 


تا یکی؟ 
ماندن سر این قرار تا کی ؟ 
در نوبت انتظار تا کی؟ 
ماندیم و نیامدی ومردیم 
از با بت من, فرار تا کی؟ 
این کهنه خزان سرای مانیست 
در حسرت نو بهار تا کی؟ 
ماهستیم قطار ایستاده 
سنگ آمده‌بر قطار تا کی؟ 
همخانه‌ی انتظار تا چند؟ 
پایاد و 
بیرون بزن از نقاب غیبت 
در پرده پس حصار تا کی؟ 
پایان غزل کلام اول 
ماندن سر این قرار تا کی؟ 
مرضیه اسکندری «رها» 


“a 
آبراهیم گرجی محمدزاده -شاهین شهر‎ # 
Cl lL 
امابدون پشتوانه سر ودن دردی را دوانمی کند.‎ 
بهتر است به جای فراوان سرودن در پی رفع‎ 
اشکالات وزنی و قافیه‌ای در اشعارتان باشید:‎ 
او گل سرخی به دستم داد و رفت‎ 

لیک رندانه فریبم داد ورفت 

گر چه مدتها به ماندم انتظار 

کام دل رابر رقیبم داد و رفت 

سالها بگذشت فراموشم نشد 

عشق او در دل خاموشم نشد 

دیدمش بعد از گذشت سالها 

یک نگاه بر جان پر سوزم نشد... 

# مونس قربانی -هشتگرد 

پاسخی که به آقای گر جی داده‌ام. شامل شما 
تیر می سود 

ای پرنده وقتی رفتی سخن از عشق بیار 

بهر این دلواپسی‌ها عطری از مهر بیار 


بادمان رفت 
دیدی‌بهار -اين فصل زیبا -یادمان رفت 
عید آمد ورف و تماسا اد مان رفت 
دیدی جه زیبا خانه‌هامان راتکاندیم؟.. 
اما تکاندن‌های دلها یادمان رفت 
در تنگ, ماهی‌های قر مز جان سیر دند 
ما اب دادن رابه انهایادمان رفت 


ماندیم در اشمال ۱ ۱۳ 
همراهی همدیگر اما یادمان رفت 
داراو ساراهایمان از غصه مر دند... 
در برجهامان زند گی راخرج کردیم 
پست و بلندی‌های دنیا یادمان رفت 
یک عمر جانبداری از یوسف نمودیم 
در مصر دلتنگی... زلیخا یادمان رفت 


هم عشق را... هم زند گی را... هم خدارا 

مایادمان... ما یادمان... ما یادمان رفت 
حبیب فرقانی -سراب 

٭ رضا پنبه کار -جویبار 

غزل«قضاوت نکنید» ابیات زیبایی داشت. 

تر جیح دادم خودتان دستی بر سروروی این 

دوبیت بکشید و دوباره آن رابرایم ارسال 

کنید: 

حالا که دل آینه‌ها را یستید 

برقاب تر ک خورده ملامت نکنید 

ولگردی کوچه را فقط من ماندم 

دیگر به دل قصه هدایت نکنید 

# لیلامیثمی -تهران 

سروده «مادر» سطرهای درخشانی داشت. 

مایلم اشعار دیگر شما را ببینم: 

مادر شده‌ام 

غنچه عشق 

در من شکوفا سل ه‌است 

سوار بر بال ابرها شد هام 

غوغا شدهام 

# ناز مهر شیرازیان -تهران 

اگر می خواهید اشعار حافظ رادرست بخوانید 

و تلفظ کنید. دیوان حافظ به تصحیح د کتر 

بهروز ثروتیان به کارتان خواهد آمد. 


فاصله در با تماشا 
من کجا دریای من برای تماشای تو 
تو کجا یک قطره اشک توست همه جشمهای دنیا 
این دریای خاموش کجا که اگر فرو بریزد کم است 
کجا رفته‌اند موجها؟ در آن غرق می‌شوم اک نو 
این همه فاصله سعید ملکی-کرج روزهای‌ من 
جرا؟ مانند شبهای ماتم است 


منوچهر آتشک-رشت 


رویا امیدی-رشت 


۴۴ 


ذه چند 


اندر 


شتی 


کن که از تو سبر شو ندو نه چند 


ان نمی که‌در تودلر ګر دند 
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زف حداکنردونوشته امک کر 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 

نازنینم,خویم! 

ماولیلی درس عٌ عشق از یک ادیب آموختیم. .او به‌ ظاهر 
گشت عانٌ شق مابه معنا سوختیم 
قلب مرا آتش زدند. هدیه به تو خاکسترش. این دل 
وفادار تو بود اما نکردی باورش عشق 11 
#۶ کاش دوروب رم ااین‌همهدلبند نب ودودلم پیش 
کسی غير خداوند نبو د /مثل یک غنچه که از چیده شدن 


بارون 


می‌تر سید / خیره بودم به تو و ج ر أت لبخند نبود /شدم از 
درس گریزان‌وبه عشقت مشغول /بین‌اين دو چه کنم 
نقطه پیوند نبود شال ابریشمی لیلا 
من‌از کجاسر راه‌تو آمدم‌ناگاه, چه کرد بادل من آن‌نگاه 
شیرین, آه. مدام پیش نگاه و مدام پیش نگاه ۰ ٩۰۰۲‏ 
زیباترین حکمت دوستی, به یاد هم بودن است. نه در 


کنار هم بودن ابوذر حیدری 
اگر تمام ابرها ببارند. گل‌های قالی جوانه نمی‌زنند این 
قانون زیر پا ماندن است محسن نامه سیاه 


6« چه سخت است سپردن دل به قبرستان جدایی وقتی 
فاتحه خواند! لیلای مهربون 
۴+ نشانی از گل و گلشن نباشد /خبر از بوی پیر اهن نباشد / 
چویعقوب از فراغ عشق کورم /اگر چشمان توبامن 
نباشد نسیم ۶۴ 
«حلالم کناگردوری.اگر دورم اگر با گریه‌می‌خندم. 

نمی‌تونم. که می‌دونی نفس هامو به دیدار تو مدیونم 
هوشنگ محمودی مندولکانی 
E‏ ی گفت: 
گوس رد ی د رامتداذاین جادهتاامن منم ته وباد 
تو همچون هراسی سرد وجودم را در بر گرفته است. حال 
من هستم و شکوه نگاه و غم تکرار نشدنت رویای شبانه 
* آنتونی رابینز :هزاران راه به خوشبختی می‌رسد :اگر 
یک راه مسدود شد آن یکی راامتحان کن سرنتیپیتی 
هر مر د شتر دار اویس قرنی نیست /هر شیشه گل رنگ 
عقیق یمنی نیست /بر مر ده دلان پند مده خویش میازار / 
زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست /خشنود مشو ظالم 
اگر خنده‌بر آرد /خندیدن جلاد ز شیرین دهنی نیست / 
غلامرضا مهدی پور 
۶« سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد. کجا دستاتو گم 
کردم که پایان من اینجا شد پری ۳ 
6« ستاره بو دی |مافر شته نامت بود.نشسته بودی ومهتاب 
و گل کنارت بود تو و صبا و سحر. ساغر و شکیبایی, برای 
تو سخن گل همیشه عادت بود مهتاب خط خطی 
قلب طلایی, عشق خدایی.اوج رهایی قسمت تو /سر دی 
خونه, اشک شبونه» رنج زمونه قسمت من /هر چی که‌نازه 
عشقو می سازه تاز ه تازه قسمت تو / کلبه خالی قصر خیالی. 
٭ زند گی خوب زمان در ضربان دل ماست, زند گی جمع 

تزریق شود. زند گی حاصل تقسیم وفا بر دل ماست 
سید ابوذر نیازی امیرانی 

۳۴ 


شدنی نیست 


حصا سح تسه 


چ 


#«د کتر شریعتی:ساعت‌هارابگذار ید بخوابند بیهوده 
زیستن رانیازی به شمر دن نیست امیر حمزه حسینیان 
و جقدر خوب بود که شادی رادرازای غمگین شدن 


خداوند نداشته باشیم نیلوفر جوادزاده 
#هنوزدلخوشی ذهن خسته‌ام این است که در خیال 
خودت بی خیال من نشد ی... مرتضی فیضی 


۶ سیيمای تو راماه‌ندارد که ندارد /در حسرت دیدار تو 
ای ب رگ شقایق دل, طاقت یک آه ندارد که ندارد /من 
گوشهی چش مت به دوعالم نفر وشم /اين ناز نگه شاه 
ندارد. که ندارد هیچکس 
6« مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله‌ها /دل از 
این‌هاست که تنهاست. نه‌از فاصله‌ها / گر چه دیگر همه 
جا پر ز جدایی شسده‌است /مشکل از طاقت دل‌هاست نه 
از فاصله‌ها اونجلین 

۴« من و باد صبامسکین, دو سر گر دان بی حاصل, من از 
افسوس چشمت مست واو از بوی گیسویت 


امیر حسینیان 
e‏ 


n KR SLE 

ایستاده‌ای صباعزیزی 
بهترین کارها در نزد خدا نگهداری زبان است 

نوشین رئوف 

#اینکه بیشترین تلاش راانجام دهی کفایت نمی کند.اول 

باید بدانی چه می کنی» سپس بیشترین تلاش رابه خرج 


دهی Blue bird‏ 
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد 
ستاره اکیری 

۶ صیانت زن‌اوراشاداب‌تر و زیبایی‌اش راپایدار تر 
می کند آخرین بازمانده زمین 
+ارسطو: خر دمند آنچه رامی‌داند نمی گوید و آنچه را 
بگوید می‌داند حمید رضا محمدپور 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
زوار تربتی(گل‌هاهمه‌بااذن تسوبر خاسته‌اند) فائقه 
سوری(می‌خواستم نجار شوم) 1۷111611 (تبسم 
شیرین عشق) موسم باران (بگذار شیطنت عشق 
چشمان)هنکامهاشتری(دستت رابه من بده) سر به 
هوا(کاش لحظات‌بادوست بودن) مونیکا(عشق‌ورزیدن 
رااز کویر) احسان رهبری (به شب به ستاره شانس) 
و هاب(لذت آنچه امروز داری) عشق فقط 1(در میان هر 
نگاهی صوت) همیلا( ۳) (صندوقچه آرزوهایم را خواهم 
گشود) سید علی حسینی (نیاباران) سها 4(زندگی دفتر 
باز خاطره‌هاست) سییده(اگر کسی رو دوست داری) 
برطلا( باران رحمت همیشه) نسیم(از عارفی پرسیدند) 
ساحل غم(اگرروزی فکر کردی) گل مربم(الهی من اگر 
بد کنم) قلب غمکین(۲) (روی ماهت گر زچشم) شقایق 
داغد بده(به خدا گفتم بیا جهان را قسمت کنیم!) نا ز گل 
از شسمال(دنبال واژه‌مباش )ونوس (زندگی باور خواهد) 
بانوی عاشسق(آنکه رفت بهترین بود) پر بسا برمکی (سه 
شاخه گل) سام‌سام (دل من در پی) علی کو چولو(قفسم 
رامشکن تومکن آزادم) ارو شا(ابر بارنده به دریا) 
سیاوش(بادمان باشد از امروز خطایی نکنیم) پرنسس 
فارس(۲)(مثل کبریت کشیدن در باد) باس کو چک (هر 
چقدر دستانت به سوی خدا) عشق فقط [ آ(خدایاء هر کس 
به یادم هست) دنیا(ای نگار من مبادا) امین ۲1.۸(یکی 
قشنگی منظره رومی‌بینه) شاهد آرام(این بود ناب وصال 
است) ر بحانه (نسیم دانه رااز دوش مور چه) ساناز ۲(۶۹) 
(به‌همه دنیا بگونگاه تو) باد باد ک با ز(اگر خاموش بنشینی) 
محسن نامه سیاه (۳) (دیوار با اینکه همه بهش) 


قهسوه شیرین, فدای تو چقدر 
ناز وشیرینی و استثنایی حرف 
می‌زنی اونقدر که دوست دارم همین حالا بگم دوستت 
دارم مهربون! کیوان حیدر پور بع داز مدت‌هامن‌رو 
خندون دی که روز مادر روبهم تبریک گفتی, حالا تو 
بی‌أثابست کن که‌من زنم.مادربودنم پیش کش !تمنا 
اجرت رسید. خوشحالم کر دی اما یادت باشه پیش 
من چقد ر اج دازی ]پازا ن حان وه دل پری‌از 
مردهاداری که یک نوشته توهین آمیز نسبت به اونها 
رواززبان د کتر شریعتی نوشتی,البته دلم برای توو 
خودم نسوخت. بیچاره د کتر. ,هیچ فکر کر دی اگر چاپ 
می شد اعتبار د کتر شریعتی روهم. بگذریم »خوش 
بحال خودم که مثل شما آدم‌هانیستم!عشق فقط 1 احتماً 
اسمت روعوض کن چون عزیز دلم این صفحه دفتر چه 
یاد داشت نیست. یک اسم زیبای ایرونی بگذار. ممنون! 
بی‌نظیر یکتافدای‌افتادن‌یاد تو به من کاش همیشه 
اینطورچیزهامی‌افتاد که‌متًسفانه نمی‌افته اسییدار 
مهربون,دل‌دلایلی‌دارد که عقل از آن بی خبراست» 
تاناب‌ بودن خیلی خیلی فاصله دار ه!نازنینی باش ماره 
IFT‏ ۵-۰ ۱تاپیغام درباره‌زیبایی فرستاده 
اما اسم زیباشو ننوشته.لابد هفته بعد می گه سنگم نیستی 
پونزده تاپیغام دادم یکی از یکی زیبات راما..!همیلای 
عزیزم بیشتر گفته‌های د کتر شریعتی کار شده قربون اون 
روی ماهتاسید علی حسینی گلم هفته‌ای چهار بار برام 
شعر نیا باران ز مین جای قشنگی نیست رو می‌فر ستن 
دیگه تو خوبم این کار رونکن!اشک. خوب من.اگر من هر 
هفته توی تکراری‌ها بنویسم نیاباران زمین جای قشنگی 
نیست وهر هفته ناز نینی هایی چون تو دوبارهبفررستن یعنی 
چی, مثل اینکه راه رو اشتباه دارم می‌رم! شقایق جان که از 
من دلگیر هستی نوشته توروبا هم می‌خونیم:( کوچه باغ 
تنهاییم رابااشک می‌سازم. آهسته گام بگذار مباداغرق 
شوی) (فرزندم پاییز عمر یا بر گریزان آینده رابا قلم سبز 
دانش بهاری کن) ممنون گلم ممنون! نازنینی که دیگه 
نمی خوام اسمش رو بیارم برام فرستاده (مادر هزار گر 
کولم برم تو رادر کعبه این نشد جبران آن وفا) اگه شما 
فهمیدین من هم می‌فهمم! 2261( از توهم ممنونم که 
فرستادی(همه چیز رازیبایی در بر است.اماهمه کس 
راتوان درک نیست!) نفس جان من که نمی‌تونم شعری 
بفرستم که توش از خدا بخوام که یک نوع اعتیاد رو ترک 
نکنم حالا این اعتیاد هر چقد رهم مثبت باشهاسماجان 
خیلی سنگ بودن باسنگ بودن فر قی نداره مهم اينه 
که من از جنس شمافر شته‌ها نباشم که نیستم در ضمن 
نازنیسن یه سنگ برای بار چندم خواهش می کنه که 
بپذ یرید یک رم یک گیگی پریده و هیچ کاری نمی‌شه 
کرد چه خیلی سنگ باشم چه کمتر و چه نباشم! تنهای 
عاشق برام فرستادی (پیامبر شب‌های دلتنگی‌ام باش که 
من بی‌اعجاز تورامومنم)چاپش نکنم خیلی سنگم و چا پش 
کنم واقعاً آسمونی.پس چاپ می کنم!مر جان‌باهوش 
(من رقص دختران را بیشتر از... دوست دارم) واقعاً قابل 
چاپه فدات خواهش می کنم یکبار دیگه اون روبخون؟! 
سیاوش جان شعر های ارسالی تو نه وزن دارن ونه قافیه 
مثل(سخت بودن یاسنگ بودن ننگ نیست. که می گوید 
هیچ سنگی دلتنگ نیست. سنگ‌ها هم آسمانی می‌شوند. 
سنگ و گل هر دو خدایشان یکیست) تقاضا می کنم روی 
نوشته‌های ارسالی کمی تأمل کن! 


جدول‌متقاطع 

جدولها زیر نظر: داود بازخو 

BAZKHOO @ yahoo com 
افقی:‎ 


1- کوچکترین واحد سنجش ظرفیت 
حافظه رایانه -اثری بر جسته از 
علامه طباطبایی ۴۲-موسس نام 
رکن پیش از حجرالاسود در خانه 
خدا -شیپور بز رگ جنگی ۳- به نفع 
او-ماده‌ای در ماءالشعیر -متضاد 
نسیه -مولد برق ۴- آتش -فوق. 
بلندی -میوه پخته با شکر -از احاد 
طول در قدیم ۵- کیسه صابون - 
نان آور خانه -مال و منال۶- اندام‌ها 
_مسیحی -دختر انگلیسی - کلمه 
همراهی ۷- کفیل - پدر از دست 
داده_بالاترین رنگ‌ها۸- تصدیق 
آلمانی -رودی دراروپا--جمع آن 
-نویسنده کتاب ۹-واحد چل و کباب - 
قوس قزح -مقام طلایی *1- سهل - 
واحد طول انگلیسی -تصویر با کمک 
اسکنر - سست ۱۱- سوره سی‌وششم 
-خاکستر -بهاء قیمت ۱۲-نیمه دیوانه 
-جریان تند و ناگهانی -اقیانوس 
کبیر -نوعی ورزش ۱۳- بندر 
مشهور فرانسوی-سمت راست- 
پارچه گرماب۴٩-برطرف‏ کردن 
-پارسنگ ترازو -انتقال دهنده- 
آب ویرانگر ۱۵- شهر گل وبلبل - 
نمو-تیر -نفی عرب 1۶-مرغ باران 
_برخلاف. برعکس -جزیره‌ای در 
جنوب کشور ۱۷- خالق رمان مشهور 
ربه کا ‏ کشور تب‌دار. 

عمودی: 

|-هواییمای بادی -انری معروف از جک لندن ۲- 
ساده لوح _فرستادن -فدراسیون جهانی کشتی ۳- 
تیر پیکان‌دار -مر کز عربستان سعودی -از حشرات 
-مشهور ۴-ساز تیره- گر بختن -سراینده افسانه - 
فلز پرمصرف ۵-خالص - درا زگوش -عید معروف 
را ات اید تفرگ ردک چ ل بل 
آمدن آب دریا۷-از استحکامات مشهور نادرشاه در 
خراسان -نقش -دع وا منازعه ۸- نت آخر -هوای 
بارانزا-اثر معروف فدریکو گارسیالور کا _حس 
بویایی ۹- از کشورهای عربی -مر کز اداره امور استان 
از موجودات خیالی 1۰- نویسنده محرر -اکنون - 
بخش پایین جامه_-تکرار حرف دوازدهم ۱۱-پند - 
قابله-بین, وسسط ۱۲-قدم یک پا-شاهدانه-سازمان 
فضایی آمریکا -ابزار رسم و اندازه‌گیری زاویه ۱۳- 
کسی که به دادخواهی رسید گی کند -هیکل درشت و 


بدقواره-پرچم ۱۴- یک عدد-نوعی فرش -سود پول. 
ربح از رنگ‌های تر کیبی ۱۵-زیر کی -بانگ, آواز 
-بخت. اقبال -ویتامین انعقادی ۶-میوه هزاردانه 
-مرد خنده‌رو _برجستگی کوچک روی پوست ۱۷- 
اثری مشهورار و ِ جزایر جنوبی ایران. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳٤۹۸‏ 
۱-متقاطع:رضا تمر تاش-ساری 
۲-شرح در متن: فاطمه محمود آبادی-تهران 
۳- سود و کو: حسن فروغی شجاعی 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


ل 1 a‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


شاه مقدونی | شاه مقدونی | 


جدول سود وکو ۲۴۷۶ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


زیرنظر: سهراب صفادار 


باهوش خود کلنجار بروید 


مر O‏ 
انگشتر 


شکلهای پنهان در تصویر بچه‌ها در تئاتر 
بچه‌ها برای انجام یک نمایش,لباسهای مختلفی راامتحان می کنند. اما در این تصویر ۱۲ 
شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند که ما آنها را به همراه اسامی‌شان برای شما آ ورد ه‌ایم. حال 
از شمامی خواهیم این شکلهارادر تصویر اصلی پیدا کر ده‌ورنگ کنید. چناچه موفق به 


واعداد به هم ريخته 


یک نقاشی پنهان شده است. 
برای آنکه‌این نقاشی را کامل کنید کافی است 
مداد یاخود کاری‌برداشته ونقاط رااز شماره‌یک 
تا ۱با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس 
ازپایان کارناگهان یک نقاشی 


زیبادر مقابل چشمان شما 


ظاهر خواهد شد. 


سایه‌های 
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در اینجا ۸سایهاز 
یک هیولای‌دریایی 
را می‌بینید که در 
نگاه‌اول یک‌شکل 
به نظر می‌رسند 
ولی‌این سایه‌هادو 
به دو کاملاً شبیه 


در اینجا دو تصویر از یک خیابان رامی‌بینید که وسایل نقلیه در حال عبور از آن هستند. در نظر اول دو تصویر کاملاً شبیه به نظر 


پنج اختلاف در تصویر خیابان می‌رسند ولی اگر کمی دقت کنید ۵اختلاف در میان آنها وجود دارد که از شما می‌خواهیم اختلافها را پیدا کنید. 
کر 


لته 


۴۷ 


د فج ام وز گنج فر دارا نداد ک می کند 


اذتونی دایز 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


CC‏ س رگذشت تلخ وعبر تآموز یک د خت ر فراری 


آیا راه نحاتی هست؟ 


همه وجودم کر خت و بی حس شده. تلاش می کنم 
چشم‌هايم رابا ز کنم اماان_گار پلک‌هایم په هم دوخته 
شده‌است.باد خنک کولر حتی نمی تواند ذره‌ایاز 
گر گر فتگی درونم را کم کند. من هنوز زنده‌ام ونفس 
می کشم واین بد ترین ودرد آورتر ین اتفاق‌است.بعد 
از هر بار تزریق آرزومی کنم که ای کاش هیچ وقت 
چشمم به این دنیاباز نشود. من جرات خود کشی ندارم 
اما دائم آرزوی مر گ می کنم... 

ماپنج فرزن د بودیم. آقاجونم یک چرخ دستی 
داشت و در هر فصلی با چرخ زوار در رفته‌اش میوه‌های 
نوبرانه. باقالی وسبزی خوردن می فروخت. او صبح 
زود از خانه بیرون می زد و آخر شب خسته و کوفته 
برمی گشت.من آقاجون رابی نهایت دوست داشتم و 
درعالم‌بچه گی نگاهم که به چهره درمانده ودست‌های 
پینه بسته‌اش می‌افتاد. گر یه‌ام می گرفت. | قاجون از 
سرکار که برمیگشت آنقد ر خسته بود که حال و 
حوصله حرف زدن باهیچ کداممان رانداشت وبه 
ندرت پیش می آمد که بخواهد سربه سر ما بچه‌ها 
بگذارد و بخن دد. من خوب می‌فهمی دم آقاجون 
علی رغم تلاشی که‌می کرد روی‌نگاه کردن به هیچ 
کدام از بچه‌هایش رانداشت وسعی می کرد چشمش 
به چشم هیچ کدام از مانیفتد. حال وروز مادرم بهتر 
از آقاجون نبود.اوتقریبا هر روز از صبح تاعصر برای 
کار به خانه مر دم می‌رفت و گاهی وقتی برمی گشت 
برایمان غذا و خوراکی می آورد. 

خانه اجاره‌ای مادو تااتاق کاهگلی در یک حیاط 
مخروبه کمی‌دور تراز شسهر بود. ماحتی حمام و آبگرم 
هم نداشتیم ومجبور بودیم‌هر دوهفته یک با رهمراه 
مامان به حمام عمومی‌برویم. زمستان‌هابارها مادرم را 
دیده‌بودم که کنار حوض کوچک داخل حیاط با اب 
سرد لباس‌هایمان رامی‌شست و هر چند دقيقه یکبار 
دست‌هایش رابه سمت دهانش می‌بر د و آنهارا«ها» 
می کرد.دیدن‌این صحنه در همان عالم کود کی دلم را 
پرازغم می کر دوبرای‌مادرم گریه می کردم. کوچک 
کهبودم تنه اتفر یح من‌این بود که روی پله شکسته 
روبروی حوض حیاط بنشینم و عروسک درب وداغون 
پارچه‌ای که مادرم با دوختن تکه پارچه‌های رنگارنگ 
درست کرده‌بود. بغل بگیرم وبه مادرم زل بزنم. 
سن و سالی نداشتم اما خوب می‌دانستم« فواد» حاصل 
دست رنج مامان و آقاجون رابیر حمانه از چنگشان در 
می آورد تاخرج موادش بکند. فواد برادر بز رگم بود و 
من‌همیشه از اومتنفر بودم.اوهر چند وقت یکبار سر 
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و کله‌اش در خانه ما پیدا می‌شد وبه زور مشت ولگد و 
فحاشی و چاقو کشی حاصل زحمات پدر و کلفتی‌های 
مادررااز آنهامی‌گرفت. مادرم گاهی چنان کارد به 
استخوانش می ر سید واز دست فواد که معتاد بود و 
گاهی‌خرید وفروش‌هم می کرد.عاصی می شد که اورالو 
می داد و هر از گاهی ماموران روی سرش می ریختند 
ودستگیرش می کر دند. ماچند روزی از 


رفتن بخشی جدا نشدنی از زند گی‌اش بود 

بعد از تحمل مدتی حبس بیرون می آمد و دوباره 
روزازن ووروزی از نوامن‌همیشهآرزومی کردم 
که ای کاش فواد بمیرد و دیگر نباشد تا آرامش 
زند گی‌مارابه هم بزند. مشکل بز رگ دیگر زندگی‌ماء 
خواهر کوچکم «فائزه» بود که از یک بیماری غریب 
رنج می‌برد.فائزه به شدت بی حال و رنگ پر یده‌بود.او 
حتی نمی‌توانست به درستی راه برود. به نظرم آقاجون 
ومامان فائزه رابیشت از بچه‌های دیگرشان دوست 
داشتند چون گاهی مخفیانه در جیبش پسته می ر بختند 
وفائزه‌یواشکی پسته‌هارامی‌خورد. یک بارخواهر 
بزرگم که متوجه این قضیه شده بود به مادرم اعتراض 
کرد و مادرم در جوابش با گریه گفت:«اونقدری پول 
نداشتم که بتونم برای همه تون پسته بخرم. خواهرتون 
مریضه. نمی‌بینید روز به روز داره ضعیف تر می‌شه ؟» 
دلم برای مادرم می‌سوخت.اوذره‌ذره از درون آب 
می‌شد و چین وچر وک های اطراف چشم‌ها ودهانش 
عمیق تر به نظر می‌رسید. فکر می کنم نقشه فرار از 
همان روزه ادر ذهنم نقش بست. از همان روزهایی 
که مجبور بودم از تمام سفیدی‌های دفتر مشقم نهایت 
استفاده‌راببرم وبامداد وریز ریز بنویسم تابعد بتوانم 
پاکشان کنم. از روزهایی که گرسنگی نمی گذاشت 
خوابم ببردو سرمایی که از شيشه شکسته پنجرهاقاق 
نفوذمی کردوبدن کوچکم رامنجمد می کر د.ازهمه 
بدتر حس تلخ تفاوت‌هایی بود که درخیابان ومدرسه 
بین خودم وهمسن وسالهایم می‌دیدم.بچه که بودم 
دیدن فاصله‌یی که بین من و دختر کان همسن خود م 
بود آزارم نمی‌داد اماهر چه بزر گتر می‌شدم این حس 
مثل خوره‌همه وجودم رامی‌خورد. من خیلی زیباتر از 
خواهرانم وهمه دخترانی بودم که می‌شناختمش ان و 
شاید به دلیل همین زیبایی بود که در مدرسه بچه‌ها به 
خاطر کیف ومانتوو کفش کهنه‌ام مسخره ام نمی کر دند 
ومرادر جمع خودراه‌می‌دادند. انهاازدوست پسران 
خودمی گفتند ومن‌هم ته دلم آرزومی کردم ای کاش 
پسری پیدا شود که دیوانه وار عاشقم باشد.فردی که 


ارو ۳۶۷ 


تمام اسامی مستعا راست 


زو وروی معا 
پوشیدن لباس‌های کهنه‌ای که زنان خانه‌های اعیان 
نشین دلشان می‌سوخت وبه مادرم می‌دادند. نباشم و 
این آرزو در خیالم زمانی به واقعیت پیوست که برای 
اولین بار «جمشید» را دیدم و نگاهش قلبم رالر زاند. 
-به به, خانم خانماء ماشا... شما خیلی خوشگلین. 
راست گفتن طاووس خیلی مغر وره. می‌دونی چند روزه 
تو راه مدرسه به هوای یه نیم نگاه تواسیر شدم ورفتم و 
خدایاء نمی‌دانستم در این لحظات چه باید بکنم ؟ 
جوانی زیباو خوش تیپ سوار بر یک بی‌ام و آلبالویی 
رنگ روبرویم بود و به من اظهار عشق می کر د. 
و 
بزنیم. خودت می‌دونی که دختر توی این شهر فر آوونه 
حسی تازه که تابه آن روز تجربه‌اش نکر ده بودم 
مرابه سمت ماشین او کش‌اند. لحظه‌ای که نگاهم با 
نگاهش در آمیخت.قلبم چنان تند ومحکم می‌زد که 
صدای ضربان‌هایش را می‌شنیدم. آن روز برای اولین 
بار حس دوست داشتن راتجربه کردم. باجمشید به 
یک کافی شاپ دنج وبا کلاس رفتم وبرایاولینبار 
طعم کافه گلاسه که دوستانم همیشه از آن تعریف 
می کردند راچشیدم. جمشید آن روز حرف‌های 
عاشقانه در گوشم زمزمه کرد ومن‌هیچ باور نمی کردم 
مسیر زند گی‌ام به همین ساد گی تغییر کند.از آنروز به 
بعد من‌هم در مدرسه حرف‌هایی برای گفتن داشتم و 
از لحظاتی که باجمشید گذراندهبودم سخن می گفتم. 
راست گفتند آدم وقتی برای‌اولینبار کاری راانجام 
می‌دهد ترسش می‌ریزد.از آن روز به بعد من‌بی‌هیچ 
ترسی‌هر روز بعد از مد سه باجمشید بیرون می‌رفتم 
و خانواده‌ام آنقدر درگیری ومشکلات داشتند که 


دير آمدن‌های من اصلاً به چشم نمی آمد.من باجمشید 
از همه سختی‌هایی که در زند گی می کشیدم صحبت 
کرده‌بودم. او که می‌دانست در زند گی حسرت‌های 
فراوانی نصیبم شده پیشنهاد کار نان و اب داری راداد 
ومرابه فراراز خانه تشویق کرد. همراهی باجمشید را 
به چهره خرد شده آقاجون و دست‌های زخمی و پینه 
بسته‌مادر ترجیح دادم وچشم‌هایم رابه روی همه چیز 
بستم و خانه‌مان رابه امید یافتن سر پناهی مطمئن تر و 
آراسته‌تر برای همیشه تر ک کر دم. تا چند ساعت بعد 
از فرارم اشک می‌ریختم وبه مادر و آ قاجون و خواهر 
کوچکم که بعده افهمیدم از بیماری تالاسمی رنج 
می‌برد فکر می کردم. وقتی با جمشید به خانه‌اش رفتم 
پی بردم کارن ان و آب‌داری که صحبتش رامی کرد 
جیست.اوشغال کار کشته ای بود که همراه‌باجند 
دختر وپسر دیگر مسوول شکار کردن دختر کانی چون 
من بودند. آنهایک مشت د ختر خوش خبال وخام طمع 
چون من رامی‌فر یفتند وبه‌هوای‌داشتن یک زند گی 
عالی و رویایی به عنوان کار با درصدی قابل ملاحظه به 
کلوپ‌های شبانه خارج از کشور و باندهای قاچاق مواد 
مخدرمی‌فروختند. من دراین گروه‌به قول جمشید 
مسئول کشف استعداد بودم. دختران زیبا و مستعد را 
من انتخاب می کردم و برای کار. اماده‌شان می کردم. 
گاهی از صمیم قلب دلم برایشان می‌سوخت ودر دل 
می گفتم شاید زند گی آ نهامانن د زند گی « آفاق» تلخ 
بوده‌و آن بیچاره‌هاهم چون من خانه رابه امید داشتن 
اینده‌ای روشن تر ک کرده و به هیچ رسیدند. 

اعضای دیگر گر وه بارها به جمشید اعتراض کرده 
بودند که جر امن رابه عنوان مشاور خود انتخاب کرده 
وبابت فروش من که زیباترین شکارشان بودم پول 
خوبی نمی گیرد؟ جمشید هر بار به تندی جوابشان 
رامی‌داد و تهدیدشان‌می کرد که‌در کارش‌دخالت 
نکنند. من به خودم می‌بالیدم که شکار جمشید ۳۶ 
ساله‌ورئیس گروه‌بودم و خوب می دانستم او دیوانه‌وار 
مرادوست دارد.من بانوی شماره‌یک خانه جمشید 
بودم‌وهیچ کس حق نداشت کوچکترین بی احتر امی به 
من بکند. سه سال از بودنم در خانه جمشید می گذشت. 
هفده ساله بودم که اویک شب در میهمانی که به 
مناسبت آمدن‌یکی از دوستانش بر گزار کرده‌بودیم 
دراثر تزریق‌مرد. مرگ جمشید مشکوک بودومن 
حدس می‌زدم اورامجبور به تزریق کردند تا آدم 
دیگری‌ریاست گروه‌رابه عه ده‌بگیرد.بعد از مرگ 
جمشید. «امیر» دوست صمیمی او که دل خوشی هم 
از من نداشت همچون کالایی بی‌ارزش مرافروخت. 
پنج سال به هر نکبتی تن دادم وهمچون تکه دستمالی 
بی‌ارزش از خانه اش بیرون انداخته شدم. چاره‌یی 
نداشتم جز پناه ب ردن به امیر او بود که مرامعتادو 
با سرسوزن‌هایی که وقتی خمار می‌شدم چاره‌یی جز 
تزریقشان نداشتم اشنا کرد... 


به‌هر سختی كەشدەچشمانم رابازمی کنم. 
نمی دانم چراهنوز دارم نفس می کشم.دلم برای خانه. 
مادر آقاجون و... تنگ شده‌است. من بی آبرو باخدا 


حرف می زنم: خدایا آیا راه نجاتی‌هست؟ ۰ 


...بود که بر جهره داشت! تا بالاخره با وساطت جند 
نفر از همسایه‌هاء او را که سر و صورتش خونی 
و کبود بود از چنگ جوان ان غیر تی محل!! بیرون 
کشیدند. ولی محسن پوزخندی زد و در حضور همه 
روبه من کرد و گفت:« باختی بتول خانم... بدجور 
هم باختی. خداوند متعال راست گفته که «گاهی 


بقیه از صفحه 1۵ 


اوقات دشمنان ماعقل خود رااز دست می‌دهند 
تا رسوا شوند...» 

محسن اینها را گفت و از روی تاقچه «گوشه 
اتاق دوربین «هندی کم» خود را که همه وقایع 
داخل اتاق راضبط و فیلمبرداری کرده بود برداشت 
و داخل کیفش گذاشت واز خانه خارج شد. پس 
از رفتن او بود. که یادم امد به پيشنهاد دختر 
بز ر گم» محسن هر روز که برای درس دادن زبان به 
خانه‌مان می آمد. «ساعات تدریس»را فیلمبرداری 
می کرد تا بچه‌ها بعدا فیلم را ببینند و درسشان را 
مرور کنند! 


اد اد ماد 


کاوه به خانه بر گشت از همه چیز باخبر بود. آنطور 
که بعد ها شنیدم. خود «محسن» حرفی نزده بود. 
اماموقعی که پسرم از زبان همسایه‌ها ماجرارا 
می‌شنود. به سراغ محسن 
می‌رود و پس از اينکه او 
رابه قرآن قسم می‌دهد. 
موفق می‌شود «فیلم ضبط 
شده» را ببیند! 

کاوه حتی به من نگاه 
نکردا خبر حتی به گوش 
دخترانم نیز رسیده‌بود و 
آنه ابا چنان نفرتی نگاهم 
حقارت می کردم. کاوه 
ابتدالوازم خودش راجمع 


وجور کرد وسپس لباس ها || سی ٣٣۳‏ ٣۸۹ر‏ 


ش خود تلنجاربروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
پنج اختلاف در تصویر خیابان 


| ال 6 1 ۱1 


a 


سایه‌های مشابه کدامند؟ 
سایه‌های ۲با ۰۷ ۱با ۴ ۳با ۵و ۶با ۸مشابه هستند. 


ولوازم خواهرهایش رانیز داخل چند چمدان ریخت 
و بعد از اینکه آنها را داخل ماشینش که دم در پا رک 
بود نشاند. بر گشت داخل خانه و کالتنامه‌ای را که 
برطبق آن خانه را (همان روز) به نام من کرده بود 
انداخت جلویم و گفت:«بیا... این همان چیزیه که 
بخاطرش جهنم راانتخاب کردی... فقط امیدوارم 
که خدا از گناهت بگذره...» 

کاوه اینهارا گفت واز خانه خارج شد و همراه 
دخترها رفت... 


اد اد اد 


آمروز که این نامه رامی‌نویسم هشت ماه از 
روزی که من تسلیم شیطان شدم می گذرد... از 
طریق خبرهایی که از دیگران می‌شنوم. فهمیده‌ام 
که کاوه و سه دخترم در خانه‌ای که محسن برایشان 
تهیه کرده‌زندگی می کنند. پسرم کلید مغازه‌را 
رابگذرانم. خودش نیز مدیر فروشگاه بز ر گی شده 
که متعلق به محسن است. این راهم شنیده‌ام که 
همین روزها قرار است کاوه با خواهر محسن عروسی 

هشت ماه است که فرزندانم به دیدنم نیامده‌اند. 
اقوام ودوستان مرابایکوت کرده‌اند. حتی نمی‌دانم 


گفتم که تا می‌توانید مرا لعنت کنید! ۰ 


اولین فوسسه ترهیم غو در آیران ”و 
زیر نظلر متخصص ترمیم عو از کانادا 


یزان خضادان ولی کر - خنب ستما اقفر نا - طلقه سوم ی 
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شکلهای پنها 


ن در تصوی 


پر بچه‌ها در تئاتر 


* 


ش خوی و متمدن ۱۵ 


شا 
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دست 


0 کنر ما کار نکو 


yahoo con‏ @afteiا_arts‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 


کپ و گفتی با افسانه ناصری 


به بهانه پخش سر یا لآسمان هميشه ابر ی نیست, تصمی مگ رفتم با یکی از باز یگراناين مجموعه مصاحبه کنم.از 
بین باز یگران با افسانه ناصری, باز یگر سینماءتئاتر و تلویز یون تما س گرفتم. وی فعالیت حرفه‌ای خود رااز سال 
۴ با بازی در سریال گروه نجات به کا رگردانی علی عبد العلی‌زاده آغاز کرد و بعد ا زآن در فیلم و سریال‌های 
متعددی به‌ایفای نقش پرداخت.از جمله فیلم‌ها ی یکه وی در انها بازی داشته می توان به مر یم مقدس:هم 
نفس, خوابگاه دختران آواز قواشاره کرد. روز مصاحبه با شخصیتی مواجه شد مکه بر خلاف نقشها یی که 
بازی م یکند.فردی مهربان وخونگ رم است وروحیه شاعرانه اش, مصاحبه رابه ی کگفتگوی بسیار دوستانه و 


حواندنی تیدیل کرد. 
#از شعر شروع کنیم. گرایش شمابه بازیگری ای کاش صدا وسیمابامن قرار داد می‌بست تا فقط 
بیشتراست یا شاعری؟ فیلم تماشاکنم. حاضربودم روزی ۴۰۵ساعت فیلم 


#۶ من همیشه به موسیقی وشعر علاقه خاصی 
داشتم وفکر می کنم بازیگری برای من یک جور عقده 
سر کوب شده بوده است. 

#٭#صدای خوبی هم دارید؟ 

کر نمی کنم بد باشد. بااین کار تخلیه انرژی 
می‌کنم. البته تابه حال جلوی کسی | واز نخوانده‌ام و در 
تنهایی خواندن برایم لذت بخش تراست. 

#ا گر قراربر انتخاب یک شاخه‌هنری باشد. گزینه 
مورد علاقه شما کدام شاخه است؟ 

گر قرار بر این کار باشد. هیچکدام. من فیلم 
دیدن رابه همه فعالیت‌های دیگرم تر جیح می‌دهم. 


#دلیل این علاقه چیست؟ 
چون فکرمی کنم اطلاعات مناسبی در 
حوزه‌ه ای گونا گون به مخاطبان می‌دهد. در واقع 


می‌تواند یک نوع مطالعه باشد. 
#«شمادر کار باز یگری از این اطلاعات استفاده 


#۶ به شدت. من فکر می کنم در مناطق جغرافیایی 
گونا گون انسان‌هاتفاوت‌های بنیادی بسیاری دارند. 
هر چند در کل همه انسان‌ها مانندهم هستند اما زمانی 
که وارد جزئیات می‌شویم متوجه این تفاوت‌های 
رفتاری واخلاقی می‌شویم. مثل همین استفاده از زبان 
بدن که هرچه به سمت شرق می آییم کمتر می‌شود یا 
بسیاری از مسائل اجتماعی و روانشناسی که متاسفانه 
ما در اینجا رعایت نمی کثیم. 

#به نظر می رسد در حوزه تخصصتان مطالعات 
زیادی دارید. این حس کنجکاوی به چه زمانی 
بازمی گردد؟ 

#۴ درسن ۱۵,۱۶ سالگی شروع به نوشتن یک 
سری مطالب کردم که بعد هافهمیدم شعر بودند. چون 
درآن زمان تعریف خاصی برای شعر نداشتم. 
#پس ريشه درنوجوانی شما دارد؟ 

#۶ بل ه.به خاطردارم که در دوران تحصیل 
مجذوب داستان بینوایان در کتاب درسی‌شدم 
وبلافاصل ه عضو کتابخانه دم تااین کتاب 
راامانت بگیرم.در سن ٩‏ ۱سالگی شروع به 
نوشتن کردم که‌متاسفانه‌همه | نهارا 
گم کرده‌ام وپس از ورودم به عرصه 
بازیگری مطالعاتم شکل تخصصی به 
#این درست است که پسر تان 
باعث شد شما بازیگر شوید؟ 
#تقریبا. درابتدا سیاوش (پسرم) 


گفتگو: فاطمه فولادی عکس: مجید شادمان نژاد 


در دوران کودکی از دوریین فرار می کردم 


رابرای‌بازی‌در نقش کود کی‌های آتیلاپسیانی 
خواستند که در انتهانشد. بعد از آن نقش پسر فریبا 
کوثری‌رادر فیلم آق ای‌زینال زاده‌بازی کرد.در 
سال ۴هنگام بستن قرار دادبر ای فیلم گر وه‌نجات 
همراه سیاوش رفتم که همانجا پیشنهاد بازی در نقش 
مادر سیاوش رابه من دادند و پس از گرفتن تست 


موفق به بازی شدم. 
#هنوزهم باز یگری برای شما تنها یک منبع مالی 
است؟ 


#بله همینطورراست. درواقع | گر نیاز مالی نبود 
قطعا کار نامه بازیگری من این نبود. 

#زمانی که یک کار ضعیف راقبول می کنید نگران 
اثر گذاری آن بر پیشنهادهای آینده نیستید؟ 

همیشه این ترس راداشته‌ام و گاهی بر تصمیم 
وابزاراین کار فیلمنامه, دوربین نور وغیرهاست و 
چگونه با دوری از این ابزار می‌توان تمرین داشت. 

#تجربه کار تثاترهم داشته‌اید؟ 

نه متاسفانه. خیلی علاقه داشتم واحساس 
می کنم روحیه تئاتری دارم اماهیچوقت فرصتی دست 
#چرانسبت به سینما چنین حسی دارید ؟ 
1 چون فکر می کنم سینمای ما در وقایع هولناک 
نتوانسته است تاثیر گذار باشد. هميشه دوست داشتم 
کاری انجام بدهم که موّثرواقع شود اما این اتفاق در 
سینماو تلویزیون ما کمتر صورت می گیرد و درواقع 
این مر دم هستند که بر کارهای ما تاثیر می گذار ند البته 
امیدوارم در شعرهایی که می گویم این اتفاق‌بیفتد چون 
خود من بهره زیادی از شعر در زند گیم برده‌ام. 

٭ شهرت برایتان خوشایند بود؟ 

شش هرت گاهی اوقات خوب است اما بیشتر 
اوقات نه» چون دیگر حریمی‌ندارید. جالب این است 
که در زمان کود کی مقابل دوربین قرار گرفتن را 
دوست نداشتم واز آن فراری بودم به همین خاطر از 
آن دوران تعداد محدودی عکس دارم. 

#منتقد و مشوق اصلی کارهایتان معم ولا 
کیست؟ 


۶ خودم: چون برای بچه‌هایم دیگر عادی‌شده 
است و کمتر پیگیر هستند البته گاهی‌من از آنها 
نظر خواهی می 2 


گپ و گفتی با بہنام تشکر 


لهنرین تفر یح در کنار خانواده یودن اسن 


این روزها مجموعه ساختمان پزشکان جزء پر طر فدارتر ین برنامه‌های تلویز یون است. یکی از دلایل این 
محبوبیت,بازی بسیار ز یبای بهنام تشک ر است که تاامروز در تثاترهنرنما یی می‌کرد وامروز در تلویزیون 


حساب ی گل کرده است. 


#شنیدهام که خانواده شما نیز هنری می‌باشد... 

بله!من در خانواده‌ی تقریباً خبری وهنری 
بزرگ شدم. یکی از برادررهایم به اسم بهرام. کار شناس 
ارشدتفاتر است ودر دانشگاه تدریس می کند.یکی 
دیگر از چهار برادرم نیز خبر نگار صداوسیماست.البته 
باید بگویم که پدر ومادرم به دلیل‌نداشتن آینده‌ شغلی 
در بازیگری,درابتدامخالف بازیگری من بودند اما 
برای من هیچ چیز به اندازه نمایش و تثاتر وبازیگری 
جاذبه نداشت. 

#از چه سالی کار تثاتر را به صورت حرفه ای آغاز 
کردید؟ 

تقریباً از سال ۷۵.اولین کارم تثاتر میرزافرفره 
بود که در شهر ستان ساری بر گزار شد.البته دراین 
سالها کارهای مختلفی در تثاتر و تلویزیون داشتم اما 
حضور جدی من در تلویزیون با کار ساختمان پزشکان 
بود. 

#امروز که هم تجربه تئاتر رادارید وهم تجربه 
تلویزیون, کدام یک برای شما جذاب تر است؟ 

۶ هر دوب رای من باارزش است.شاید از خیلی 
بچه‌های تتاتر اگر این سوال رایپرسید, در پاسخ 
می‌گویند کهتتاتربارزش تراست ام اهمهمالین 
واقعیت رامی‌دانیسم که مردم‌مارااز طریق تلویزیون 
می‌بینن د. می‌شنأسند و اب راز علاقه می کنند. در 
تلویزیون شسما بهتر دیده‌ می‌شوید ود رآمد بهتری 
دارید اما یواشکی بنویسید که بازیگری در تثاتر یک 
چیز دیگر است. 

#کار طنز یا جدی؟ 

۶ زمانی که مجموعه ساختمان یزشکان کلید 
خورد. پیشنهادهای بازی فراوانی داشتم که بیشتر 
آنهانیز برای نقشهای جدی بود. البته به شخصه فکر 
می کنم توانایی بازی در هر دونقش رادارم.اصولا 
بازیگری سخت است و کار طنز در بازیگری بسیار 
مشکل‌تر. 

#در نقش نیماافشار در ساختمان پزشکان‌نشان 
دادید که مرد خانواده هستید. واقعا به اینگونه است یا 
فیلم بازی کردید؟ 

#۶ نه. من خیلی به خانواده‌ام اهمیت می‌دهم. تا 
زمانی که سر کار هستم که هیچ اما به محض اتمام کار. 
بدون لحظه ای درنگ به خانه می‌روم. بدون پسر و 
همسرم هیچ تفریحی برای من خوش آیند نیست و 
اکثر اوقات فراغت را در کنار خانواده می‌مانم. 

#در چه سالی ازدواج کردید؟ 


#۶ (باخنده) از همسرم بپر سید. 

#خانم تشکر از نحوه آشنایی‌تان بگویید. 

6 آیداهستم, همسر بهنام. مادر کاوه کوچولوو 
لیسانس روانشناسی دارم.از دنیای بازیگری نیز زیاد 
دور نیستم. قبلا شاگرد مهین اسکویی بودم ودوره‌های 
بازیگری را خارج از کشور گذراندم و در حال حاضر 
طراحی صحنه تثاتری به کار گر دانی برادر همسرم. 
بهرام رابرعهده‌دارم. من وبهنام در سال ۸۴ودر 
صحنه تثاتر باهم آشنا شدیم ودر سال ۸۵ هم ازدواج 
کردیم.احساس می کنمباتشسکیل زندگی مشت رک 
کامل‌تر شدیم وب ابه دنیا آمدن کاوه زندگی مان 
شیرین‌تر شد و نگاه‌مان نیز به زند گی تغییر کرد. 

#مجموعه ساختمان پزشکان را تماشا می کنید؟ 

بله» من هم مثل مردم عزیزمان هرشب این 
سریال رامی‌بینم. البته به عنوان یک بیننده نه فردی 
طنز قابل قبول و شسیرینی دارد. از سسوی دیگر فکر 
می کنم همسرم لیاقت این راداشت که در تلویزیون 
دیده شود چون‌بازی‌های خوب او رادر تئاتر از نزدیک 
دیده‌ام. به عنوان یک مخاطب این نظر را دارم. 

#آقای تشکر. از ساختمان پزشکان چه خبر ؟ 

۶+ حد ود یک ماهی می شود که کار به پایان رسیده 
است. دزآنن مجموعه به علت ایفای نقش اصلی. کار 
فوق‌العاده‌سنگین بوداماباتوجه به حضور آقای صحت 
به عنوان کا ر گر دان که فضای بسیار آرامی‌رابرای‌ما 
فراهم کرده بود کار بدون مشکل خاصی پیش رفت. 

#به نظر شما چرادل مردم برای نیما افشار 
می‌سوزد؟ 


نیما افشار در خان_واده‌ای زند گی می کند که ۰ 


پدر و مادرش بیشتر به برادرش توجه می کنند و این 
ازنظر روانی:روحیه نیما رابه هم می‌ریزد.مر دم نیز 
نیماافشاررادوست دارند وبه‌دلیل اینکه وی اذیت 
می‌شود. آنها نیز باوی همدردی می کنند. از سوی 
دیگر قضیه تبعیض بین فر زندان واقعیتی است که 
متاسفانه درا کثر خانواده‌های ایرانی وجود دارد و شاید 
که‌اين کارشان تاثیر بسیار بدی از لحاظ روانی‌روی 
فر زندشان می گذارد. 

#چقدر دوست دارید مشهور شوید ؟ 

#۶ مابرای‌مردم کار می کنیم.مردم کار رادیده 
واظهار نظر می کنند.| گر مر دم ما رانگاه‌ نکنند. مانیز 


٩۰ ۵مرواو‎ 


گفتگو: نیلوفر جوینی 


پیش وارد دنیای بازیگری می‌شدم. برای من ارائه یک 
بازی خوب و در خور توجه مهم است. وقتی بازیگری 
توانایی‌داشته‌باشد.مردم هم اورادوست دارندوبه 
وی اظهار لطف می کنند واو به تدریج مشهور ومحبوب 
می‌شود. به مردم عزیز می خواهم بگویم که اگر ما 
مشهور می‌شویم به واسطه شماست. نه چیز دیگری. 

#شنیده‌ام فوتبالیست خوبی هم بوده‌اید... 

۶+«بله. در دوران نوجوانی که در بندر انزلی‌ساکن 
بودیسم. در تیم ملوان بندر انزلی و در پست‌هافبک 
راست بازی می کردم. واقعا یاد ان روزها به خیر. خانه 
مافاصله زیادی بادریانداشت. همه زند گی من نیز 
فوتبال بود و شنا. 

#و حرف آخر... 

دنیا را زیاد سخت نگیرید جون اگر سخت 
بگیری د.سخت می گذ رد.یک بار به دنیام ی آییم و 
می‌خواهیم زند گی کنیم. پس بیاییم بهترین لحظات را 
کتار خانوادههایمان سسپری کنیم.اگر می‌بینید بعضی 
افر اد از زند گی خود لذت نمی‌بر ند. به این دلیل است 
که اولاً انتخاب‌های خوبی در زند گی نداشتند ودوم 
اینکه لحظات خوب در کنار خانواده‌بودن رااز دست 
دادند. خوشبختی برابر است باخوب زند گی کردن و 
لذت بردن از تک تک لحظات ان. 


ا سر کسیر 


۰ 


۱ که ده شماشنا داد داد 


غرف 


پایان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی 


مراسم اختتامیهپانزدهمین جشنوارهتمایش‌های 
ایینی وسنتی شنبه یکم مردادماه‌در فضای باز تالار 
وحدت بر گزار شد.اختتامیه این دوره‌جشنواره 
بارش باران همراه و با برنامه‌هایی چون رقص‌های 
سنتی. اجرای پر ده‌خوانی. تعزیه و نقالی در فضای باز 
تالار وحدت دنبال شد. 
قهوه‌خانه‌ها می توانند فر هنگ ما را مطرح کنند 

محم ود عزیزی, دبیر پانزدهمین جشنواره 
نمایش‌ه ای آیینی وسنتی در این مراسم یکی از 
ویزگی‌های جشنواره امسال رانشست‌های پژوهشی 
در عرصه نمایش‌های آیینی و سنتی دانست واظهار 
امیدواری کرد که‌ایناتفاق در سال‌های آینده‌نیزادامه 
یابد و بر بانک اطلاعاتی اضافه شود. 

این کار گردان تئاتر بااشاره‌به دورافتادن‌ما 
از سنت‌هایمان گفت: «امروز ما از سنت‌هایی مثل 
مروت.عشق ودوستی‌فاصله گرفته‌ایم که تک‌تک 
آن‌ها در نمایش‌های آیینی ما وجود دارد.» 

نمایش‌های آیینی به خاطر نامهربانی‌ها 
کمر نگ شده‌اند 

همچنین حسین مسافر آستانه رییس مر کز 
هنرهای نمایشی در این مراسم گفت: «می‌دانیم 
هنرمندان تئاتر به طور کلی عاشقند وبی‌ادعاو 
هنرمندان آیینی عاشق‌تر ند وبی‌ادعاتر.من به‌عنوان 
یک مخاطب کوچک اتر عاشق تفاترم. در این میان 
نمایش آیینی و تعزیه راعاشق‌ترم واین گونه راجزو 


لاینفک آیین می‌دانم.» 
زحمات هنرمندان نمایش‌های آ بینی سنتی 
مغفول نمی ماند 


در ادامه این مراسم حمید شاه آبادی معاون هنری 
وزیرارشادسخن گفت و باسپاس از همه آن‌ها که 
سال‌هابرای نمایش آیینی زحمت کشیده‌اند. افزود: 
«بای د ازهمه آن‌ها که تلاش کر دند باهمه سختی‌ها 
اسناد این حوزه سینه به سینه نقل شود و همه شاخه‌ها 


۵۲ ارس سے 


و زیر شاخه‌های آن محفوظ بماند تشکر کرد.» 

شاه آ بادی‌همچنین با اشارهبه کمیته‌های تخصصی 
تئاتر و موسیقی معاونت هنری از راه‌اندازی یک کمیته 
تخصصی دیگر بر ای‌مغفول نماند ن خدمات‌هنر مندان 
نمایش‌های آیینی و سنتی خبر داد. 

آن‌ها که تقد بر شدند 

دراین مراسم همچنین از هنر من دان خارجی و 
ایرانی نمایش‌های آیینی و سنتی تقدیر شد. 

د ربخش‌ هنر مندان‌خارجی‌ازاولیا کولی‌خودجا کولی 
از ازبکستان به خاطر نمایش « آلیشروناوی». تروتوشی 
تا کاک واز ژاپن به خاطر نمایش «کابوکی مونیاما - 
ریو» وجنگی زاو زک از تر کیه‌برای‌نمایش «درخت 
جادویی» تقدیر به عمل آمد واین‌هنرمندان تندیس 
جشنواره را دریافت کردند. 

دربخش پیشکس وتان نمایش‌های آیینی سنتی 
ازصالح پناهی که از ۱۲ نسالگی قا کنسون در تقاتر 
نصر حضور داش عه: ابوالحسن میر زاعلی استاد رشته 
پرده‌خوانی. صادق عاشورپور پژوهشگر ونمایشنامه 
نویس ازهمدان و مصطفی سعیدی از لر ستان تقدیر 
به‌عمل آمدوتندیس وجایزه‌نقدی جشنواره‌به 
آن‌ها اهدا شد. پاسداشت سعدی افشار پیشکسوت 
سیاه‌بازی ای ران از دیگر بخش‌های این مراسم بود 
که سعدی افشار به دلیل این که با ویلچر آمده بود 
نتوانست روی سن حاضر شود. 

مجید جعفری جایزه‌اش را قبول نکرد 

درپایان این مراسم جایزه‌جشنواره و تندیس ولوح 
تقدیر به مجید جعفری تعلق گرفت. این کار گردان به 
روی سن آمد و بایادی از مجید فروغی که در زمینه 
نمایش‌های | یینی زحمت‌های فر اوانی کشیده.از 
حاضران خواست برای سلامتی این هنر مند دعا کنند. 
ا وگفت که این جایزه رانمی‌پذیرد مگر این که‌بامحمود 
شاه آبادی در دفترش جلسه داشته باشد. 

این مراسم که با تاخیر نیم ساعته شروع شده بود 
ساعت ۲۲ به کار خود پایان داد. 


ارو ۳۶۷ 


نشست خبری جشنواره تجسمی 
کودک و نوجوان 

نشست خبری نخستین جشنواره تجسمی 
کودک و نوجوان با حضور محمود شالویی؛ مدیر کل 
تجسمی ارشاد. سید علیر ضا حسینی؛ دبیر جشنواره و 
بهزاد بابایی دبیر اجرایی آن در موزه هنرهای معاصر 
تهران بر گزار شد. 

علیرضا حسینی مدیر کل ارشاد استان اصفهان 
و دبیر جشنواره درباره جشنواره تجسمی کود ک 
و نوجوان گفت: اصفهان به عنوان مهد هنرهای 
تجسمی تا کنون هنر مندان برجسته بسیاری رابه 
جامعه هنر تقدیم کرده است و هنرستان هنرهای 
زیبای آن از سال ۱۳۱۵ به عنوان یک پایگاه تلاش 
کرده است هنر مندان را به خود جذب کند. 

بهزاد بابایی دبیر اجرایی جشنواره هم درباره 
جوایز بر گزید گان جشنواره گفت: به نفرات اول 
همه رشته‌هاء تندیس جشنواره. لوح تقدیر. هدیه 
فرهنگی و ۸میلیون ريال به نفرات دوم همه رشته‌ها 
تندیس جشنواره لوح تقدیر: هدیه فرهنگی و 
۵میلیون ریال, به نفرات سوم همه رشته‌ها تندیس 
جشنواره. لوح تقدیر. هدیه فرهنگی و ۲میلیون ریال 
و به نفرات چهارم تا هشتم نیز تندیس جشنواره. 
لوح تقدیر. هدیه فرهنگی و یک میلیون ريال اهدا 


خواهد شد. 


افشار با و بلچر بر صحنه تن تر 


سعدی افشار در 
سالگرداولین بازی اش 
درنقش‌سیامنمایشهای 


یاری نمی‌دهد و کم 
می آوردم.» 

اماحضور این بازیگر بر روی صحنه باوا کنش مثبت 
تماشاگران مواجه بود. سعدی افشار آخرین باز مانده 
نمایش و اجرای هنر تخت حوضی می پر داختند. 

این هنرمند که چندی پیش به‌دلیل شکستگی 
پایش تحت مراقبت بود. بعد از چند سال دوری از 
صحنه همزمان با عید نیمه شعبان ( که یاد آور نخستین 
حضور او بر صحنه تئاتر در ۶۵سال پیش است) در تالار 


کارت زردی به سه. پنج»دو 
داستان‌ساخت‌این‌سریال‌باپیشنهادی از سوی‌مد یر 
گر وهس ر گرمی‌و تفریحات شبکه تهران. آقای کریمیان, 
به حسین سهیلی زاده کا ر گر دانی که توانایی‌های خود را 
درزمینه سریال‌های شبانه پس داده‌است واگذار شد. 


سریال «سه پنج, دو» که نام اولیه‌اش « کارت زرد» 
بود در قالب طنز با موضوع اخلاق گرایی در فوتبال به 
روی آنتن |مد. سهیلی زاده باساخت سریال‌هایی چون 
ترانه‌مادریوفاصله‌هانشان‌دادخورا ک مخاطب 
ایرانی رابه خوبی می شناسد وباساخت سریالی چون 
«رانت خوار کوجک» دررمضان سال ۸۲ثابت کرد 
طنز راهم به خوبی می‌داند. این مجموعه بر مبنای 
فیلمنامهای از علیر ضا کاظمی‌پور و سعید جلالی هم 
زمان پخش وتولید می‌شود. تهیه این سریال برعهده 
عزیزعلیز اده‌می‌باشد که این روزها سریال‌دیگری‌بانام 
«سراب» باموضوعیت فرار مغزهابه کار گر دانی حسین 
سهیلی زاده‌به‌روی آنتن شبکه یک سیمادارد که‌در 
روزهای شنبه» دوشنبه, چهارشنبه پخش می‌شود. 

از انجایی که تهیه این سریال به عهدهدوست 
خوبمان علیزاده می‌باشد. تصمیم گرفتیم سری به 
لو کیشن این سریال بزنیم. بعد از تماس با تهیه کننده 
وهماهنگی‌ه ای لازم با آرش ظلی پور مد یر روابط 
عمومی‌پروژه,در یکی از روزهای گرم تابستان به همراه 
عکاس مجله‌مان راهی لو کیشن این سریال شدیم. 
همین طور که به لو کیشن نز دیک می شدیم.احساس 
کردم محلی که گروه در آن کار می کند اشنا می‌باشد 
که یک دفعه متوجه شدم همکارآن محترم ورزشی 
مجله‌مان من رایک بار جهت‌تماشای یکی ازبازی‌های 
تیمه ای لیگ بر تری به این محل آور ده بودند. من هم 
که اصلاً به فوتبال علاقه ندارم بادیدن یک مسابقه 
فوتبال از نزدیک علاقه‌ام به فوتبال پیشتر که نشد... 
بهتراست چیزی نگویم. ۱ 

گروه سریال (سه پنج دو) در باشگاه راه آهن تهران 


گزارش: هادی نصیری رحیمی 


عکس:شکوفه‌هاشمیان 


مشغول تصویر برداری‌بودند.واردباشگاه شد یم به دنبال 
دستیار اول و برنامه ریز یعنی امیر سلیمانی گشتيم. 
گروه در راهروی باشگاه در حال ضبط بودند برای همین 
می‌بایست چند لحظه‌ای‌صبر می کر دیم.ماهم از فرصت 
استفاده کر دیم و دور کوتاهی در باشگاه‌راه آهن یابهتر 
بگویم باشگاه آذرخش زدیم. تعدادی از نابازیگرها در 
نقش بازیکنان تیم آذ رخش بالباس‌های زرد رنگ در 
کنار زمین فوتبال نشسته بودند تاهر زمانی که کار گردان 
به آنها احتیاج داشت خودی نشان دهند. 
از سینه موبیل تامینی بوس 

سینه موبیل گروه‌هم در گوشه‌ای از محوطه پا رک 
شده بود. سینه موبیل, ماشین بزر گی مانند خاور است 
که وسایل مختلف صحنه یا هر چیز دیگری که برای 
تصویربرداری ی افیلمبرداری‌لازم باشد.در آن 
می‌شود یافت.از آنجایی که کار باتلویزیون سخت واز 
نظر مالی چنگی به دل نمی زند این خاور به مینی بوس 
تبدیل می‌شود که اصلاً سینه موبیل نیست!امان از 
کمبود امکانات!جالب این است که مسوولین محترم 
به فکر نوسازی وسایل نه در تلویزیون بلکه در سینما 
هم نیستنند. این شرایط کار می‌خواهند در اندازه 
اواتار!امان ازاین تفکرات مسوولین. | خرش هم باید 
بگویم بی‌خیال کی به این حرف‌ها گوش می کند؟ 

همین طور که می گشتیم. دستیار کار گردان پیش 
ما آمد.بعد از سلام واحوالیرسی به‌داخل رفتیم تاسری 
هم به آنجا زده باشیم. شاید فکر کرده باشید پشت 
صحنه فیلم‌ها بسیار مر تب است ولی این گونه نیست. 
همیشه تمام انرژی‌ها برای جلوی دوربین می‌باشد 
که یک جورهایی چشم مخاطب می شود و درپشت 
صحنه‌ها کلی آدم در هم می‌لولن د و فقط به این فکر 
می کنند که به ضبط برسند! 

گر وه بعد از کلی نماهای‌بازو بسته و.... نود در جه‌ای 
چ ر خیدند تاسکانس بعدی راضبط کنند. کار گر دان 
در حال صحبت باد ستيار خود می‌باشد گویادر حال 


٩۰ ۵مرراو‎ 


hadi nasirirahimiyahoo.com 


آفیش کردن بازیگران برای فر داهستند.لباسی که بر 
تن کار گر دان بود نظرم راجلب کرد. سهیلی زاده‌این 
بارهم مثل دیگر پروژه هایش.لباسی برای گر وه چاپ 
کر ده بود و روی آن نوشته بود « ۲ 0۳ 
دعوای منشوری 

آفتاب بالای سر مان بود. گروه‌هر چه زودتر بايد 
کارراپیش می‌بردچون‌اگر آفتاب‌برود. گروه‌نمی‌تواند 
صحنه‌های خارجی راضبط کند. کار گردان کارش 
با آئیش و شهره‌لرستانی تمام شده بود. امیر حسین 
رستمی‌تازهآ فیش شده.اتاق گر یم در انتهای‌سالن قرار 
می‌رود تابازی خوبش رابه رخ بکشد. گروه تصویر 
برداری با راهنمایی‌های مدیر تصویر بر داری یعنی 
سهیل ن-وروزی, نور و جای دوربین راسر جایش 
قرارمی‌دهند. دوربین می‌بایست روی پنتر نصب شود 
تااز یک نمای باز به بسته برسند. کار گر دان در مانیتور 
خود نگاه می کند تا او هم نظر خودش را بدهد. 

معمولاً تا گر وه‌حاضر شوند زمان زیادی‌می‌بردمن 
هم از این فرصت استفاده می کنم وسری به تهیه کننده 
می‌زنم. وی درباره کار می گوید پنج ماهی است که 
گروه‌مشغول کار هستند و معمولاً همان هفت یاهشت 
ساعت را کار می کنیم چون از نظر فیلم نامه جلوهستیم 
برای همین نیازی نیست تا بیشتر از هشت ساعت کار 
کنیم. امروز هم که شما آمدید گروه‌می‌خواهد قسمت 
سی ویک وسی و دو راضبط کند. 

بعد از گپ کوتاهی که با تهیه کننده‌زدم به صحنه 
تصویربرداری‌برمی گردم. گروه‌بایک دوربین 
صحنه‌ه ای خ ود راضبط می کند کهاصلاً حرفه‌ای 
نیست.به دلیل اینکه وقتی از دو بازیگر یا چند بازیگر 
تصویر می گیرنداگر بخواهند جای دوربین راعوض 
کنند حس بازیگ از بین می رود. ببخشید اصلا فر اموش 
کردم حرفه‌ای نباید صحبت کنم چون یکی باید به 
آقایان توضیح دهد که حس یعنی چی؟ 
داخلی /روز /باشگاه اسکانس ۶۹۱ /پلان ۱ /قسمت ۳۲ 

شرح صحنه در گیری لیدر با مربی جدید تیم. 

دوربین روی پنتر نصب شده کار گر دان در انتهای 
سالن در کنار منشی صحنه اش به مانیتور زل زده. 
دستیار وی در کنار دوربین در حال هدایت بازیگران 
است. جلوی دوربین بازیگرانی چون رضار ویگری: 
رامین ناصرنصیر سیاوش خی رابی و دو نابازیگر که 
در نقش لیدرو مربی تیم فوتبال هستند. حضور دارند. 
کار گردان حر کت می‌دهد. دوربین به حر کت در 
بلن داز کار گردان‌می‌خواهد کات دهد. گویالباس 
بازیگر می‌بایست عوض شود و یک لباس تیره به تن 
نفر از نابازیگران دیگر در نقش بازیکنان تیم آذرخش 
وارداین دعوا شود. این صحنه با چند بر داشت ضبط 
می‌شود. دیگر نور آفتاب رفته بود ماهم کارمان تمام 
شدهو آنهاراباهمان انرژی خوب شان تنهامی گذاریم 
تاشب قسمت دیگر از این سریال پر حاشیه در زمینه 
فوتبال رااز شبکه تهران ببینیم. 


۵۳ 
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مون رمه ا 


یک اتومبیل سیاه رنگ بز رگ مقابل در بز رگ 
ویلا توقف کرد. ویلا یک طبقه و بسیار باشکوه به نظر 
می‌رسید و مشخص بود که متعلق به یکی از ثروتمندان 
ویولدارهای آن منطقه است. پشت فر مان مر دی بلند 
قد با لباس پلیس نشسته بود. درهای اتومبیل باز شد 
ودونفر از آن پیاده شدند.یکی از آنهامردی موقر با 
موه ای فلفل نمکی وبه ظاهر باتجربه ومتین بود و 
دیگری‌مردی بلن دقد وجوان باموه ای‌بور. آنهابا 
دست در آهنی رافشار دادند.در که قفل نبود بافشار 
آ نها باز شد و آن دو مرد وارد باغچه ویلا شدند واز 
راه‌باریک وسنگفرش به طرف ساختمان ویلا رفتند. 
وقتی به در ویلارسیدند مرد جوان انگشت خود راروی 
د کمه زنگ گذاشت وزنگ در خانه رابه صدا در آورد. 
جند دقیقه‌ای انهایشت در معطل شدند تابالاخره 
در باز شد ویک زن جوان ونسبتاً لاغر باموهای بور 
که سراپالباس مشکی و عزاپوشیده‌بود. در آستانه 
درظاهر شد. مرد موقر ومسن بااحترام سری فرود 
آورد و گفت: 

-معذرت می‌خواهم. آیا شما خانم «گریموند» 
هستید؟ 

زن با اشاره سر جواب مثبت داد و بعد پر سید: 

-شما کی هستید و بامن چه کار دارید؟ 

مرد موقر به آرامی جواب داد: 

-من«براد فورد» کمیسر اسکاتلندیارد هستم و 
ایشان‌هم آقای «همیتون» همکار من هستند. | یا اجازه 
می‌فرمایید داخل شویم!؟ 

زن بدون آنکه جوابی بدهد از جلو در عقب رفت 
تامًموران وارد خانه شسوند.ر نگ او پریدهومثل گچ 
سفید شده بود. مشخص بود که از ورود غیر منتظره 
آنهاناراحت‌است. کمیسر اسکاتلندیار د پس از ورود 
بلافاصله شروع به صحبت کرد و گفت: 

-خیلی متأسفم که مزاحم شدیم. خانم «گریموند» 
وهر شما یک ماه قبل قربانی یک حادثهاتومبیل .۴ 

زن بیوه‌باحر کت سر جواب مثبت داد و بعد از 
انکه با دست خود به انها تعارف کرد که روی صندلی 

-دراین مورد قبلاً هم مأموران اسکاتلندیارد به 
اینجا آمدند و.. 

کمیسر حرف او راقطع کرد و گفت: 
-بله!ازاین موضوع اطلاع کامل دارم.ولی حالامن 
مآمور رسید گی مجدد به آن شده‌ام. 

زن بااعتراض و تعجب گفت: 

-چه می گویید آقا! تحقیقات در مور داین پرونده‌دو 
هفته قبل تمام شده و اسکاتلند یارد پرونده رامختومه 
اعلام کرد. چرا که بعد از بازجویی‌ها و بازرسی‌های 
زیاد مشخص شد که علت حادثه سرعت زیاد ماشین 
وشکستن سگ دست چرخ جلو در یک پیچ خطرناک 
بوده که باعث شده اتومبیل از کنترل خارج و در نهایت 


به دره سقوط کند... 
بغض گلوی زن را گر فته بود. دیگر نتوانست به 
۵۴ ساےہ 


ر 


توضیحات خود ادامه دهد. در این 
موقع «همپتون» شروع به صحبت 
کرد و گفت: 
۳ 
ارام و خونسرد باشید. ما فقط در حال 
انجام یک تشریفات اداری هستیم. 

اما خانم گریموند ناگهان فریاد زد: 

-چه گفتید؟ تشریفات؟ دو هفته تمام از من 
باز جویی کر دند وبا سؤالاتشان شکنجه‌ام کر دند. حالا 
شما می‌خواهید دوباره از نو همه چیز راتکرار کنید؟ 

کمیسر برادفورد حرف او راقطع کردو گفت: 

-متأسفم خانم. ما چاره‌ای نداریم. ناچاریم برای 
بررسی پرونده دوباره‌اين سوالات را تکرار کنیم. 

- اخر چرا؟ برای چه؟ 

-بسیار خب !حالا که اصرار دارید می گویم.دلایلی 
به دست آمده که حادته اتومبیل همسرتان اتفاقی 
نبوده بلکه یک نفر باطرح و نقشه قبلی و بوجود آوردن 
این حادثه او رابه قتل رسانده‌در حقیقت مادر حال 
بررسی یک پرونده قتل هستیم. 

زن‌جوان باشنیدن این خبر شو که شد. پس از 
لحظاتی او آرام و زیر لب گفت: 

-قتل؟ یعنی یک نفر شوهر مرا کشته است؟ 

کمیسر بر ادفورد با حر کت سر جواب مثبت داد 
و گفت: 

-بله خانم «گریموند» تحقیقات وبازرسی‌ایی 
که شده‌نشان داده که سگ دست ومحور چرخ جلو 
اتومبیل جگوار همسر شما خود به خود نشکسته بلکه 
مک نفر آن‌رااره کرده‌ونزد یک شکستن بوده وبا 
که همسر شمابا این اتومبیل در جاده‌لندن -برایتون 
پاسرعت صد وچهل کیلومتر در ساعت حر کت 
می کر ده در سر پبچ محور چرخ جلو که‌اره شده وناز ک 
بوده نا گهان می‌شکند و... 

خانم گریموندبا گریه کلام کار آ گاه‌راقطع کرد 
و گفت: 


سار ۳:۷ 


-نه... نه... آخر چه کسی ممکن است این کار را 
کرده‌باشد؟ 

کمیسر برادفورد به آرامی چشمان خود رادور 
خانه جر خاند و گفت: 

این سوالی‌است که‌ماهم به دنب ال‌جواب آن 
هستیم و برای همین به اینجا آمده‌ایم. 

زن جوان در حالی که اشک از چشمانش سرازیر 
شده بود آب دهان خود رابه سختی فرو داد و گفت: 

-من‌قبلآهمه آنچه را که راجع بهاين حادثه 
ُی‌دانستم گفتم. از طرف اس کاتلندیارد مأموران و 
کار آ گاه ان زیادی اینجا آمدند وهر چهرالازم 
بودپرسیدند ودوهفته قبل‌هم گفتند تحقیقاتشان 
به پایان رسیدهو در حادثه مر گ همسرم هیچ چیز 
مشکو کی ندیده‌اند. حادثه کاملاً اتفاقی وبر اثر شکستن 
سگ‌دست اتومبیل بوده. 

همکار جوان کمیسر آقای همپتون سخنان خانم 
گریموند راقطع کرد و گفت: ۱ 

-به هرحال این مال دوهفته قبل بوده حالاماممور 
تحقیقات شد هايم وباید در مور داطلاعاتی که به‌ماداده 
شده تحقیق کنیم تاحقیقت روشن شود. 

خانم گریموند باشک وتر دید نگاهی‌به مردجوان 
کرد وپرسید: ۱ 

-یعنی می خواهید بگویی د اخیر | یک نفر به اداره 
اسکاتلند يارد خبر داده که شوهر من به قتل رسیده و 
حادثه اتومبیل اتفاقی نبوده؟ 

کمیسر برادفورد با خونسردی پاسخ داد: 

-بله. درست متوجه شدید. به علا وه به ما خبر 


رسیده که شماخانم گریموند بعد از م رگ همسرتان 
وارث روت قابل توجه او شده‌اید واين خود انگیزه 
خوبی... 
- خانم گریموند حرف او را قطع کرد و گفت: 

-یعنی می خواهید بگویید که من به خاطر ثروت 
همسرم او رابه قتل رسانده‌ام؟ 

کمیسر بر ادفورد به سردی گفت: 

-به هر حال ما باید تحقیق کنیم تابتوانیم پاسخ این 
سوال‌راپیدا کنیم. 

دراین‌موقع کمیسر برادفورددست در کیف‌دستی 
خود کرد و اوراقی رااز آن بیرون آورد و پر سید: 

-درست است که شوهر شماسی سال از شما 
بزرگتر بودو اختلاف سنی زیادی با هم داشتید؟ 

-بله در ست است.امامااز شش سال پیش کهبا 
هم ازدواج کر دیم زند گی خوبی داشتیم وهیچ اختلاف 
و کدورتی هم بین ما وجود نداشت. 

-بسیار خب! اتومبیل همسرتان کجاست؟ 

زن جوان از این سوّال کمی ناراحت شد و گفت: 

-من اتومبیل را... خب وقتی پلیس آن را آزاد کرد. 
یکی از دوستاناتومبیل راتعمیر کردوحالاهم در 
پار کینگ است. می خواهید او را ببینید؟ 

کمیسر برادف ورد نگاهی به همکار جوان خود 
همپتون کرد وبه جای پاسخ به سوّال زن جوان 
پرسید: 
-ممکن است اسم کسی که‌اتومبیل راتعمیر کر ده 
بگویید. او دوست خود شماست؟ 

-او آقای «تام لینسون» یکی از دوستان قدیمی 
شوهرم است وعلاقه زیادی به تعمیر اتومبیل داردو 
این کار یک نوع تقریح و سر گرمی برای اوست. 

کمیسر برادفورد سر خود را تکان داد وبالحن پر 
معنایی گفت: 

بله...بله... مقصود تان را می‌فهمم. ظاهر آمحور و 
سگ دست شکسته راهم دور انداخته‌اند... خب. البته 
بهتر این است که‌مدارک و | ثار جرم رانابود کنندو آن 
رااز بین ببر ند که جیزی برای تحقیق باقی نماند. 

کمیسر بر ادفورد بعد از گفتن این جمله معنی‌دار 
در چشمان خانم گریموند خیره شد و بعد پرسید: 

-خب خانم گریموند پار کینگ کجاست؟ آن‌را که 
خراب نکرده‌اید؟ 

خانم گریموند باادست به طرف پار کینگ اشاره 
کرد و گفت: 

-ازاین در که خارج شوید به طرف پار کینگ 
می روید. 

کمیسر برادفور د به طرف پار کینگ حر کت کرد و 
خانم گریموند گفت: 

-من منظور شمارا زاین گوشه و کنایه هانمی فهمم. 

کمیسر بر گشت ونگاهی به خانم گر یموندانداخت 
و جواب داد: 

-صحبت تصور و فکر نیست خانم گریموند.ما 
چراشوهر شما کشته شده. 


وبعد دوباره‌به طرف در خروجی حر کت کرد و 
سراغ پار کینگ رفت.همپتون همکار جوان کمیسر که 
آنجانشسته در ظاهر مراقب خانم گریموند بود.به زن 
جوان که خیلی ناراحت بود و مرتبا در صندلی جابجا 
می‌شد. نگاهی کرد و گفت: 

-خانم گریموند من واقعاً متأسفم.اما باید بدانید 
شما ذ رخال خاضر کر ابط خوبی نذارید. 

آثار ترس ووحشت در چشمان خانم گریموند 
پدیدار شد. او نمی‌دانست چه بگوید. همپتون گفت: 

-لازم نیست چیزی بگویید. تا کمیسر برنگشته 
من باید مطلبی را به شما بگویم.او... منظورم کمیسر 
است. انقدرها خشک وسردنیست...امکان‌داردبا 
او صحبت کنید و به نوعی اوران رم کنید. به هر حال 
تصمی مگیری بااوست.اوبه آسانی‌می‌تواند نامه‌ای 
راکه آن ش_خص ناشناس درباره کشته شدن شوهر 
شمابه اداره‌پلیس نوشته, پاره کر ده و در سبد آشغال 
بیندازد. یا برعکس تحقیقات رااز نوشروع کند که اين 
برای‌شمااصلاً خوب نیست. شمادر تعمیر اتومبیل 
عجله کر دید واین باعث سوءظن بیشتر شده‌برای 
آنکه شما آن رابه تعمیر گاه‌نبر دید ودر خانه توسط 
یکی از دوستانتان این کار ار انجام دادید.به هر حال 
اینها همه عليه شماست. 

خانم گریموند کهاز حرفهای کار آ گاه‌بیشتر 
ناراحت شده‌بود. گفت: 

-خب حالا من چه کار کنم؟ آیا شما تصور 
می کنید... فکر می کنید کمیسر... 

همپتون حرف زن جوان راقطع کرد و گفت: 

-بله» تصور نمی کن م بلکه اطمینان دارم که با 
کمیسر می توان کنار آمد.من از طرف شما با اوصحبت 
می کن م و ترتیب کار را می‌دهم. خب می دانید حقوق 
ماخیلی زیاد نیست واحتیاج به... 

خانم گریموند حرف او راقطع کرد و پرسید: 

-یعنی شما می‌خواهید بگویید که؟ 

همپتون لبخندی زده و جواب داد: 

-بله خانم گریموند درست حدس زدید.به‌من 
اطمینان داشته باشید هر طوری شده‌این کار را تمام 
می کنم شماسعی کنید تافرداشب ساعت هشت 
۰ ۵ هزار پوند نقد واسکناس خرد در یک بسته آماده 
نمایید و بعد بقیه کارها رابه عهده‌من بگذارید. 

زن‌جوان که روی صندلی نشسته بود لحظه‌ای به 
فکر فرو رفت و بعد برخاست واز همپتون تشکر کر د! 


روز بعد درست سر ساعت ۸ شب اتومبیل سیاه 
رنگی که یک مأمور پلیس پشت فرمان آن نشسته 
بودجل_وی‌در آهنی ویلای‌باشکوه‌و بز رگ خانم 
گریموند ترمز کر دو کمیسر برادفورد و همکار جوان 
اواز اتومبیل پیاده شد ند واین بارهم خانم گریموند 
درویلارابرای آنهاباز کردوبه ا نها تعارف کرد وارد 
شوند. زن جوان در چهره کمیسر خیره شد. او قیافه‌ای 
کاملاً جدی و خشک.مانند روز قبل داشت وتغییری 
دروضع وروحیه‌اودیده نمی‌شد.بر آدفورد پس از آنکه 
روی صندلی نشست بدون مقد مه شروع به صحبت 


کرد و گفت: 

-خانم گریموند.همکارم مفصل راجع به شمابامن 
شماقبول کر ده‌اید ۵۰هزار پوند رابپردازید خودش 
به منزله اعتر اف در شراکت به قتل شوهر تان است. 
منظورم را که می‌فهمید ؟ 

-زن‌جوان سر خږود راپایین انداخت وزیر لب 
گفت: 

-بله... 

کمیسر بر ادفورد از جای خود بر خاست و گفت: 

-... همپتون فقط همکار من نیست. بلکه مادو 
دوست صمیمی ونزدیک هستیم ومن به خاطر او که 
درباره شمااز من تقاضا کر د فقط به خاطر او این پر ونده 
رایک طوری ختم می کنم... 

بعد اوبر گشت و به کیف مشکی که در دست خانم 
گریموند بود خیره شد و به طرف او رفت و گفت: 

-این گویاهمان چیزی است که می خواستید به 
من بدهید؟ 

زن جوان سر خود رابه علامت تأیید تکان داد و 
کیف را به او داد. 

برادف ورد کیف را گرفت وباز کرد و نظری به 
بسته‌های اسکناس داخل آن انداخت و گفت: 

-بله, باید ۰ ۵هزار پوند باشد چون به شمااطمینان 
دارم دیگر آن‌رانمی‌شمارم. بسیار خب پرونده‌را 
مختومه خواهم کر د. شما خیالتان کاملا راحت باشد... 

در این موقع ناگهان صدای مر دی از پشت سر بلند 
شد که می گفت: 

-اشتباه‌می کنید حالا پرون_ده‌دیگری باز خواهد 
شد. 

همه بی‌اختیار به عقب و به طرف صداب رگشتند. 
مردی بلند قامت بالباسی خاکستری در استانه‌در 
ایستاده‌بود. اودر حالی که لبخندی به لب داشت در 
مقابل بهت وحیرت زیادتر از حد آن دونفر نزدیک 
امد ویک لحظه برق ودر خشش دستبند در دست ان 
مرددیده‌شدوبلافاصله‌دستبندهابه دستهای آن دو 
مرد زده‌شدوقبل از آنکه‌بتوانند از خود عکس‌العملی 
نشان دهند دستهای هر دو بسته شد. آنهادهانشان 
از تعجب باز مانده‌بود ولی‌مردناشناس آنهارادر 
هستند گفت: 

-نام من برادفورد است و کمیس اسکاتلندیارد 
لندن هستم. البته برادفورد واقعی نه قلابی. 

بعد مرد تازه وارد روی زمین خم شد و کیف مملو 
ازاسکناس را که از دست مرد مو خاکستری به زمین 
افتاده‌بود بر داشت وبه دست خانم گر یموند دادو 
گفت: 

قاس ا 
لمسکازی کر دید وجریسان این دور رابه مااطل۴ 
دادید. با هوشیاری شما موفق شدیم این دو کلاهبر دار 
شیاد را که تابه حال با همین روش از چند ین نفر اخاذی 
کردند دستگیر کنیم. مطمئن باشید آنها به مجازات 


خود خواهند رسید. Lm‏ 


۳ 
زیرنظر:ف -گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ f gooyesnh@yahoo.c0m‏ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته:هر وقت نخود حرف زد. تو هم حرف بزن! 
این ضرب‌المثل رامعمولا مادران وقتى 
می‌خواستند دختران خود راروانه خانه بخت کنند. به 
عنوان توصیه و سفارش به کار می‌بردند و منظور آنها 
ازاین عبارت. کوتاه‌زبانی وسکوت و کم حر فی در برابر 
شوهر و خانواده‌اش بود. اما داستان این مثل: 
مادری درشب عروسی دخترش»دانه نخودی 
رابرداشته وبرای آن‌چشم و ابروودهان کوچکی 
نقاشی کرده‌و به گوشه چارقد«روسری» دخترش 
بست و گفت‌هر زمان شنیدی این نخود حرف زد تو 
هم می‌توانی حرف بزنی. با همین دستور دختر به خانه 
شوهر رفت. 
شوهر وقتی دید حرفی از او نمی‌شنود. به تصور 
لال بودن او,زن دیگری اختیار کرد. شب عروسی 
زن‌اول برای سفره ضیافت دوغ در مشک می‌زده که 
زن جدید می گوید: خاتون لالون دوغ می‌زنون! و زن 
اول در پاسخ می گوید: حسن زام و حسین زام و محمد 
در قپونه»عروس نامده صد گز زبونه یعنی حسن را 
زاییده‌ام و حسین رازاییده‌ام و محمد در شکم دارم. 
عروس نیامده صد گز زبان دارد! 
شسوهر که بعد از سال‌ها صدای زن رامی‌شنود و 
می‌فهمد اولال نبوده‌بلکه از ادب‌ سکوت کرده‌بود. 
زن جدید راروانه خانه پدرش کرده و زن اول رااکرام 
واحترام می کند! 
از ترانه‌های مازنی 
شما بورین, با اورین می دل بخواه ره 
شه وفا داری ره کاجه بيشته 
با اورین بوینه مه روز گاره 
غم و غصه چه مه دل در وونه پاره 
بر گردان:شمابروید وبه یار ومطلوب من بگویید / 
وفاداری‌اش را کجا گذاشته است/ بگویید بیاید و 
روز گار مرا ببیند/ که از ناراحتی دل من دارد شرحه 
شرجه مى شوذ: 
فرستنده: کمیل منصور کوهی از :نکاء (مازندران) 


از ضرب‌المثل‌های گنابادی 

# سرجوال ول کرده, ته جوال چسبیده 

برگردان: سر خورجین راول کرده ته 
خورجین راچسبیده.( کنایه به کسانی که از خطاهای 
بز رگ چشم‌پوشی می کنن د و از خطاهای کوچک 
نمی گذرند) 
# ور مرده لقد زدن. 

برگردان: به مرده لگد زدن. 

(کنایه از کسی که با فرد بی‌دفاعی که هیچ قدرتی 
برای دفاع ندارد. به نزاع برخیزد). 


۵۶ گار سے 2 


#دست» دست ر مشْتسه. 
بر گردان: فت دست رامی‌شناسد. 
(در مورد امانت و امانتداری به کار می‌رود). 
# از بی کسی به گربه مگه مونس. 
بر گردان: از بی کسی به گربه می گوید مونس. 
(کتایه از افراد منزوی). 
راوی:عفت پورعلی - فر ستنده: مجید کاظمی 
از:نوغاب - گناباد (خراسان رضوی) 
از دو پیتی‌های بردسیری 
سر کوه بلند جفت ستاره 
على کشته شده» هیجده ساله 
علی اکبر. بشین زخمت ببینم 
که لب‌ها تشنه و دل پاره پاره 
راوی:ستاره بر ومند - فر ستنده: فرشته مستعلی زاده 
از : بردسیر (کرمان) 
از ضرب المئل‌های کیلکی 
٭ دریاهر چی بخوشی باز تا زونه آب دره. 
بر گردان: دریاهر چه بخشکد باز تازانو آب 
دارد 
# سگواگه به زور آوری شکار, و اگرده خو صاحبه 
پاگینه 
بر گردان:سگی‌را که به زور شکار ببرند. 
برمی گر دد پای صاحب خود را گاز می گیر د. 
# بج بجا دینه رنگ گیره» همسایه همسایه د ينه فند 
گیره. 
بر گردان:برنج,برنج رامی‌بیندرنگ می گیرد. 
همسایه همسایه رامی‌بیند پند می گیرد. 


لالابی کردی 


لالابی. دلی دی 
بخوت نای, بابت جو آتفنگ بیکری, 
مزا یک شت ا سیت بی زین دک 
لاییلاء دلی دی. 
بر گردان:لایی لاءبچه مادر /چراخوابت نمی‌آید. 
پدرت رفته برات تفنگ بخرد /مادرت اسبش رازین 
فرستنده:حسن چراغیان 
از: روستای کوشه, بردسکن(خراسان رضوی) 
گزیده‌ای از ابیات حید, باب 
حیدر بابا ایلدر و ملار شاخاندا 
ستلر سولار شاقیلدا یوب آخاندا 
قیزلاراوناصف باقلیوب باخاند! 
سلام اولسون شو گیتزه انلوزه 
منیمده بیر آدیم گلسین دیلوزه 
بر گردان:حیدر باباوقتی رعد وبرق‌می‌زند/سیل 
و اب جاری می‌شود دختران صف می‌بندند وبه ان 
نگاه‌می کنند /سلام‌من به آنهاوایل شان /ازمن‌هم 
اگر ممکن است یادی کنید. 


فرستنده: زهرا پاشازاده -از تهران 


ارو ۳۶۷ 


کلمات اهل‌غربت 


۱-پرهی زکاری چیست؟ 
از حکیمی پر سیدند: «یرهیز کاری جیست ؟» 
گفت:«آن که آنچه رانداری آن قدر نخواهی که 
آنچه راهم داری از دست بدهی» 
۳-چرا تو بادشاه شدی؟ 
پادشاهی به وزی رش گفت:«چه خوب 
بود اگر پادشاهی همیشگی و ابدی بود» وزیر 
پاسخ داد:«اگر پادشاهی همیشگی بود به شما 
نمی رسید» 
۳-آشکار شدن راز؟ 
در بغداد مردی بوداهل عبادت. حاکم وقت. 
شغل قضاوت را به او پيشنهاد کرد و او پذیرفت. 
روزی بز ر گی وی را دید و گفت: «هر که خواهد 
رازش رابه کسی بگوید که افشانشود. باید آن 
راز رابه تو بگوید زیر چهل سال محبت دنیا در 
دل توبود و آن را آشکار نکردی, تاحال که به 
ات رسیدی» 
۶-هر که بامش بیش...؟ 
حکیمی گفت:«حکایت نز دیکان شاه حکایت 
گروهی است که از کوهی بالامی‌روند واز آن 
پایین م‌افتند: در این میان آن کے که بالادر 
رف بات سر اسب می ند 
۵ گمان نیک 
همسر مردی بخشنده‌به وی گفت:«آیا 
نمی‌بینی که وقتی پول و ثروتی داری دوستانت 
همراهت هستند و هنگامی که تنگدست می‌شوی 
رهایت می کنند ؟» 
مرد گفت:«این از بز ر گواری آنان است وزیرا 
زمانی پیش مامی آیند که می‌توانیم به ایشان 
محبت کنیم و زمانی که نمی‌توانیم چنین بکنیم 


مارا کے ہے کد 
منبع: قصه‌های شیخ بهایی 
سید محمد علی رفیعی 
هر کس بردر این سرای آید! 


شیخ ابوالحسن خرقانی از عرفای معروف بر 
در خانقاهش چنین نوشته بود: هر کس بر در این 
سرای | ید نانش دهید و از ایمانش میر سید. چه 
آن که به نزد خدای تعالی به جان ارزد. بر در 
خرقه پوش گزیده خرقان 
بر در خانقه نوشته عیان 
هر که افتد به کوی ما گذرش 
گر بود حاجتی به ما حضرش 
بدهید ای معاشران نانش 
کس نپرسد ز کفر وایمانش 
آن که نزد خدا به جان ارزد 
در بر بوالحسن به نان ارزد! 


قلمر وداستان 


ردیس یدن 


باردیگر از پنجره‌اتومبیل بیرون رانگاه کرد. دستش را 
برپیشانی‌اش نهاد.داغ بود:«خدایا میگی چه کنم؟ هر روز در 
مسیرحرکتم اونارو می‌بینم. بر خلاف بقیه که توی خیابون بهم 
می‌رسندء و کیل و مهندس و کارمند ش-ده‌اند» جلو میان سلام و 
علیک می کنند و حتی روبوسی.این چندنفرء تامنومی‌بیننده 
روشونوبرمی گردونن.تقصیر خودمه.اگه‌اون حرف‌هارودر 
طول تدریس و زمان اشستغالام نمی‌زدم» این بچه‌هااین قدر از 
من خجالت نمی کشیدند.» 

فردا که آنها رادید لبخندی زد.اتومبیل اش راکنار بلوار پا رک 
کرد. پیاده شش دودستش راتکان داد:«هی بچه‌هاسلام.»سه 
رفتگر جوان سرهایشان را که پایین بود بالا آوردند وبا ابروهای 
بالارفته‌وچشمان بیرون زده جواب دادند: سلام اقا معلم: 
ببخشین که شمارو ندیدیم» اول سلام کنیم!» 

به سمت‌شان حر کت کرد:«طوری‌نیست.امروز که شمارو 
دی دم.یاداون روزهاافتلدم.اون‌روزایی کهباهم‌بودیم. توی 
کلاس.هی بادش به خیر.» باتک تک‌شان دست ‌داد. جاروی 
اصغرریزه راگرفت و گفت:«اين کلیدرو بگیر»بپرواز صندوق 
عقب ماشین ام اون فلاسک و استکان‌هارو بیار. می‌خوام زیر این 
سایه‌درخت‌هابشینيم وصفایی بکنيم. عجب‌جای با صفاییه. 

محل کارشماخیلی زیبا ودل ن_وازه» رحمت گفت:«آقاء 

طعنه می‌زنین. شما که می گفتین اگه درس نخونین حمال و 
رفتگر می‌شین. حالا ما به این روز افتادیم» چون درس نخونديم. 
صفاش کدومه؟» 

«رحمت‌جان اون روزهاء برای‌اين که درس بخونین يه 
چیزی پروندیم» چرابه دل گرفتین؟ حالا دوروزمونه عوض شده 
خود من» بعد ازسی سال معلمیء حالا که بازنشسته شده‌ام. کنج 
خونه که نشسته‌ام با ماشسینم میرم مسافر کشی» کار که عیب 
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دارین ویه لقمه نون حلال درمیارین»هی‌ممدشیطون»اون لیوان 
چای‌رو بده به من. شما هم تا سرد نشده نوش جان کنید» 

وقتی از آنها جداو سواراتومبیل‌ اش شد‌نگاهشان کرد. 
سرهایشان پایین نبود. همه او رانگاه می کردند. دستی تکان 
داد وراه افتاد:ب] خ ود گفت: «حالاباید غرغر رییس مدرسه 
غیرانتفاعی‌رو تحمل کنم که چرا دیر کرده‌ام» 

بااین که‌دیرش شده‌امه سی‌دی یک سرودقدیمیو 
دل‌انگیز راداخل پخش اتومبیل‌اش نهاد: 

«یاردبستانی من‌بامن وهمراه‌منی (چوب الف برسرمن) 

بغض من و آه منی... ۰ 


کاشان 


پاسخ ما 

* هرمز فتوت -بندر عباس 
«موبایل» شما را دیدم. اطلاعات خوبی در مورددزدی 
گوشی و راه‌های جلو گیری از آن راارائه داده‌اید» اما ماجرای 
قصه‌تان خیلی مصنوعی بوداهمین قصه رابایک پایان بندی 

حرفه‌ای» دوباره برایم بفرستید. 


از: محمدرضا عباس زاده 


ان‌گارباران روی آخرین برگ‌های در حال سقوط به 
آرامی پیانو می‌نواخت. 

درخت‌هاباچشم‌های نیمه ب از در گیجی مبهمی‌فرو 
می‌رفتن د. کلاغ‌ه ابا قیافه‌های عبوس و یف کرده‌در 
همهمه‌ای آشناخب راز آغاز فرمانروای ی پاییز می‌دادند. 
ابرهای‌سیاه آسمان آن کوچه پیر و از یاد رفته راتاریکتر 
کرده‌بودند. خانه‌هاقد کشیده و مثل آدم‌ها لباس نو پوشیده 
بودند که... او آمد... 

پیر خسته» از خود رمیده و... تنها... 

بادستهای خالی‌تر از روزی که همچون سواری تيز رو 
درمه‌برای‌همیشه از آن خانه ویران شده گریخته بود. 
مثل همان روزی که حس کرده بود دیوارهای خانه از فرط 
تنهایی او را خواهند بلعید. مثل همان روزی که دست‌های 
زمخت وزبر زنی شکسته‌رو حتی آخرین گرمای خود راهم 
صورت آن زن پژمرد.صورتی که هیچ ظرافت زنانه‌ای دران 
دیده نمی‌شد. مثل همان روزی که مادر تاابد.. مرد... 

برگ‌هاجلوی پاهای بیرمقش باتمسخری نیش‌دار 
به‌بازگشتاوروی خاک نمدارپنجه می کشیدند, 
می رقصیدند در هوا چرخ می‌زدند و... 

از باریکه باز در چوبی کهنه اندام نحیف و تکیده‌اش را 
به فضای داخل کشید. تعجب نکرد... نه از حوض خالی از 
ماهی‌های قرمز بازیگوش نه از دیوارهای فروريخته, نه 
از جای خالی پنجره‌های چوبی, نه از پوسیدن تنه‌ی چنار 
گوشهی حیاط نه از هیچ چیز... غیر از بوی کهنه‌ی بغضی 
که هنوز بعد از سال‌هادرذرات هوای آن چهاردیواری 
جاری بود.. 

برای لحظه‌ای چشمانش راروی هم گذاشت... نفسی 

گوش‌های‌بزرگ وسنگین شده‌اش راتیز کرد.به 
حزن‌انگیز گیر کرده باشد. از زیر پلک‌های فرو افتاده‌اش 
باآن مردمک‌ه ای‌ریزوتنگ شده‌به‌دنبال تصویری 
می گشت که شاید در قاب خالی یکی از این پنجره‌ها یا آن 

آیینه‌ی زنگار بسته اسیر شده باشد. اما هیچ انعکاسی 
از هیچ کس دیده نمی‌شد... هیچ... باران با شدت بیشتری 
کنارحوض روی‌زمین»روی گل‌هابی‌هیچ احساس 
چندش‌آوری نشست... 


به آسمان خیره‌شد.به دور ترین نقطه‌ای که می‌توانست 


٭# فروغ فرحزادی-تهران 
قصه«فوتبال کثیف» شمار اخواندمبیشترشبیه به یک مقاله 


ورزشی -اننقادی بود که به درد روزنامه‌های ورزشی می خورد! 
امابرایم جالب بود که یک دختر جوان ۲۷ساله دانشجوی شیمی. 
اینقدر بر مسائل پشت پرده فوتبال آگاه است! 

# پوران سام حسینی -کرج 

«روزهای‌سرد» راخواندم قصه قشنگی بودءولی طولانی 


٩۰ ۵مرواو‎ 


زل زد.قطره‌های‌باران انگارهمه ازیک جامنشاء‌می گرفت. 
سوزشی لذت بخ شآرام آرام توی سینه‌اش شروع به 
کوبیدن کرد. چیزی مثل کرباس توی گلویش پاره‌می‌شد. 
شاید چندسرفه‌ی خشک کرد.همانطوربه پشت درا کشید. 
همچن ان به قطره‌های ریز باران زل زده بود. دردی خفیف 
تمام تنش رامی‌پیمود. احساس می کرد بدن پوسیده‌اش 
مثل پیله‌ی پروانه‌ای از هم ده ان بازمی کند. قطره‌های 
آب واردچش مانش می‌شد. به تبلوری عجیب رسیده بود. 
احساس خیسی نمی کرد. آب از تک‌تک سلول‌های بدنش 
از چشمان باستانی اش به آرامی می گذشت. لطافتی فراتر 
از باران» فراتر از هواء در تمام وجود کهنه اش رسوخ می کرد. 
از پوسته‌ی تنیده به دور خودش به آرامی بیرون می‌آمد. 
متولدمی‌شد. لحظه‌ای فقط برای لحظه‌ای سرمایی که 
تمام‌عمربعداز گریختن_تنش رادراسارت گرفته بود 
یک افش امود انگاراخرین 
اتصالش با زمین قطع می‌شد. 

ازپشت دو کتف‌اش گرمای خوشایندی احاطه‌اش 
می‌کرد. 

بی‌وزنی سیالی او رابه اوج فرا می‌خواند. برای لحظه‌ای 
بوبی خاطره‌انگیز توی تمام تن رها شده‌اش پیچید. بوبی 
کهازهمان لحظه‌ی ورودتوی کله اش ذوق ذوق می کرد. 
خاطرات گذشته‌اش راجستجو کرد...ورق زدبا زهم بو... 
بازهم‌تمام تنش راد رنوردید...باز هم خاطره‌های دور... 
باهمهی‌وجودبو کشید.عجیب بودوناف ذ.بوی‌باران 
نبود... بوی خاک نم‌دارنبسود... بوی بغض کهنه‌ی جاری 
درهواهم نبود...بوی... بوی نامی‌داد.بوی کهنه‌گی یک 
چادر را...چادر... ته مانده‌ه وای ریه‌هايش رابیرون دادو 
تا 

یکباره چشمانش راباز کرد.در آغوشش میان همان 
چادر کهنه» راحت و سبک»سبک تراز نسیم به آرامی اوج 
می گرفت. بغض اش پاره شد. گریست...مادر به دور 
دست‌ها خیره‌بود. به آن جا که کوه‌ها کم رنگ و کم‌رنگ‌تر 
می‌شدند.هر چند زاویه‌ی نگاهش به او ختم‌نمی شد.اما 
انگار با تمام وجوداو رانگاه می کرد.برای لحظه‌ای به پایین 
نگریست. پیرمردی چر و کیده و پلاسیده بادهانی نیمه باز 
وچشمهایی باستانی که به جایی نامعلوم‌ماتشده‌بودند 
روی گل‌ها دراز کشیده بود لحظه به لحظه کوچکتر به 
نظر می‌آمد. انگار با چشمان باز خوابیده بود. باران به آرامی 
بدنش را غسل می‌داد. 

از آسمان گذشتند. ازابرها بالاتر رفتند. از ماه از همه‌ی 
هار کارت او تابد بامادر پوت تاا 


وبلند(تاحدی) کسلکننده.یادتان باشد که‌در قصه‌های 
عاشقانه, جذابیت موضوع. خیلی مهم است. 

* امیرحسین فا تحی یزد 

«آسمانخراش» را خواندم, خیلی قشنگ بود. اینکه 
معماری‌شهرهای‌باستانی‌مانندیزدداردفدا یآسمانخراش‌ها 
می‌شودعین واقعیت است.اماای کاش در داستانتان از افرادو 
مسوؤلین شهر و حتی عنوانشان نام نمی‌بردید! 
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کورش باقری. مربی تیم 
موفق وزنه برداری 


# آقای‌باقری شما که با فدراسیون وزنه برداری 
شمشیر رااز روبسته بود ید. چه شد که شمشیر تان را 
غلاف کردید؟ 

من بااعضای فد راسیون وقت مشکل داشتم. حدود 
۵ماهی,به عنوان مربی کنار تیم کار کر دم.بعداز 
مسابقات جهانی ۰۷ ۰ که بر گشتیم. فد راسیون به 
خاطر نتایج بد تیم تصمیم گرفتند اعضا را عوض کنند. 
جالب اینکه تغییرات اعضا تنها منجر به اخراج کوروش 
باقری شد! 

# خودتان پیگیر ماجرانشدید؟ 

خیر به دلیل این که» دوستانی در فدراسیون بودند 
که علاقه‌ای به حضور من نداشتند. این دوستان همان 
کسانی بودن د که من به خاطر حمایت از آنها فقط با 
مسوولین بر خورد فیزیکی نکرده‌بودم. آن‌وقت همین 
افراد زیرابم رازدند. ای کاش به گذشته برمی گشتم. 
به زمانی که وزنه می‌زدم. آن وقت خودم را در گیر این 
حواشی و دوستان نمی کر دم همیشه به بچه‌های وزنه 
بردار توصیه‌می کنم شسمابه این که چه کسی مسوول 
فدراسیون و چه کسی مربی است. کاری نداشته باشید؛ 
فقط به ورزش وپیشرفت خود تان فکر کنید ود رگیر 

# یعنی دوران وزنه زدن. کوروش باقری با تمام 
توان نبودید؟ 

بط وه انی یت خرب کاز فک روم با گر 
تجر به حالا راداشتم.انرژی‌ام راصرف ورزش می کردم 
نه کسانی که حتی ارزش سلام کر دن رانداشتند چه 
برسدبه‌دوستی.اگر زمان‌به عقب بر می گشت تا ۱۰ 
ال نمی گذاشبتم کسی به مقام اولی درست د حالی 
که کوروش باقری در ۲۶ سالگی کاملا تمام شد واز 
میادین کنار رفت. این نصیحت رابه همه ورزشکاران 
می کنم. ورزش مانند درس ودانش‌گاه نیست که هر 
زمانی بخواهی بتوانی آن را ادامه بدهی, یک مدت 
زمانی است که در اختیار داری و باید در این مدت به 
نحو احسن کار کنی تا بتوانی نتیجه بگیری. 
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عکس: شقایق جعفری جوزانی 


بعدا زکنار هگیر یکو روش باقری ملی پوش سابق تیم ملی وزنه برداری در سال ۷ ۰ .کسی 
فکرش‌رانم یکر د که روزی‌اورادرفدراسیو نآن‌هم باسمت سرمربیگری ببیند. د رگفتگویی 


که بااوداشتیم‌متوجه شد ي مکه او به خاطر حضور بر خی ا زاف راد در فد راسیون از ورزش به دور 
بوده است. 


# چه مدتی از ورزش به دور بودید؟ 

حدود سه سال 

# در این سه سال کجا بودید؟ 

بایکی از دوستانم باش‌گاه‌بد نسازی راه‌انداختیم و 
حالا بعد ازاین که سرمربی تیم‌ملی شدم, کمتر به آن 
جامی‌روم. 

٭ شما با فدراسیون قرارداد دار ید؟ 

خیر!من با حکم آمده‌ام و قراردادی ندارم. 

* واقعا چه شد شما دوباره به تیم ملی بر گشتید؟ 

طی تماسی که حسین رضازاده ب امن گر فت. به 
فدراسیون رفتم.اوازهمان‌ابتدابه من گفت که کوروش! 
اگرمی‌خواهی به وزنه برداری کمک کنی, بیاوباما 
همکاری کن.زمانی که رفتم.حکمی‌رابه من نشان داد 
که عنوان‌سرمربی در آن نوشته شده بود ابتداتعجب 
کردم و به حسین گفتم فکر کنم سمتم را اشتباه زده‌اید. 
اماوقتی بیشتر صحبت کر دیم او به من اختیارات زیادی 
داد ومن هم در قبال آن تعهد دادم که تیم رااز وضعیت 
بحرانی. خارج کنم. درست است هیچ کس حتی خود 
من‌هم فکرش رانمی کردم روزی سر مربی تیم شوم 
حتی زمانی که سرمربی تیم شد م» دوستانم بامن تماس 
می گر فتن د ومی گفتن د: کوروش تسوباهوش تراز آن 
هستی که بخواهی با فدراسیونی که در گذشته رفتارش 
باتوبد بوده.دوباره کار کنی!امابه یک چیزاعتراف 
می کنم! 

# اعتراف! 

بله»زمانی که وارد جایی می‌شوی که اوضاع بسیار بد 
وبحرانی است.درست است کار سختی رادر پیش داری 
وتلاش زیادی را می‌طلبد. اما وضع که نمی تواند بد تر از 


ارو ۳۶۷ 


آن شود.اتفاقازمانی که تیمی به‌موفقیت‌هایی می رسد 
کار سخت تر است و قبول کر دن تیم ریسک بز ر گتری 
است. درست است کارم ریسک بود اما با تجربه‌های 
گذشته‌ام. توانستم تیم را از نو بسازم. 

# منظور تان از بحران, جوحا کم بر فد راسیون‌سابق 

هم فدراسیون وهم ورزشکاران... طوری شده بود 
که هر کسی هر زمانی که می خواست تمرین می کر د.هر 
روز جلسه بود که جر وزنه بر دارها سر تمرین نمی آیند. 
بنابر این مجبور شدیم عذر عده‌ای را بخواهیم. 

3% در حال حاضر هم مشکل دوپینگ دارید؟ 

# بااین تفسیر پس هنوز ورزشکار دوپینگی در تیم 
ملی وزنه می‌زند؟ 

شک نکنید هستند کسانی که دوپینگ می کنند اما 
هنوز سر باز نکرده است.البته مابا قاطعیت موضوع 
راپیگیری می کنیم و هر سال, از فدراسیون جهانی 
دوپینگ. بفرستد. 

*#به نظر تان دلیل اصلی‌این که ورزشکاران 
دوپینگ می کنند. چیست؟ 

ببینید.در مثبت اعلام شدن تست. ۰ در صد 
ورزشکار و ۰ ۵درصد کل‌اعضای کادرفنی. از سرمربی تا 
د کتر تیم می توانند مقصر باشند. بنده‌به عنوان سرمربی 
باید به این مسائل توجه کنم و مدام از فدراسیون جهانی 
بخواهم برای گرفتن تست به ایران بيایند. نه این که 
اگ ر آن‌ه‌انیامدند.من‌هم بگویم خوب ولش کن.مهم 
نیست!اگر پیگیری کنیم و نتیجه تست در ایران مثبت 


زمانی که رفتم. رضازاده حکمی را به من نشان داد که عنوان سرمربی در آن نوشته شده بود. ابتدا تعجب کردم و به 


حسین گفتم: فکر کنم سمتد رااشتیاه زده‌اید؟... 


دربیاید. نهایتش این است کهاز فدراسیون‌جهانی 
دوسال محروم می‌شوی, خوب این بهتر از ان است که 
شوی. در حال حاضر با بچه‌ها جلسه می گذارم و با توجه 
به قوانین سال.داروی دوپینگی رامعرفی می کنم.حتی 
درزمانی که مي‌خواهيم دست بگیریم قبلش از آنه 
تیم به این باور رسیده‌اند که می‌خواهیم به آنها کمک 
کنیم.البته شاید این اعتماد اوایل وجود نداشت. اما 
حالا به حدی به یکدیگر اعتماد داریم که حتی اگر 
من‌بگویم آب شیر رانخورید و آب معدنی مصرف 
کنید. آن‌ها بدون این که سوالی بیرسند. از آب معدنی 
استفاده می کنند. 

# ماجرای سعید علی حسینی به کجا کشید. او مادام 
العمر محروم می‌ماند ؟ 

من مدافع حسین رضازاده نیستم.امانمی‌دانم 
خودش هم مقصر بوده‌است. مگر در دوره‌ای که سعید 
وزنه می‌زد پدرش سرمربی نبود؟! مطمتن باشید اگر 
علی حسینی دوپینگی شد از عدم | گاهی بود سرمربی 
باید آن‌قدر اطلاعاتش به روز باشد تاورزشکارش با 
فدراسیون مقصر نبودند. واقعیت این است زمانی که به 
از چه‌قراراست.اماوسوسه نمی گذارد کار درست را 
انجام دهد. اصلا مگر می‌شود که ورزشکار نداند کدام 
دارو دوپینگ محسوب می‌شود ؟ 

3% حالا واقعا پیگیر کارش هستید؟ 

علیرغم جوی که در فدراسیون عليه رضازاده‌حا کم 
شدامااوبه شدت پیگیر کارش بود ه‌است.اماواقعاد رود 
به شرف ایوانف سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری. 
اوباوجوداین که خودرارفتنی می‌دید. همه تقصیر ها 
راگردن گرفت وبعد رفت. ببینید. ماجرای سعید 
مثل‌این‌می‌ماند که من به وزنه بر دارم بگویم:بیااین 
بیسکویت رابخور, تافردا اگر تست بدهی اثرش از بین 
می‌رود... در صورتی که من به عنوان سر مربی آگاهی 
ندارم که اثر دوپینگ تادوروز دیگر باقی می‌ماند, بعد 
ورزشکار تست می دهد ونتیجه مثبت می شود و نهایتا 
ورزشکار هم تقصیر داشته است. 

# تابه امروز توانسته‌اید سهمیه‌ای برای المپیک 
کسب کنید؟ 

در گذشته. امتیازاتی را که ورزشکار سال قبل از 
المپیک کسب کرده‌بود محاسبه می‌شد وطبق آن 
سهمیه می‌دادند. اما برای المپیک لندن که پیش رو 
داریم قراراست امتیازات مسابقات سال‌های 1۰1° 
۰۱١ 5‏ ۲رام ورد محاسبه قرار دهند. با این تصمیم 


تمامی‌مسابقات رامهم کر ده‌اند. تا به امروز سهمیه ما 
مشخص نشد ه است. 

# حالافکر می کنید چند سهمیه بگیرید؟ 

ببینید, ما بر نامه ریزی لازمه راانجام داده‌ایم واگر 
خدابخواهد کسب ۶سهمیهالمییک راهدف گذاری 
کرده‌ایم و امیدوارم بااحمایت مسوّولین.اين مهم امکان 
پذیر شود. 

# خودتان وضعیت وزنه برداری را چطور 
می‌بینید؟ 

وضعیت تیم وزنه برداری خوب است. من معتقدم 
رشته‌ای که ۷۲ سال در ايران قدمت دارد. نباید طوری 
باشد که با تعویض مسوولی دچار خلل شود. باید این 
رشته به جایی برسد که در بد ترین شرایط هم مدالش 
راکسب کند. شاید مسوولین از این حرف من ناراحت 
شوند یاشاید هم خوششان بیاید اماباید آ نهابه خاطر 
آقایر ضاز اده‌هم که شده‌حمایت زیادی به عمل‌بیاورند 
تابتوانیم رشته‌ای که دوب اره‌جان تازه‌ای گرفته رابه 
همین شکل نگه داریم. شاید باور تان نشود در مسابقات 
قهرمانی کشوری نونه الان .بچه‌ه ای نونهال باچه 
اشتیاق و تلاشی وزنه می‌زدند. در حالی که بلغارستان. 
باقدمتی که در وزنه برداری دارد مسابقاتش در این 
رده اصلاقابل قاس باایران نبود. 

* مشکل مالی هم دارید؟ 

خی ر اتفاقا یکی از اختیاراتی که به من داده‌شد. 
پرداخت حقوق به ورزشکار است. بدین منظور که | گر 
بچه‌ها خوب کار کنند حقوقشان از یک میلیون تومان 
هم بیشتر می‌شود اما اگر بی انضباط باشند از حقوقشان 
کسر می کنم. به نظرم این ابزار خوبی است تا بتوانیم 
تیم رابه خوبی جمع کنیم. در رابطه با حقوق و پاداش‌ها 
که تابه حال مشکلی نداشته‌ایم و خوشبختانه سر موقع 
پرداخت شده است. 

٭ شنیده‌ایم.در ماهشهر دو تن از ورزشکارآن از تیم 
ملی فرار کرده‌اند.اين موضوع صحت دارد؟ 

بله,می‌دانید که جوبدی در بین ورزشکاران حا کم 
بود به طوری که | نها حتی شاید در بیشتر اوقات سر 
تمرینات حاضر نمی شدند. اوایل با آن‌ها صحبت 
صحبت از آنها خواست. به همین دلیل دیگر حتی اجازه 
سوال کردن راهم به آنهانمی دادم. شاید اگر من زمانی 
این سختی‌هارابه خودم می‌دادم حداقل تاچند سال 
درمیادین‌مسابقه حضور داشتم. تمرینات رافشرده 
کردیم وهمین فش رد گی تمرینات باعث شد که مدال 
آوران بمانت دو آنهایی که نمی‌تواننددورزش حرفه‌ای 
انجام دهند. بروند. 

* به نظر تان این فشر د گی تمرینات منجر به آسیب 
دید گی نخواهد شد؟ 

اگر منظور تان اجبار برای تمرین است باید بگویم 
که‌اگر وجودنداشت که همان اوضاع قبل در فدراسیون 


٩۰ ۵مرواو‎ 


حاکم می‌شد.اتفاقاخوب شد. کسانی‌ماندند که‌توانستند 
افتخاری رابرای ایران کسب کنند. اخر من به عنوان 
سرمربی زمانی که کارم رابا کیانوش ر ستمی وسعید 
محمد پور آغاز کردم علاقه داشتم در مدت زمانی که 
من مربی شان هستم مدال بگیر ند نه اینکه ۵سال دیگر 
تازه روی سکو بر وند. 

#۶ به چه دلیل از جابربهروزی با وجود گرفتن مدال 
برنز راضی نیستید ؟ 

در مصاحبه‌ها گفتم از مدالش رضایت داشتم. اما از 
کیلوهایی که بالای سر برد احساس خوبی نداشتم. آخر 
او در تمر ینات ر کوردهای خوبی رامی زد اما در مسابقه. 
استرس زیاد. منجر به افتش شد. 

٭ فکر نمی کنید این استرس به دلیل عدم وجود 
آردوهای برون مرزی است؟ 

ببینید من در همه جا گفته ام به اردواعتقادی ندارم. 
به نظرم شر کت در مسابقات برون مرزی و قرار گرفتن 
در جو مسابقه بسیار باارزشمند تر از رفتن به اردوست. 
ورزشکارانی که در مسابقات زیادی شر کت می کنند 
به دلیل اینکه در جو مسابقات هستند بسیار راحت تر و 
بدون استرس وزنه می‌زنند. درست است بهداد سلیمی 
همیشه مدال طلا کسب کر ده‌اماشاید باورتان نشود 
در مسابقات جهانی آنتالیا قبل از اینکه روی سکوبرود 
پاهایش به شدت می‌لر زید به طوری که نمی‌توانست 
روی پایش بایستد. خوب همین فشارهای روانی ممکن 
است منجر به اشتباهات فاحشی شود و ورزشکار نتواند 
به عنوانی دست بیدا کند. 

٭ سجاد انوشیروانی به اردوی تیم ملی دعوت شد؟ 

حدود یک سال پیش مینیسک پای سجاد پاره شد. 
البته این اتفاق در خارج از فدراسیون رخ داده‌بود. او 
بدون اطلاع به استخر می‌رودودر آن‌جابه زمین 
می‌خورد. با همان پار گی عضله در مسابقات آسیایی 
وزنه زد و مدال باارزش برنز راهم کسب کرد. زمانی 
که بر گشتیم به او گفتم:می‌روی پایت رات میم می کنی و 
بعد از سه ماه‌بر می گر دی!متاسفانه بچه‌های ما به دلیل 
این که قبل از مسابقات تحت فشار هستند زمانی که به 
آن‌ها استراحت داده‌می‌شود.انگار از زندان آزاد شده 
اند وبه هر چیزی, غیر از سلامتی خود شان فکر می کنند. 
خلاصه زمانی که بر گشت دیدم اقدامی‌نکرده و من هم 
از این موضوع ناراحت شدم. عذرش را خواستم و گفتم 
می‌روی هر موقع به وضعیت پایت رسید گی کردی با 
من تماس می گیر ی حال که حدود ۶ماه‌است که رفته 
پایش را ترمیم کند و زنگ بزند. 

* از قهرمانی جوانان جهان در مالزی بگویید. قبل 
از اعزام حرف و حد یث‌های زیادی بود... 

بله هیچ کس باورش نمی‌شد که بتوانیم مدال 
بیاوریم چه برسد قهرمان جهان شویم. همه می گفتند 
اول ودوم که ر وسیه وچین‌هستند حالااسومین کشورهم. 

لطفاً ورق بزنید 
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خدا هاای و ر احنهای اسان مشتاق است 


6 آشیلوس 


ورزشی 

e 6۵‏ بیرونمانددها از لیک ورت 

باورود به دومین روز مردادماه‌مهلت قانونی نقل 
وانتقالات تیم های لیگ بر تری رسمابه پایان رسید و 
تکلیف چند بازیکن باقیمانده و بلاتکلیف هم مشخص 
دراین‌میان اما بودن د چهره‌هایی که تا آخرین 
لحظه در انتظار یک پیشنهاد دندان گیر ماندند و 
بالاخره‌هم بدون این که با تیمی قرارداد ببندند پرونده 
لیگ برتری شدنشان لااقل تا نیم فصل بسته شد. 

محسن خلیلی و مهر زاد معدنچی را شاید بتوان 
مهم ترین چهره‌هایی نامید که ب دون تیم مانده‌اند. 
خلیلی مهاجم اسبق پر سپولیس و آقای گل لیگ هفتم 


تقریبا هیچ پیشنهاد قابل توجهی از تیم های لیگ بر تر 
نداشت و بالاخره هم در لیگ یازدهم بدون تیم ماند. 

در نقطه مقابل او مهرزاد معد نجی بود که 
پیشنهادهایی از سپاهان.صبا و فجر سپاسی داشت اما 
به هیچ کدام پاسخ مثبت نداد و ترجیح داد تا نیم فصل 
از لیگ بر تر بیرون بنشیند. معدنچی روزهای زیادی 
رادر انتظار پیشنهادی از پرسپولیس نشست اما 
مسوولان این باشگاه او راناامید کردند. 

در کن‌اراین دوچهره‌باید به مهدی واعظی هم 
اشاره کرد که باصبای قم تسویه حساب کرده‌اما با 
هیچ تیم جدیدی در لیگ بر تر قراردادنبسته است. 
ضمن‌اين که امیر شاپور زاده‌هم سر نوشت جالبی پیدا 
کرد.او بازیکن مورد نظر باشگاه فولاد بود امااهوازی‌ها 


به خیال این که جواد کاظمیان رابه خدمت می گیر ند 
بااوقراردادنبستند و کاظمیان‌هم در آخرین لحظه 
راهش رابه سسمت پرسپولیس کچ کرد جالب این چا 
است که او گفته که بلیت اهواز راپیدانکرده و به همین 
دلیل ساعت ۵بعد از ظهر آخرین روز با پر سپولیس 
قراردادبست.حالاشایور زاده‌باید در لیگ یک ودر 
باشگاه استیل آذین سمنان بازی کند. این سر نوشت 
بازیکنی است که زمانی در بوندس لیگا بازی می کرد و 
هنوز هم سال‌های جوانی خود راسپری می کند. 

اما از طرف دیگر بازیکنانی مثل خس رو حیدری و 
فریدون زندی در ساعات پایانی نقل و انتقالات موفق 
شدند باتیم استقلال قرار داد امضا کنند هر چند که 
حیدری یک فصل دیگر با سپاهان قرار داد داشت و 
تحت هر شرایطی بدون تیم نمی ماند. 


چوا ورزشکاران تیم هل ی فمی‌طواستند به مسبت ری اسیا پروفده 


پزم ان معتمدی یکی از مسوولان فدراسیون 
دوومیدانی در جلسه‌ای که با خبرنگاران داشت. 
اتهاماتی رامتوجه نایب رئیس سابق فدراسیون 
دوومیدانی کرد که باعث تعجب همگان شد. او گفت: 
«بعضی‌هاقبل از مسابقات قهر مانی آسیا که در کوبه 
ژاپن بر گزار شد می‌خواستند حاشیه‌سازی کنند وهمین 
باعث شد بچه‌ها در تهران از نظر روانی به هم بریز ند. 
اقای علیجانی به ۶نفر از بچه‌های تیم ملی دوومیدانی 
پیشنهاد پرداخت ۱۵ میلیون تومان‌پول رامی‌دهد. به 
شرطی که این ۶ نفر همراه تیم ملی به ژاپن نروند.» 


معتم دی‌ادامه‌داد:«این حر کت باامتناع روح الله 
عسگری از همراهی تیم به بهان ه پرداخت نکر دن 
فا کتورهایش استارت خورد ولی هیچ ورز شکار دیگری 
این کار رانکرد.» 

البته علیجانی. نایب رئیس سابق فدراسیون 
دوومیدانی در مقابل حرف‌هایی که معتمدی زده‌از 
خود دفاع می کند:«چنین چیزی صحت ندارد. تکذ یب 
می‌کنم. من اصلا با بچه‌ها هیچ تماسی نداشستم.ا گر 
سندی‌هست بیایند رو کنند. فقط یک دفعه احسان 
حدادی به من گفت من به ژاپن بر وم یانه؟ که‌من 


هم گفتم به من ربطی ندارد که چه کار می کنی‌ولی 
این رابدان که‌توبار کورد ۶۹متر نباید در آسیابه 
کسی ببازی.» 

کاوه‌موسوی, پر تابگر چکش تیم ملی یکی از نفراتی 
است که گفته‌می‌ شود بین ان #۶ورزشکار بوده‌اما 
حتی خود کاوه‌موسوی‌هم این موضوع راتکذیب 
می کند. او می گوید: «اصلا چنین پیشنهادی نشده بود. 
ماهیچ صحبتی با علیجانی نکر دیم. بچه‌ها به خاطر یک 
سری حساب و کتاب‌هایی که در فدراسیون داشتند 
برون د اما در نهایت تصمیم گر فتند به خاطر تیم ملی. 


بروند و مسابقه بدهند.» 


اسفندراری در رشت توههای هیمایاجان پاخت 


لیلااسفندیاری پس از یک ماه تلاش موفق به 
صعود به قله» کاشربورم ۲ شد اما در راه باز گشت از 
این قله دجار حادثه شد و جان خود رااز دست داد. 
ا یار اوایل نیز ماه امال به منطو ضعود به 
قله ۸هزار و ۲۵متری» کاش بورم ۲«راهی پاکستان 
شده بود. وی در کار نامه ورزشی خود صعود به قله 


هنوز ور ز شکار ... 


بقیه از صفحه قبل 

یکی از تیم‌ه امی‌شود. در دووزن ۴ کیلو گرم 
روسیه طلا را برای خودش در نظر گرفته بود. کیانوش 
رستمی‌ورزشکاری از روسیه راشکست داد و مدال طلا 
رااز آن خود کرد ودر ٩۴‏ کیلو گرم سعید محمدپور سه 
ال طل رایرای کشورش به ارسغان اود 

# در مالزی از داوری‌ها راضی بودید ؟ 

در دسته ۰۵ ۱ کیلو گرم مسابقه کیاقدمی‌از 
حساسیت زیادی برخوردار بود. روسیه هم تابه آن 
جانتوانسته بود آن‌طور که فکر می کر د حاضر شود به 
همین دلیل کیا قدمی‌یکی از حریفان روسیه راپشت سر 


«نانگاباریات» از قلل ۸ هزار متری هیمالیا و تلاش 
برای صعود به قله « کی دو» .تا کمپ دوم راداشت. 
گفتنی است که مجله اطلاعات هفتگی در فر وردین ماه 
سال جاری گفتگویی اختصاصی با وی داشته است. 

مرگ این ورزشکار را به خانواده‌محترم او تسلیت 
می گویيم. 


گذاشت.درحر کت یک ضرب.به او خطاداده‌شد کها گر 
رای درستی داده می‌شد قضیه بسیار متفاوت تر بود. 

# در وزنه‌برداری هم ما شاهد نفوذ برخی کشورها 
درامر داوری هستیم ؟ 

اکا و را اک دراد 
رشته‌های دیگر است. 

# هنوزهم دروزن ۱۰۵ کیلو گرم مشکل وزنه 
بردار دارید؟ 

بله, اما مادو تن رابه اردو دعوت کر ده‌ایم و امیدوار 
هستیم در این وزن هم بتوانیم مدال‌هایی را کسب 


* به نظر تان فا کتورهای قهرمانی چیست؟ 
استیل.هوش,قدرت وتلاش.دارابودن همه 
این فا کتورهاعالی است امازمانی که یک وزنه‌بر دار 


جسارت نداشته باشد هیچ کدام آنهابه کار نمی آید. 
زیریک وزنه ۲۰۰ کیلویی‌رفتن جسارت می‌خواهد. 
حتی لیفتراگ هم از بلند کر دن این وزنه عاجز است 
چه‌برسد به آدم که بسیار کوچک تر و نحیف تر از 
تااس 

# ماجرای تصادف شما به همراه حسین رضازاده 
چیست؟ 

من به همراه حسین رضازاده و دبیر فدراسیون در 
منطقه سیاه‌بیشه جاده چالوس به دلیل لغزند گی جاده 
دچار سانحه‌رانند گی شدیم وبه کوه‌بر خورد کردیم. 
درست است وسیله نقلیه‌مان خسارت زیادی دید؛ اما 
در بین سه سرنشین, فقط من از ناحیه کتف دچار آ سیب 
دیدگی شدم. پس از درمان سرپایی در بیمارستان. 
همراه رضازاده و امیری راهی چابکسر شدیم. 


وتورد حلی دای جاودلنه دی شوہ 


با حذف تیم ملی عربستان از گر دونه رقابت‌های جام ملت‌های ۱ تنها بازیکنی که 
می‌توانست به ر کورد ۴ گل زده علی دایی در جام ملت‌ها نزدیک 
شدهو آن رابشکند از دور بازی‌ها کنار رفت وبه نظر می رسد ر کورد 
۴ گله دایی در جام ملت‌هامانند ر کورد ۱۵ گله رونالدو در جام 
جهانی جاودانه باقی بماند. 

یاس القحطانی باتو جه به سن وسالش می توانست در دودوره 
۱ ۲برای تیم ملی عربستان‌بازی کند وشش گل زده‌اش 
در جام ملت‌هاراافزایش دهد اماحالا با حذف عربستان وبا توجه 
به این که او حتی یک گل هم در این دو بازی نزده به نظر می‌رسد 
۸ این فاصله ۸ گله حتی در جام ملتهای ۲۰۱۵ هم پابر جا باقی بماند و 
به این تر تیب با توجه به این موضوع و خط خوردن لی دونگ گوک 
۰ ۱ گله از لیست نهایی کره‌جنوبی علی دایی در صدر جدول باقی خواهد ماند. 


جود رد لی زدن بدت درکن ادارات معروم نمی شود 


هاف امارای که با پشت پاپنالتی تیمش مقابل لبتان رابه گل تبدیل کر د محروم نخواهد 
یکی از گلهای تیمش رااز روی نقطه پنالتی و با پشت پا به ثمر رساند و موجب اعتراض شدید 


2 و2 


برخی بازیکنان لبنان 
شد. سر کو کاتانج. 
EM‏ 
وی رابه شدت مورد 
انتقادقرار دادومربی 
این کشور نیز عمل اورا 
عدم احترام به حریف 
قلمداد کرد. 

اسماعیل راشد 
هرت ارات بات 
خصوص گفت: دیاب 
از این پس نیز با تیم خواهد بود. همه چیز خوب است و هیچ مشکلی بین او 
ومربیان تیم وهم تیمی‌هایش وجود ندارد. ما برای او محرومیتی در نظر 
نگرفته‌ایم امااگر کاتانج اصراردارد وی راتنبیه کند. تصمیم باخودش 
است. | وانا پس از ضربه پنالتی خود از داور بازی کارت زرد دریافت کرد 
وبلافاصله توسط کاتانج از زمین خارج شد.البته او پس از بازی به شکل 
رسمی از همه عذر خواهی کرد. 


یشک یک فده رز جولزق بعال دردودی زور 

سعید فتحی جوانی است که بهروز کریمی‌شعبده باز معروف 
درباره وی گفته: او کریس آنجل ایرانی‌ها می‌شود. در اظهار نظری 
عنوان کرده که آرزو دارد صدا وسیما اجازه بدهد که یکی از 
بازیهای لیگ را قبل از مسابقه پیش‌بینی کند: 

می‌خواهم عادل فردوسی پور یکی از بازی‌های لیگ را انتخاب 
کند. مثلا بگوید هفته ششم استقلال با پرسپولیس بازی می کند. من 
یک هفته قبل. تعداد کرنرهای بازی, تعداد سوت‌های داور تعداد 
ونحوه به ثمر رسیدن گل‌هاء تعداد کارت زردها و قرمزها و تقریبا 
همه اتفاقات بازی را می‌نویسم و می‌گذارم زیر دست فردوسی‌پور . 
بعد از بازی او بر گه را باز کند و بخواند وعددهایی که من نوشته‌ام 
را با عددهای بازی انجام شده تطبیق بدهد. 


رودت میب زو لیست ووس ایی 


اتحادیه فوتبال صر بستان در اقدامی‌نژادپر ستانه بازیکن بوسنیایی 
باشگاه»پودرینيا» را به علت سجده کردن و گفتن «الّه اکبر» پس 
از به تمر رساندن گل. دو سال محروم کرد «علی حاجیچ» بازیکن 
۸ ساله و مسلمان تیم فوتبال پودرینیا اخیرا در جریان یک بازی 
پس از به ثمر رساندن گل سجده کرده و فریاد «الله اکبر» سر داد. 
داور صربستانی بازی حر کت این بازیکن مسلمان را تحمل نکرد و 
بلافاصله وی را از زمین مسابقه اخراج کرد. در نهایت این بازیکن 
با حراست هم‌تیمی‌هایش در حالی که با حمله روبه‌رو بود از زمین 
خارج شد اما اعتراض دیگر بازیکنان تیم پودرینیا نتیجه نداد و 
بازی نیمه کاره رها شد. 

اتحادیه فوتبال صربستان نیز با بررسی اتفاقات این بازی تصمیم 
داور را تایید کرده و رای به محرومیت دو ساله حاجیچ داد. 


لیک ورت رازه وت و دومن یک تدرتمند د 


لیگ بر تر ایران در ارزیابی فد راسیون بین‌المللی تاریخ و آمار به عنوان 
چهارمین لیگ قد ر تمند آسیاانتخاب شد. در این رده‌بندی که مربوط به 
نیمه اول سال ۲۰۱۱ است ,لیگ بر تر ایران‌با کسب ۶۰ ۲امتیاز در رده 
چهارم آسیاوپس ازلیگ‌های کره‌جنوبی, ژاپن وعربستان قرار گر فته 
است.همچنین در رده‌بندی کلی نیز لیگ اسپانیابا ۶۵۲امتیازبهترین 
لیگ رابین ۲ لیگ اعلام شده کسب کرد. 

رده بندی قوی ترین لیگ‌های بر تر دنیا در نیمه اول سال ۲۰۱۱ 

۱-اسپانیا ۲-آرژانتین ۳- برزیل ۴-انگلیس ۵-ایتالیا ۶-پر تغال 
۴ ار و۸ لب ۹-شیلی ۲ قراس ۱۱ الما ۱۲-مکزیک 
۳-کره‌جنوبی ۱۴ -اکوادر ۱۵ -هلند ۱۶-روسیه ۱۷ -اسکاتلند 
۸-اروگوئه ۱۹-ژاپن ۲۰-عربستان ۲۱-نیجریه ۲۲-ايران ۲۲- 
بویا ۲۲ لایر ۲۵ کر که ۶ مراک ۱۷ مونس ۳۸ رک 
۹-مصر ۰- او کراین 


۶۱ 


رفح 
مر 


٩: ۵مروار‎ 


سے اا سے از فضاوت خن الود در مورد 


۰ 


خو _دشتن پر بر 


دد 


۵ ون دار 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شاره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است. 


فاطمه پد ر خوانده» ۲۹ ساله, مجرد. شاغل. خوزستان 

مادر خوانده‌ام در بیداری گفته بود تو را به 
خانواده‌ای معرفی کرده‌ام تا به خواستگاریت بیایند. 
بعدش خواب دیدم با مادر خوانده‌ام دیوار به دیواریم. 
مادر آن پسری که مرابه او معرفی کرده بود. در کوچه 
داشت به مادرخوانده‌ام می گفت: 

اون دختره کو؟ می‌خوام ببینمش. مادر خوانده 
ازدواج کنه جون دنبال کسبه که ده پونزده سال از 
خودش بزرگ‌تر باشه. 

من با خودم گفتم: مادرخونده پشیمون شده چون 
فکر می کنه اگه با این فامیل‌شون ازدواج کنم. پدر 
خونده بیشتر می تونه منو ببینه. یه کاغذی دستم بود. 
توش دنبال شماره تلفن اون خانم گشتم تا خودم بهش 
زنگ بز نم و واسه خواستگاری قرار بذارم. بعد ديدم تو 
محل خودمون قدم میزنم. 
راه چند تا دختر بچه سوار کردم. گفتن ما نامادری 
داریم و ما رو اذیت می کنه. اهمیت ندادم و اومدم 
خونه. یه جفت کفش سفید بی‌پاشنه شیک پام بود. 
گذاشتم تو جا کفشی. مثل ویترین کفش فروشی بود. 
کفش من از همه بهتر بود. خودمو تو آینه نگاه کردم.از 


فرش بر آب و جام طلابی 


محمود کشاورز, ۳۵ساله, متأهل» قزوین 
خواب ديدم با همه خانواده و داماد و نوه‌ها و خواهر 
و مادر و همه بجز پدرم روی فرشی بودیم که بر آب 
می‌خورد. به همه گوشزدمی کر دم تکان نخور ند و گرنه 
غرق می‌شویم. داخل آب یک جام طلایی بود. به 
دامادمان گفتم طوری بنشیند که تعادل به هم نخورد 
و من جام رابیرون بیاورم. خم شدم و جام راد ر آوردم 


تعبیر خوایبای ایمپلی 
آسانسور تشویش آور 


Tuesday, ۳1۱۵۲۲ ۱۱۰۵۴ ۲ 
«?az?y??a?ar» <?az?y??a?ar(@ymail.com> 


مدام خواب می‌بینم که توی آسانسور هستم و 
به سمت بالا میرم اما یا بهو سقوط می کته یا خرابه یا 
خلاصه یه مشکلی پیش میاد. من توش ناراحتم. انگار 
مثل اتوبوس باشه و من جای نشستن نداشته باشم. 


۲ ۶ مت ی 


صورتم راضی بودم. صورتم پر از گل‌های نقاشی شد. 

چه خوب شدی. تأحالا عر وس به این زیبایی ندیده 
بودیم. بعد بیدار شد م 

تعبیر 

باتوجه‌به گذشته‌ای که‌از شمامی‌دانم وخوانند گان 
گرامی اطلاعات هفتگی هم تا حدودی با آن اشنا 
هستند؛ این خواب نشان می‌دهد رشد شخصیتی شما 
به سوی کمال می‌رود. 

حالادیگر کاملاً از دید منفی‌وبدی که به پدرخوانده 


ولی به صندلی طلایی تبدیل شد که یک پایه کم داشت. 
داد و بیداد کردم که چرا سه پایه دارد؟ بايد چهار 
پایه داشته باشد. خانمم از داد و بیدادم بیدار شد و 
مرابیدار کرد. 
تعبیر 

در این خواب نشستن شما و دیگران روی فرش: 
یعنی شما اهل خانواده‌اید و دوست دارید همه چیز سر 
جای خودش باشد. بان که غم شدید تا جام طلا را 
بردارید. اهل ریسک نیستید. نبودن پدر در این فرش 
شناور. نشان می‌دهد با ایشان اختلافی مالی دارید. 
از داماد می‌خواهید کمک کند تا جام طلا را بیرون 


خواب دوم: مدام یه امامزاده رو تو خواب می‌بینم که 
صحنش غرق گل و گياهه اما واسه زیارت کردن باید 
از توی دالان‌های زیر زمینی رد شم و اغلب هم زیارت 
نکر ده بیدار میشم. 
تعبیر 

هر دو خواب می گویندشمااضطراب‌دارید. کارهای 
ناتمام هم دارید. شاید در کودکی و نوجوانی دوست 
داشته‌اید کارهایی کنید ولی به دلایلی نتوانسته‌اید. 
کسانی که زیر ذره‌بین دیگران هستند و حس می کنند 
دارند آنها را می‌پایند یا دارند با هم درباره آنها پچپج 


ارو ۳۶۷ 


یت رها مدواید الا دیگرماه رخوانده زارف 
خودتان نمی‌دانید و اوست که شمارا رقیب می‌داند. و 
ا ا اه ا 

مادرخوانده احساس خطر می کند زیرا شوهرش 
را شناخته و می‌داند مردی است که دنبال اب است 
تانشان دهد چه شناگر قابلی است. قبلا حاضر نیود ید 
باهیچ مر دی ازدواج کنید زیرادل در گرو پدرخوانده 
دا ول اا ی وا سار 
خوب است. قبلا منتظر بودید سراغ شما بیایند ولی 
حالا خودتان دارید کوشش می کنید(دنبال شماره 
تلفن آن خانم بودید). 

در بخش بعدی سوار ماشین روباز شدید و 
این یعنی رهایی. دختر بچه‌ها از ازار نامادری خود 
حرف زدند. برای شما مهم نبود زیرا حالا دیگر مانند 
گذشته به پدرخوانده و مادرخوانده وابسته نیستید. 
در خانه کفشی دارید که از همه کفش‌ها زیباتر است 
و این نماد ازدواجی مناسب است. از صورت خودتان 
راضی هستید و پر از گل می‌شود یعنی خودتان را باور 
کرده‌اید. 

خواهرها هم از شما تعریف می کنند و این یعنی 
دیگران نیز شما را باور کرده‌اند. به شما نويد می‌دهم 
که آینده‌ای زیبا منتظر شماست. خوشحالم که دارید 
آخرین رشته‌های عاطفی خود را به پد رخوانده قیچی 
میک 


بیاورید و این یعنی با او معامله‌ای کرده‌اید. شما در 
معامله (باپدر یا با داماد) منتظر سود خوبی بودید ولی 
همان‌طور که آن صندلی طلایی سه تا پایه داشت. 
سودی که بردید. تق و لق است و خلاف خواسته شما 
از آب در آمده. 

وا فا سا رف کن سا 
فرافکنی می کنید و خودتان را بی‌تقصیر می‌دانید. 
خوب است که هتگامی که مشکلی پیش آمد.به جای 
این که دنبال مقصر بگردیم. بکوشیم مشکل را حل 
کنیم. دنبال مقصر گشتن, انرژی شما را هدر می‌دهد 
وکار به بحث می کشد. 


شمابااسترس همراه است. موضوع کار ناتمام در خواب 
در آنهاست. به معنی داشتن حاجت نیست. شما بايد 
به توانایی‌های خودتان بیشتر اعتماد کنید. از قضاوت 
دیگران هراسان نباشید. همه جا رقابت وجود دارد. 
بهترین راه برای جلو افتادن. خوب کار کردن است و 


نداشتن دلهره و اضطراب. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
خداراشکر کنید که خوب وسر حال وسالم اید. پس از پناه‌بردن به انرژی‌های 
منفی بپر هیزید ورفتار مستبدانه رااز خود دور سازید وب رای رسیدن به نتیجه بهتر 
مسائل ایجاد شده‌راجدا گانه بررسی کنید. چون شماخوب می‌دانید که بر ای چه تلاش 
می کنید واهدافتان برای خیلی‌ها وسوسه‌انگیز است.اگر بتوانید فکر تان را آرام کنید 
واستعدادهایتان راجدی بگیرید که‌یکی از هنرهای‌شمااین است که می‌توانید در 


از:د کتر نوید خدادوست 


بدترین شرایط بهترین کارها راانجام دهید و به شیوه خاص خود تان در اوج ناامیدی و 


خستگی مشکلات. روحیه خود را باز سازی کنید و چون آهن آبدیده‌عمل کنید. 


ار دیبهشت 

شخصیت متعادلی دارید. دلتان آسمانی است و روحتان چون درخت سبز و 
محبت تان‌بی‌منت والبته شاید به خاطر همین داشته‌هاست که د ربرابر اجبارهای 
زند گی سربلند بیرون می‌آیید و بیش از حد توانتان از خود انتظار دارید. دوست 
خوبم! دقت کنید در موقع مواجهه با بحران‌ها نه کمتر باشید ونه پیشترا و طوری 
رفتار کنید که گویی به تماشای غر وب آفتاب دل‌انگیز نشسته‌اید ویقین بدانید هر 
عملی, با پاداش و جزای خود همراه‌است و شمادر آینده‌ای بسیار نزدیک آرامش 
راحس خواهید کرد. 


خرداد 
مهربان و بخشنده‌اید و نور خدابه دل‌تان تابد هو روحتان رانوازش می‌دهد. البته 
خودتان هم می‌دانید که مفید هستید و هميشه درمانگر دردها ومشکلات‌اید. ولی با 
تمامی اینها لازم است که نگرش تان را گسترش دهید و دست روی دست نگذارید و 
چون تماشاچی عمل نکنید و گذشته رابا تمام سختی‌هایش به گذشته بسپارید. ولی 
تکلیف آینده را که هنوز مش خص نیست به دست خود بگیرید و لحظه‌های حال و 
آینده رامدیریت کنید و اين را بدانید که در این صورت شگفتی‌ساز خواهید شد. 


دیور 

قابلاعتمادوصلح دوست و آزادیخواه‌اید.وظیفه‌ای رابه عهده‌دارید که 
می‌خواهید آن رابه بهترین شکل ممکن انجام دهید. دوست دارید روی ذهنتان 
کار کنید و مشتاق تغییر اید پس امیدوارم تر دید رابه یقین برسانید و دست به خانه 
تکانی ذهنی بز نید وانجام کارهای غیر منطقی رااز خود دور سازید و این روزهای مهم 
زند گیتان راخوب واکاوی کنید و بدانید که به دست آوردن حقیقت تلاش بی حد و 
ان دازه‌ای نمی‌خواهد و فقط باید ترس از آینده‌رااز خود دور کنید تابتوانید زیر نور 
خیره کننده حقیقت لبخند بزنید و طعم شیرین پیروزی و رضایت را بچشید. 

مرداد 

آرامش ذهنی در زند گیتان پدیدار می‌شود. ولی از این موضوع غافل هستید در 
حالی که قبول دارید انسان‌ها هر لحظه نیاز مند لطف و رحمت خداوند هستند وبه 
همین دلیل انتظار می‌رود حسرت رااز خود دور سازید وسرزنش وجدان رانادیده 
نگیرید. چرا که همین مشکلات زند گی می تواند ساز نده‌والبته نابود کننده‌باشند و 
به همین دلیل توصیه می کنم وقت‌های خود را مدیریت کنید که زمان خیلی طولانی 
در اختیار ندارید و البته در همین شرایط هم امید دارم از چشم و هم چشمی دوری 
کنید و چهار چوب ذهن ودل خود را پاسدار باشید و اگر توانستید پا به بیرون از خلوت 
خود بگذارید و جسم و روحتان را محافظت کنید. 


= 


ر کے کے 

ساکت و خونگرم‌اید وصادقانه تلاش می کنید. دوست دارید همه چیز روشن 
باشد وابهامی در میان نماند. امکانات بالقوه خوبی در اختیار دارید ولی باید هدفی 
را که انتخاب می کنید آن رابی کم و کاست پی بگیرید.ولی باید مراقب چشم وهم 
چشمی‌هاباشید چون همیشه همه چیز در ست و بی نقص پیش نمی رود واگر تابه 
حال با مشکل عمده‌ای روبرو نشد هاید فقط فقط به خاطر لطف حضرت دوست بوده 
چون شما با تکیه بر حمایت‌الهی توانستید حس خوشبختی را در خود واطرافیان زنده 
کنید و بدانید که پنجره جدیدی نیز به رویتان گشوده خواهد شد. 


مهر 

فردی هوشمند هستید و خلاقیت شما بسیار است. تفکرات شما امن و آرام و به 
دور از هر سوء تفاهمی پیش می رود و عملی می‌شود اما باید برای مشکلات ناچیز هم 
وقت بگذارید واز هر آنچه که در اختیار دارید کمک بگیرید و به سوی خیر ونیکی 
قدم بر دارید. و شاید به همین دلیل است که انتظار می‌رود در طرز فکر خود تغییری 
ایجاد کنید وبه گونه‌ای وارد عمل شوید که از اجرای عدالت یقین داشته باشید و 
این رانیز بدانید که شمادر مر حله تصمیم گیری قرار دارید و باید آن رامنطقی پیش 
ببرید و خودتان رابا شرایط ساز گار سازید. 

آبان 

جای شکرش باقی‌ست که هنوز هم وی ژ گی‌های شما منحصر به فرد است و به 
راستی با دیگران متفاوت‌اید. دنیای شتا زیباو پر انرژی است» ولی بای حال بر 
وضعیت موجود تسلط ندارید. چون بامسئله‌ای دست به گر یبان‌اید که تمام ذهن 
شمارابه خود مشغول ساخته و در این مسیر سهل‌انگاری جایی ندارد والبته باید 
بدانید که برای‌انجام آن نباید منتظر کسی باشید. در حالی که خود می‌توانید عاشقانه 
دست به کار شوید وامیدوارم برداشتن گام‌هایتان رابسنجید تا آرامش رامیهمان 
همیشگی خود کنید. در ضمن انتظار می رود تا توجه به افراد زیر دست رامد نظر 
قرار دهید تا کمتر از زندگی زیبایتان گله کنید. 

تعلقات خاط زیادی دارید و انعطاف‌پذیر نشان می‌دهید. ولی در این روزها 
احساس می کنید که در موقعیتی محبوس شده‌اید و شما این را باید خوب بدانید که 
وقتی برای انجام کاری مجبورید. بهترین راه حل ایجاد انگیزه است تا تحمل شرایط 
برایتان راحت تر شود.دوست خوبم! شما جز و معد ود اف ادی‌هستید که می توانید 
دنیایتان رابه دنیای دلخواهتبدیل کنید.پس لبخند بر لب داش ته باش ید ومراقبت 
کنید تاشادی‌هایتان گم نشود چرا که وقتی ما به صدای رودخانه عادت کر دیم دیگر 
از آن لذت نمی‌بریم و امیدوارم این را جدی بگیر ید! 


دی 
ازارده خوبی برخورداروبه ن کات مثبت اغلاق یمان دارید. بت به گنه‌ای 
متفاوت از گذشته به مسائل نگاه می کنید. و جدانتان بیدار است و سوال‌ها و ابهام‌های 
ذهنی تان پاسخ‌های خود رایافته‌اند که باید برای تحقق انها تر دید رااز خود دور 
سازید. چرا که هیچ مشکلی نمی تواند مانع انجام کار شما شود. پس نگران اشتباه‌های 
ایور عراز ود وروت ۱17۳ ر کنیدوپاصیر 


نظرتان رسارس 
بهمن 

روحیه شمادوستانه وخونگر م است و خلاق وباانگیز هعمل می کنید ولی 
مشخص نیست چر این روزها گاه پرهیجان و گاه‌نیز حساس و دلخور می‌شوید. 
دوست خوبم! کار تان راباشیوه‌همیشگی خود پیش ببرید وحرف حق رابپذیرید و 
همانند رودخانه‌ای که مدام و مستمر به جلو می رود حر کت کنید. چرا که شما انسان 
پخته‌ای هستید و بیشتر از سن‌تان می‌فهمید. پس نباید عاملی باعث شود تادست و 
پایتان بسته شود حتی اگر راه پیش روی شما سخت و دشوار باشد. 


اسکنه 
خوش فکر وباسلیقه و تنوع طلب هستید و چشم‌هایتان یک دنیاانرژی رافریاد 
لحظه‌های زند گی کنید و با اراده به تلاش مشغول شوید تا در جا نزنید واز زاویه‌های 
تازه‌بامسایل روبر و شوید و غر ور را کنار بگذارید که غرور بد ترین آفت است. در 
ضمن امیدوارم به فکر تغییر و تحول مورد نظر تان باشید و از بی‌نظمی دوری جویید 
که رعایت آنها به شما نیر وی دوباره داده و روحتان راجلا می‌بخشد. 


4 ی 
۵مرواو ٩۰‏ رالاعا کک ۶۲ 


۰ 


دخشش خو 


۰ 


باس 


دیجمت از آن 


ظٍ 


امش کي دن ار 


ان است 


سفره‌رنگین 


امیدوارم از درست کردن‌غذاهایی که تابه حال آموزش‌داده‌ایم لذت بر ده باشید.ماسعی 
کرده‌ایم دستورات غذایی که برای‌شماعزیزان آماده‌می کنیم کاملامنطبق بر اصول استاندارد 
باشد. ضمن اینکه در این دستورات.ساد گی وراحتی در پخت وپزهم در نظر گرفته شده است. 
بسیاری از غذاهای معروف کشورهای دیگر دنیاء باهمان مواد اولیه‌ای طبخ می شود که به وفور 
در کشور ما وجود دارد. البته این تصور غلط دربین تعدادی از مردم کشور ما وجود دارد که 
بعضی از غذاهای کشورهارانمی توانیم درست کنیم. مابه شما یاد خواهیم داد که بسیاری از 
این غذاهارامی‌توانید به آسانی وبا کمی‌دقت درست ودر کنار خانواده خود بامهر بانی ميل 
کنید. غذای امروز یک غذای خوشمزه ومقوی مکزیکی است که در کشور مکز یک طر فداران 
بسیاری دارد. ما امروز این غذا را به راحتی همراه شما آماده خواهیم کرد. 


ازانیامکزر 


مواد لازم: 


لوییاچیتی :۵۰۰ گرم 
نان ذرت: به تعداد لازم(هر یک تکه لازانیا ۲ برش نان) 
ن ۳ 6 متدار دلخوا 
سس قرمز تند: به مقداردلخواه 
ماست بدون چربی :به مقدار دلخواه 
ادویه: سیر زبره. پودر فلفل چیلی:به مقدار دلخواه 

طرز تهیه: ۱ 

وبا ۳۳ ]۳۲ (39 با باب ولرمتزدیک 
به سرد می‌شوییم و ۰الی ۰دقیقه می گذاریم در 
آب ولرم خیس بخورد.قابلمه را آب کرده برروی 
حرارت قرار می‌دهیم. وقتی که آب جوش آمد لوبیارا 
به آب در حال جوش اضافه کر ده‌واجازه‌می‌دهیم تا 
کاملاپخته ش._ ود.بع دا 2 1 اهارا بکش 
گر 

سیر رایوست گرفته و باپشت کارد آن راله وهمراه 
با زیره و پودر چیلی به لوبیا اضافه می کنیم. 

کف سینی فر راباروغن زیتون چرب می کنیم. یک 
لایه نان ذرت را در درون سینی قرار می‌دهیم.لایه ای 
ازرسس‌قرمزرارویتان ما۱۱ ۱۳۱ 
آن‌اضاقه‌می‌کتيم.روی‌لوببار ا ا 
می‌پوشانیم. حالا تکه دیگری از نان راروی مواد قرار 
داده.یک لایه پنیر روی‌نان می‌ریزیم وبا یک لایه دیگر 
از سس قرمز روی پنیر را می‌پوشانيم. 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


لایه بعدی نان ذرت رابر روی ردیف دوم قرار 
داده مقداری از مخلوط لوبیا رابر روی ان ریخته» یک 
لایه ماست ویک لایه سس قرمز به آن اضافه کر ده 
کمی‌پودر زیره‌روی آن ریخته و در داخل فر قرار 
می‌دهیم.دم ای فر در حدود ۷۵ در جه فارنهایت و 
مدت آن تقریبا ۲۰تا ۳۰ دقيقه باید باشد. 

نکنه: 

چون‌این غذادر مکزیک با تندی بسیار آماده 
می‌ش ود ما مقدار استفاده از اد ويه رابا توجه به ذائقه 
شما به میزان دلخواه در نظر می گیریم. 

سس قرمز استفاده شده در این غذا می‌تواند سس 
گوجه تند ساده و یابهتر است.سس گوجه مخلوط شده 
با پیاز ساطوری و پوره غلیظ گوجه فرنگی باشد. 

می توانید از ماست به هر نوعی که باب طبع خود تان 
است استفاده کنید. (ماست معمولی بهتر است.) 

شما می‌توانید تر تیب ریختن لایه های مواد را به 
سلیقه خود تان تغییر دهید و يااینکه در بین لایه های 
نان از هر سه مواد( سس قر مز:پنیر لوبیا) به صورت 
مخلوط با هم استفاده کنید. 

می‌توانیدروی نان رابابرشهای کوچک لیمو گوجه 
و زیتون سیاه تزئین کنید. 

نان ذرت رامی‌توانید از فروشگاه‌ها تهیه کنید 
ضمن‌اینکه نان ذرت در خانه هم بهراحتی آماده 
می‌شود.راستی یادتان باشد در شماره‌های بعدی 
دستور آماده کردن نان ذرت هم آموزش داده خواهد 
شد. 

لوبی اچیتی دارای پروتتین وبرای بدن بسیار 
ضروری وفاقد کلسترول است وقند موجود در آن 
در مقایسه با انواع لوبیا کمتر است.لوبیا چیتی به دلیل 
داشتن پروتئین فراوان منبع غذایی مفیدی برای 
تأمین پر وتئین روزانه و پیشگیری از ابتلا به اختلالات 
کلیوی و پو کی استخوان به شمار می‌رود.این ماده 
غذایی منبع مناسبی ازویتامین«ث» بوده همچنین 
میزان کلسیم. آهن, سدیم و پتاسیم موجود در این نوع 
لوبیا قابل توجه است. 

زیره‌غنی از آهن واشتها آور است وبر عملکرد 
سیستم گوارش بدن تأثیر مثبتی دارد و هضم غذا را 
اسان‌تر می کند. 

فلفل تند علاوه‌بر داش تن خاصیت ضد سر طانی به 
میزان جشمگیری حاوی فیبر بوده که در حفظ سلامت 
بدن موثر است. 

توصیه سر آشپز: اینجوری غذا حرف نداره! 


ارو ۳۷ 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


قل لیلاجان!روز میلادت زیباترین خاطره زند گیم و بودنت در کنار من بهترین 
هد یه الهی است. عاشقانه دوستت دارم. ۸مرداد تولدت مبار ک. 
همسرت جعفر خسروی-تهران 
8 همدفس ندگیم باسر چان! ان روزی که خداوند قلب‌های ما را پیوند زد و 
سر نوشت من رادر دست عزیزی چون توقر ار داد. روز خوشبختی من بود.اول مر داد 
دومین سالر وز ازدواجمان مبارک. نامزدت فروزان فاتحی-تایباد 
پس از تولد زیبایت, تا آخر عمر غرق بی‌تابی شد. ۲۸ تیر تولدت مبارک. 
پدر ومادر و برادرانت-خانواده بابایی-قم 
۴ احمدر ضا جان اول مرداد سالروز تولدت را با تمام وجود از طرف خودم و 
فرزندانمان تبریک می گوییم. 
همسرت نجمه ذوالفقاری و فرزندانت نگار و محمدرضا - تهران 
ل ر بحانه عرزیر ۱۱۸ ۳ تیر ماه اولین سالگرد با هم بودنمان را به تو زیباترین هدیه 
خداوند تبریک می گویم و دوستت دارم. همسرت محسن رعنایی 
ل آذر جان!روز میلادت زیباترین خاطره زند گیم و بودنت در کنار من بهترین 
هد یه الهی است. عاشقانه دوستت دارم. ٩مرداد‏ تولدت مبار ک. 
همسرت علیرضا پناهی-تهران 
ق بهانه قشنگہ مسحو د جان!محبت را در پاکی نگاهت معنا کردم و صداقت را 
در وجود مهربانت و زیبایی زند گیم رادر این دو سال و نیم هیچ وقت از یاد نخواهم 
برد. دوستدارت الهام تقی‌زاده- آمل 
8 سبد دیمای عردوجدر پناه خالق تمام هستی‌هاء مهربان و شکیبا باش. هميشه 
بخند. دوستت دارم ۳۰ تیر تولدت مبارک. مادرت مریم داوودی قم 
۴ کل یبای رزندگیمان ریحانه جان!موفقیتت را در آزمون تیزهوشان تبریک 
می‌گوییم. ارزوی ما خوشبختی توست. 
پدر و مادرت. احمد و زهره شجاعی برادرت سپهر ورودی -تهران 
8 عمو اکبر و زن عموی میور جانا چهار مرداد. دومین سالروز پیوندتان مبارک. 
آرزوی همیشگی ما سلامتی و خوشبختی شماست. 
برادرزاده‌هایت. رحیم و نیره حضرتی -گرگان 
۴ البای خوبجاتو نور چشم مادر و عزیز پدر و هم نفس برادری. ای زیباترین گل 
خانواده. هشتم مرداد تولدت مبارک. 
پدر و مادر و برادرت امیرمحمد قلی پور-رشت 
8 شابان جانموفقیت دومین سال تحصیلیات را در دانشگاه در رشته حقوق با 
خواهرت سمیه و برادرت رشید کاظمی - آذربایجان 
ق سو نما جانقدم نورسیده‌ات مبار ک. امیدوارم قدمش خیر و بر کت زند گیتان 
راهر چه بیشتر و بهتر افزون کند. برادرت علیرضا دانشور -تبریز 
E‏ آدجی سکینه! یازده مرداد. بهترین و شادترین روز خانواده ما است جرا که 
خداوند شاخه گلی چون تو نصیب ما کر د. تولدت مبار ک. 
خانواده رسول‌نژاد و برادرت حمید حسنی -دزفول 
کبابو ش جان۳۰۱ تیر سالروز تولدت مبارک. عاشقانه دوستت دارم. هميشه 
همسرت مرسده منتظری رشت 
۳3 محمو دج همسر مر داننع۱٩‏ مرداد چهارمین سالر وز پیوندمان با تمامی خاطرات 
گذشته که چون گوهری در زند گیمان است مبار ک» دوستت دارم و این روز را به 
شما همسر فدا کار تبریک می گویم. همسرت لیلانوروزیان-چالوس 


سلامت و شاد و خرم باشی. 


زبرنظر: کریم ملکی 


8 سحیدچان(۸مرداد ماه‌سومین سالگر داز دواجمان رابه توهمسر مهربانم تبریک 
می‌گویم. همسرت هدا زارعی-تهران 
۶ بابا مهدی عریرج۱ قشنگ‌ترین صدای زندگی. صدای تپش قلب توست. که 
قلب کود ک من به خاطر آن می‌تبد. ۶ مرداد. تولدت هبار گ, 
دخترت شقایق ملایی -تهران 
نهر ه جان.اول مرداد باشکوه‌ترین روز دنیاست. سالروز تولدت را صمیمانه 
تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و موفقیتت راد رایام زند گی خواستارم. 
همسرت عباس حسنی -شهر یار 
E‏ ستار دز یبای من اهر گاه شاد م یاد توغمگینم می کند. هر گاه غمگینم.یاد تو شاد م 
می کند. پس هر دو رادوست دارم. چون حکایت از تو می کند. دوم مر داد روز تولدت 
مبارک. زهراصدیقی -تهران 
8 حور اجان اپنجم مر داد هفتمین سال تولد روشنایی ز ند گیمان رابه تودختر زیبایم 
تبریک می گوییم. پدرت مجتبی و زهرا ملفوظی و خواهرت نورا 
8 ابو الذضل خو بم هفت مر داد هجدهمین سالروز چشم گشودنت به جهان هستی 
را به تو پسر همیشه خندانم تبریک می‌گوییم. دوستت می داریم. 
پدرت شعبان دل آرام و مادرت مریم شفاعت -قم 
جناب آقای فدض آدادی.با کمال تشکر و قدردانی از زحمات شماو برادر عزیزت 
روحالّه. از خدای بز رگ می‌خواهم که همیشه صحیح و سالم و پاینده باشید. 
علی محمد رازقی-اردبیل 
۴ مدیر محترم مدرسه راهنمایی قدس شاهین شهر. خانم حسینیان و محمدی! 
ارتقاء مرضیه فدایی به کلاس دوم که نتیجه زحمات شما و دیگر معلمان مربوطه 
می‌باشد. قابل تقدپر است. از طرف والدین مرضیه فدایی 
0 خاله شیاه در علی !همان طوری که پروانه‌هاء آسمان آبی را دوست دارند ما 
هم به پاکی آسمان سو گند که شماء مادر بز رگ و دایی‌هایمان را صمیمانه دوست 
داریم. مرضیه و هدبه فدایی -شاهین دژ 
8 مریم جان‌اهیچ لذتی بالاتر از دوست داشتن نیست پس تا آخر عمر دوستت 
همسرت علی شاملو-تهران 
۴ دیلای عر یر جاپنجم مرداد اولین سالر وز عقد مان و پیوند خوردن قلب‌هایمان رابا 
هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم. حسین غلامی جود کی -خرم آباد 
ل سو گند جان دخنر اج۹۱مرداد سومین سالروز تولدت را با یکصد شاخه گل رز 
جشن می گیریم. دوستت داریم. پدرت مهدی عظیمی و مادرت فائزه مهرایی - کرج 
۴ دیمای عرزیرجبا تولدت خداوند با زیباترین رنگ‌های خود خانه ما را آذین 
پدر و مادرت صابر اسدزاده و زهره نامجوزاده-باسوج 
۴ لیام جان همسر مهر بانج" وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرا لايق 
همسرت مهدی نادری -تهران 
۴ دختر عرز دز مان رو باجان!۱ ۱ مرداد هفدهمین سالروز تولدت رابا امید به اينکه 
هميشه شاد و خرم و سلامت باشی تبریک می گویم. 


دارم. سوم مرداد تولدت مبار ک. 


آن دانست.دوستت دارم. 


پدرت سید احمد و مادرت ثريا وبرادرت سید حسین و خواهرانت. پروین و پریساسرانی-اصفهان 
۴ دبلاجان!به پاس تمامی مهربانی‌هایت هزار شاخه گل سرخ تقدیم وجود 
نازنینت می کنم. ۰ مرداد تولدت مبارک. سعید احمدی -رضوانشهر 
دبلای مناز ند گی زنده ماندن و نفس کشیدن نیست. زند گی قانون باورهاست. 
پس باور کن دوستت دارم. ۳ مرداد تولدت مبار ک. 

همسرت سیدعزیز فاضلی -شهرستان شوش 
آل ر باب جان همسر مهر بانماعزیز بودن زیباست و دوست داشتن هنر است.اما با یاد 
عزیز بودن زیباترین هنر است. ۶ مر داد سالروز ازدواجمان مبارک. همسرت سجاد 


مهسا ابراهیم زاده 


دانش آموز کلاس سوم ابتدابی 
عخرسه گوگرا 
ذرسال تحسلی ۸۰۹۰ با معدل خی خوب 
شاگرد عمنازشباخته تد هات 


تالشکخ اإتيال مام ف مفة مخغوعا معنم معط فأو لصب سنعني 


۶۵ 


رصل کے کی ر 


٩۰ ۵مرواو‎ 


خدا همان آدزهوی من است 


6 لون تو ستوی 


0 
® * آرباناعرفانی ۶ساله 


" 


خنک شو دد!؛ لیمینگتون -ماین پنجشنبه ۱جولای:«جیمز مکسیم» که از اهالی این 
منطقه است برای خنک شدن خود چاره‌ای جز خوابیدن روی آب رودخانه سا کو 
پیدانکر ده اسست!ساز مان ملی هواشناسی دمای هوای ظهر پنجشنبه را ۲۸ در جه 
اعلام کرد که برای این شهر ر کورد جدیدی است. 


سفر برای خیر یه؛ پرث -استرالیاء سه‌ شنبه ۱۹ جولای:«پاول فر نچ» در پنجمین 
روزاز سفر ۲۵۰ مایلی خود از شهر پر ث به سید نی است که بر ای صحبت بااین 
پس بچه طرفدار جنگ ستار گان کمی هم استراحت می کند. او قصد دارد ۵روزدر 
هفته وهر روز حدود ۲۲ تا ۲۵مایل راه‌برود. هدف اواز این کار جمع آوری پول برای 
انجمن«نور ستاره» است.این انجمن برای کمک به کود کان بیمار وبیمارستانی در 
ا الات کیل شده‌است. 


پایان؛ فلوریدا -آمریکا پنجشنبه ۲۱جولای: صحنه آخرین فرود شاتل فضایی 


شدن این شاتل گر فته شد اماو جود مآموریتهای مهم. دوباره آن رابه عرصه فعالیت 
تسایس از ۲۰سال‌فعالیت‌برای 
ےرا کک 


نمایش باساردین؛ سئول -کره جنوبی»جمعه ۲۲ جولای:در جشنواره تابستانی 
سئول, نمایشهای جالبی در آکواریوم «کوئکس» در سئول اجرامی شود. از جمله این 
غواص که لباس آشپزها را پوشیده است و در زیر اب با ماهی‌های سار دین. نمایش 


میلدونها دست!؛نوارغزه. چهارشنبه ۲۰جولای: کود کان غزهاز این نقاشی بز رگ 
رونمایی می کنند.اين نقاشی بزر گتر ین نقاشی است که با اثر کف دست هزاران نفر 
کشیده شده است. این نقاشی با مساحت ۵۹۲۲ متر مربع توانست با اختلاف 1.۰۰ 
متر مربع ر کورد جدیدی در کتاب گینس ثبت کند! 


سواری درپارک؛ آستین-تگزاس,دوشنبه ۱۸ جولای:دوجر خه سواران مشغول 
تمرینات نهایی خود در پار ک ورزشی شهر آستین هستند. همانطور که می‌بینید 
مسیرها و دیواره‌های خاصی برای تمرین این مسابقات نمایشی تعبیه شده‌است. 
خوشبختانه هوای ابری به کمک این ورز شکاران آمد تابتوانند بدون‌نگرانی از گرمای 
افتاب به تمرین خود ادامه دهند. 


محر ع 1 ی ۷ ۶ 


۵مروا و ٩‏ 


هر ین قیمتهای روز 

گول تبلیغات ماهواره ای را نخورید 
جنس اصلی با برندهای معروف دنیا بخرید . 
ریش ناش واتومو به قیمت عمده ( بش از ۳۰۰ مدل) 


MOSER‏ کوجکترین ریش تراش دنیا (اصل آلمان) 


همراه بایغ توری یدک و شارژ مستقیم بابرق 
۴۰۰۰ تومان 


ابی لیدی شیور فوق‌العاده عالی ضد آب»شارڑژی C PHILIPS J‏ 
amb | spr AE‏ 
۳۳۰ وط 
بزرگ‌ترین مرکز بهترین (حرفه ای ترین) برندهای دنیا 
فیلیپس :براون, پاناسونیک. جانسون, مکس, ر مینگتون, گر اندیک, موزر, ایزومی و ... 


اتدل 8170 
سستمراصلاح هراهب استند سو 
تکنولوزی پسترفته تیچ ¦ اببانورفومباسری عریش ۴۸ موچین 

A‏ سک خسف سس 
مدل 11006940 مدل E4033‏ 
ُسستم‌اصلاح فابل استفاده در دوحالت تر وخ 
تکنولوزی بشرفنه بالا آوردن و برش مو 
کار کردبابرق وقیست‌ ا 


E6016 مدل‎ 


مدت رعاں شارز: ۸ساعت 
ډستاورد فن آوری نانو نکنولوژی 


نمابشکر بر و کم بودن باعلری 


نو عنعرکز برای دنلین ربزترینموها 
سری زبربفل وصورت۱۳ 


مدل 1750111 
۱ فابل استفاده به همر اه فوم اصلاح 


فداوری نبفه‌های موجی‌شکل ۱۰ ساعت زمان شار ناه 
ا : یغه آلبازی از نقره‌سری لعدشس 


: سری انلاح مو-سری پیر ابش دقبق صورت - سری موزن کوش و دب 


Triple Dîse Spinning 360 مدل‎ 

اولین فوم اییلاتور در دنبا 
مدل 852024 
سری بزرگ برای دنست وبا و سری زیر بقل و صورث 
سسم کا هش دهده درد 


تهران؛جیحونءمالکاشتر | تف: ۶۶۴۳۵۶۳۵۶ مدل ۲5-1۸97 | 


ا روبروی کفش ملی» نش نکس: ۶۶۸۹۰۰۴۵ دارای سری فابل انعطاف به ۴ ۲ 1 


شارژ(مدل۱۳۳۰) 


